




جواد نوائیان 
رودسری

بازخوانی چرایی و چگونگی
 قیام مسجد گوهرشاد



بازخوانی وچرایی و چگونگی قیام مسجد گوهرشاد

قیام فیروزه ای

جـواد نوائــیان رودسری 
طرح جلد: مصطفی بهمن آبادی 

صفحه آرایی: سجاددادخواه
چاپ چهارم سال 1396 - 2000 نـسخه

شابــک:  978-600-370-107-6
آدرس: میدان امام حسین علیه سلام خواجه ربیع 7

تلفن:  051-37429225
www.nbehesht.ir  :فروشگاه اینترنتی

سرشناســــــه: نوائیـــــــان رودســری، جــواد٬   ۱۳۵۷ -   عنــوان و نــام پديــــــدآور:  قیــــــام فیــروزه ای: بازخوانی چرایی 
گوهرشــاد/ جــواد نواییان رودســری؛ ویراســتار حمیدرضــا نويدی مهــر.  وضعیــت  ــام مســجد  و چگونگــی قی
ویراســت:  ]ویراســت ۲[.  مشــخصات نشر:مشــهد: ســازمان فرهنگی تفريحــی شــهرداری مشــهد، انتشــارات 
بــوی شــهر بهشــت،   ۱۳۹۵.   مشــخصات ظاهــری:    ۱۰۰ ص. : مصــور )رنگــی(، عکــس؛   ۲۱ /۵×۵/۱۴س م. 
ــت:  ــوم.  يادداش ــاپ س ــت: چ ــا.  يادداش ــی: فیپ ــت نويس ــت فهرس ــابک: 6-۱۰۷-۳۷۰-6۰۰-۹۷8:  .  وضعی  ش
کتابنامــه: ص. ۹8 - ۱۰۰؛ همچنیــن بــه صــورت زیرنويــس.  عنــوان ديگــر: بازخوانــی چرایــی و چگونگــی قیــام 
 ,Revolt of Goharshad Mosque* :گوهرشــاد، ۱۳۱۴.  موضــوع گوهرشــاد.  موضــوع: قیــام مســجد  مســجد 
 Iran -- ۱۳۲۰ -- جنبش هــا و قیام ها موضــوع:  تاریــخ -- پهلــوی، ۱۳۰۴ -  ایــران --   : ۱۹۳۵.  موضــوع 
Protest movements* -- ۱۹۴۱- ۱۹۲۵ ,History -- Pahlavi.  شناســه افــزوده: ســازمان فرهنگــی تفريحــی 
کنگــره:  DSR  8/۱۴۹۹/ن۹ق۹ ۱۳۹۵      بنــدی  بهشــت.  رده  شــهر  بــوی  انتشــارات  مشــهد.  شــهرداری 

 شماره کتابشناسی ملی:  ۴۵۰۳۳۰8  -  رده بندی دیویی :  8۲۲۰۴۵/۹۵۵     

عضـــــــویت در باشــگـــــــاه مشتــــــــریــــان با ارســـــــال عـــــــدد 88 به ســـــامـــــــانۀ پیـــــامــــــک  1000108



به عنوان مقدمه /
فصل نخست/ آن قیام ماندگار /
مقدمات کشف حجاب /
تبدیل کلاه پهلوی به کلاه شاپو /
ماجرای ۱۳ فروردین شیراز /
شاه، عامل تمام جسارت ها /
آغاز مبارزات مردم مشهد /
ورود آيت الله قمی به تهران /
مشهد ملتهب می شود /
ورود شیخ بهلول به مشهد /
جمع شدن ياران در مسجد /
نخستین شهدای قیام /
مقدمات قتل عام /
شبی که صحن و سرای حرم رنگ خون گرفت /
مُ هنوز سَرِ حَرفُم هَستُم /
کشف حجاب اجباری می شود /
عزاداری ممنوع می شود /
جان ابوالفضل آهسته گريه کنید /
فصل دوم/ ریشه ها )در پی عوامل وقوع قیام فیروزه ای(  /

نخستین رگه های نفوذ فرهنگی بیگانه /
خودباختگی فرهنگی، نخستین دروازۀ ورود /
مقابله با انحراف ها /
آغاز هجمه اصلی /
قحطی بزرگ و اثر آن بر شرايط اجتماعی ایران /
مقاومت هایی که به نتیجه نرسید /
میسیونرها و باز شدن پای فرهنگ غربی به خانه  /
های ایرانیان

/ فصل سوم/ روایتی از یک توطئه
/ رضاخان، »سردار سپه« می شود

/ سیاست دوگانه فرهنگی سران کودتا
/ مشاوران رضاخان

/ رضاخان، رضاشاه می شود
/ فصل چهارم/ فرهنگ دینی در مسلخ

/ نخستین تکاپوها برای اجرای سیاست جديد
/ يک دین بی خاصیت

/ تجدد آمرانه با نفی معیارهای دينی و ملی
/ واقعه نوروز ۱۳۰۷ش در قم

/ قانون متحدالشکل شدن لباس مردان
/ بهائیت در خدمت سیاست های 

فرهنگی پهلوی
/ بر باد رفتن آرمان های مشروطیت
/ رضاشاه و سیاست محدود کردن

 حوزه های علمیه
/ پیوست شماره یک/ برخی شخصیت های 

مؤثر در واقعه گوهرشاد
/ آيت الله سیدحسین قمی 

/ شیخ بهلول گنابادی
/ محمدولی اسدی

کروان / فتح الله پا
/ محمود جم

/ ایرج مطبوعی
/ حبیب الله قادری

/ پیوست شماره دو/ گاه شمار تاریخ معاصر 
ایران از کودتای سیاه تا قیام مسجد 

گوهرشاد
/ منابع و مقالات

6
8
۹
۱۱
۱۲
۱۳
۱۳
۱۵
۱6
۱6
۱۹
۲۰
۲۳
۲۵
۲6
۳۰
۳۳
۳۴
۳۷
۳۵
۳8
۳۹
۴۱
۴۴
۴۵
۴۷

۵۰
۵۴
۵۵
۵۵
۵6
۵8
6۱
6۲
6۳
6۴
66
۷۰

۷۲
۷۲

۷6

۷۷
۷۹
8۱
8۳
8۵
8۷
۹۰
۹۲

۹۷

فهرست



مقدمه چاپ نخست

گوهرشاد، نقطه  عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران است. این قیام، نخستین رودرروییِ   قیام مسجد 
خونیـن مـردم بـا رژيـم رضاخانی بود که به سـبب سیاسـت های جديـدِ رضاخان در عرصۀ فرهنگ شـکل 
گرفـت. طبقـات مختلـف اجتمـاع در ایـن قیـام شـرکت داشـتند. برخـی از مورخـان معتقدنـد تأثیـر قیـام 
که بايد دوران حکومت رضاشاه را به دو دورۀ  گوهرشاد بر حوادث پس از آن، چنان عمیق است  مسجد 
قبـل و بعـد از قیـام مسـجد گوهرشـاد تقسـیم کرد. بـا وجود تأثیرگذاری آشـکار این قیام بر حـوادث بعدیِ 
گوهرشـاد، انزجار آشـکار و عینی مردم  کمتر از آن شـنیده و خوانده ايم. قیام مسـجد  تاریخ معاصر ایران، 
کـه بسـیاری از حـوادث مبتنـی بـر خواسـته های  از سیاسـت های فرهنگـیِ رژيـم پهلـوی اول بـود؛ آن   گونـه 

مذهبـی در دوره هـای بعد، همسـو با آن صـورت پذیرفت.
گرديـد، نه تنهـا  کـه سـببب وقـوع آن    بازخوانـی حـوادث روی  داده در ایـن قیـامِ مردمـی و جريان هایـی 
بازگوکننـدۀ فصلـی حسـاس از تاریـخ سـرزمین ماسـت، بلکـه می توانـد تصویـری از شـرايط اجتماعـی و 
سیاسـی دوران پهلوی اول را در اختیار نسـل جوان قرار دهد.  نوشـتار پیش رو، دربرگیرندۀ وقايعی اسـت 

کـه در خـرداد و تیـر سـال ۱۳۱۴ شـکل گرفته اسـت. 
گرفتار دالانِ پرپیچ   وخمِ وقایع تاريخیِ زمینه سازِ این قیام نشود، در فصل نخست،  برای آن که خواننده 
گـزارش  کـرده ام. در ایـن فصـل می توانیـد افـزون بـر  اصـل ماجـرا را بـه روايـت اسـناد و شـاهدان عینـی ذکـر 
کشف حجاب در  گوهرشاد، اطلاعاتی اجمالی از حوادث پس از قیام، به ویژه واقعۀ  تاريخی قیام مسجد 
دی   مـاهِ سـال ۱۳۱۴ و نیـز ممنوعیـت روضه خوانـی و عـزاداری، به   دسـت آوريـد. در فصل هـای بعـد، ضمن 
گوهرشـاد، بـا ريشـه های اصلـی ایـن قیـام و نیـز سیاسـت های  بازگشـت بـه دوران پیـش از قیـام مسـجد 
رضاشـاه برای ايجاد تغییر در مبانی مذهبی و اصول اعتقادی مردم ایران، آشـنا خواهید شـد. امیدوارم، 
کوچک در آشنایی خوانندگان و به  ویژه، نسل جوان ایران زمین، با پیشینه  این نوشتار سهمی هرچند 

و تاریخِ سرزمینشـان داشته باشد.
جواد نوائیان رودسری

آذر 1394 خورشیدی/مشهد مقدس



مقدمه چاپ سوم

کتـاب قیـام فیـروزه ای دسـت داد. پس از انتشـار چـاپ اول و  کـه فرصتـی بـرای بازبینـی  کرم  خداونـد را شـا
کتـاب، تعـدادی از دوسـتان، بـا ارائه  طریـق و انتقادهـای سـازنده، نگارنـده را بـر آن داشـتند تـا ضمن  دوم 
بازبینی در محتوای اثر، با افزودن منابع جديد، بر حجم اطلاعات آن بیفزايد. در چاپ جديد، اطلاعات 
گرديده اسـت.  منابع جديد و مسـتندات مورد نیاز هر بخش، در پاورقی های افزوده شـده به متن، ارائه 
کـه ایـن مـوارد نیـز، در پاورقی هـا  در برخـی قسـمت ها بـه توضیحـات بیشـتر و اشـارات دقیق تـری نیـاز بـود 

گنجانده شـده است. 
کـه بـه خـرج دادنـد،  شايسـته می دانـم از انتشـارات بـوی شـهر بهشـت، بابـت محبت هـا و حوصلـه ای 
کار بسـته شـد،  کـه در بازبینـی دوبـاره منابـع بـه  کنـم. بـا وجـود سـعی و تلاشـی  صمیمانـه سپاسـگزاری 
گرامـی می توانـد بـرای  کار خالـی از نقـص نیسـت و راهنمایی هـای شـما خواننـدگان  بی ترديـد حاصـل 

کارگشـا باشـد.  چاپ هـای احتمالـی بعـدی، 
خدايا چنان کن سرانجام کار / تو خشنود باشی و ما رستگار

جواد نوائیان رودسری

مرداد 1395 خورشیدی/مشهد مقدس
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آن قیام 
ماندگار

فصل نخست



او  به  ناصرالدین شاه،  صدراعظم  سپهسالار،  میرزاحسین خان  نخستین بار  به ظاهر 
کشف حجاب بانوان ایرانی را داد. میرزا  حسن جابری، سیاستمدار و مورّخ  پیشنهاد 
دورۀ قاجار، می نويسد: »به ناصرالدین شاه پیشنهاد دادند که کشف حجاب را در کشور 
گفت: "هرگاه  کنی، مطرح شد. او به شاه  معمول دارد. موضوع با آيت الله حاج ملاعلی 
فه و بی حجاب بیرون 

َ
کشف حجاب را در دربار خودت جاری ساخته و همسرت را مُکَشّ

آوردی"، در کشور هم همین کار را بکن.«۱

  مقدمات کشف حجاب
کشف  حجاب چشم پوشید، رضاشاه چنین نکرد.  هرچند ناصرالدین شاه از مسئله 
کشف حجاب در دوران حکومت او، همسو با  فعالیت های عناصر سکولار  مقدمات 
و منوّرالفکر، با شدت بیشتری دنبال شد. يکی از روزنامه های اروپایی در شماره تاریخ 

کشـف حجـاب بـه شـاه ایـران، مجموعـه مقـالات همايـش بزرگداشـت قیـام مسـجد  ۱. ابوالحسـنی )منـذر(، علـی،  اولیـن پیشـنهاد بـرای 
کشـف حجـاب(؛ سـازمان فرهنگـی تفريحـی شـهرداری مشـهد، ص ۱۳. از  گوهرشاد)کشـف حجـاب 
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کنون هنرپیشه  که چادر از سر برداشته اند، ا ۱8 آبان۱۳۱۰ خود می نويسد: »زنان ایرانی 
از هنرپیشگان مرد و زن، با ذوق وطن پرستی تصمیم  می شوند ... حالا يک دسته 

گرفته اند که يک تئاتر دائمی افتتاح کنند.«۱
مهدی قلی  کرد؟  خطور  پهلوی  رضاشاه  ذهن  به  گهان  نا حجاب  کشف  موضوع  آيا 
کتاب خاطرات و خطرات می نويسد: »مجالس نشاط، لولیدن مرد و زن  هدايت در 
اروپایی ها  به  تشبّه  فکر   ... می دهد  انتعاش  را  نفس  و  می آورد  انبساط  بساط،  در 
کشف  موضوع  است.  ساده انگارانه  ادعای  يک  این  آمد.«۲  پهلوی  سر  به  آنجا  از 
کار عوامل بیگانه و  حجاب، از مدت ها قبل و پیش از دوران اقتدار رضاشاه، در دستور 

منوّرالفکرهای جامعۀ ایران بود. 
تاج الملوک آیرملو، همسر رضاشاه، در سال ۱۳۰6 مجالس مختلطی برپا می کرد که زنان 
بدون حجاب در آن ها شرکت می کردند. در مدارس دخترانه، بی حجابی، آشکارا تبلیغ 
می شد و دختران از پوشیدن لباسی که با مبانی اعتقادی و تمدن ایرانی  ـ اسلامی آن ها 
همخوانی داشت، منع می شدند. مخبرالسلطنه می نويسد: »در سنوات ۱۳۰6 و  ۱۳۰۷ 
ملکه ترویج دکُلته۳ می کرد و منع چادر نماز. عیال من که به اندرون می رفت و چادرنماز 

داشت، مورد ایراد می شد، آخر ترک رفتن نمود.«۴
که تنها سفر خارجی او هم بود،  سفر رضاشاه به ترکیه، در خرداد ۱۳۱۳خورشیدی، 
سیاست های  با  زمان،  آن  در  کرد.  جديدی  مرحلۀ  وارد  را  حجاب  کشف  موضوع 
کاملًا به حاشیه رانده شده بود و دین، به  صورت  ضددينی آتاتورک، مذهب در ترکیه 
که حکومت لائیک ترکیه می پسنديد،  امری فردی، آن هم در قالب سیاست هایی 
وجود داشت. ظاهراً بارزترین عملکرد آتاتورک که رضاشاه آن را پسنديد، کشف حجاب 
کشف حجاب را فراهم کرد. رضاشاه در  بانوان بود. او پس از بازگشت از ترکیه، مقدمات 

گوهرشـاد؛ مجموعـه مقـالات همايـش بزرگداشـت قیـام مسـجد  ۱. وهـاب زاده موسـوی،  عبـاس علـی، چرایـی و چگونگـی قیـام مسـجد 
ص۱۹۰. مشـهد،  شـهرداری  تفريحـی  فرهنگـی  سـازمان  حجـاب(،  کشـف  از  حجـاب  گوهرشاد)کشـف 

۲. هدايت، مهدی قلی)مخبرالسلطنه(، خاطرات و خطرات، انتشارات زوّار، تهران: ۱۳۷۵، ص ۴۰۵.
که قسمت بالاتنه آن باز است)فرهنگ فارسی معین(. ۳. نوعی لباس زنانه 

۴. هدايت، مهدی قلی)مخبرالسلطنه(،  همان، ص ۴۰۷.
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گفت: »اصلًا چادر و چاقچور، دشمن  کرد،  که پس از بازگشت از این سفر ایراد  نطقی 
که بايد با احتیاط  کرده  اصلیِ ترقی و پیشرفت مردم ماست. درست حکم دُمَل را پیدا 

به آن نیشتر زد و از بینش برد.«۱ 
بی ترديد این تحلیل رضاشاه، تنها حاصل انديشۀ خود او نبود، بلکه بیشتر، القائات 
گرفته بودند و مسئولیت هدايت سیاست های فرهنگی و  که پیرامون او را  افرادی بود 
اجتماعیِ پهلوی را برعهده داشتند. رضاشاه مدتی بعد، در ديدار با نمايندگان مجلس 
که ایرانیان را در طریق ترقی و قبول تمدن  گفت: »کوشش من این است  شورای ملی، 
کنم. اما مردم، متأسفانه حاضر نیستند خود را برای زندگی در عصر جديد  جديد وارد 

آماده نمايند.«۲

   تبدیل کلاه پهلوی به کلاه شاپو
بهمن سال ۱۳۱۳ش، در مراسم افتتاح دانشگاه تهران، رضاشاه دستور داد دختران، 
کشف حجاب باشند. هم  زمان با این  کنند تا به زعم او، پیشتاز  بدون حجاب شرکت 
کشور، جديّت بیشتری برای رواج لباس  ارکان ادارۀ  اقدام ها، عوامل پهلویِ اول در 

متحدالشکل به  خرج دادند. 
کلاه پهلوی، منسوخ شد و جای خود را  کلاه قبلی، موسوم به  از اوایل سال ۱۳۱۴ش، 
کارکنان ادارات و قاطبۀ مردم، مجبور به استفاده  کلاه لبه دار، يا »کلاه شاپو« داد.  به 
کلاه بسیار  کلاه شدند. اسناد موجود نشان می دهد اصرار رژيم بر تغییر دوبارۀ  از این 
تغییر  برخی مورخان،  کرده است.۳   ايجاد  نگرانی  برای مردم  و  بوده  از قبل  شديدتر 
کشور،  کلاه از پهلوی به شاپو را هم رهاورد سفر رضاشاه به ترکیه می دانند، زیرا در این 
کنند.  کلاه فینه را به شاپو تبدیل  مدتی قبل از مسافرت وی، آتاتورک دستور داده  بود 

۱. وهاب زاده موسوی، عباس علی، همان، ص۱۹۰.
۲. همان، ص۱۹۱.

اسـناد  بررسـی  مرکـز  اسـناد،  روايـت  بـه  حجـاب  کشـف  و  لبـاس  تغییـر  اسـلامی،  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  انتشـارات  و  چـاپ  سـازمان   .۳
.۵۵ ص  تاريخی،تهـران:۱۳۷8، 
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به  را سوغات سفر شاه  کلاه شاپو  و خطرات،  کتاب خاطرات  در  مهدی قلی هدايت 
گفت:  کلاه]شاپو[ مرا برداشت و  ترکیه می داند و  می نويسد:»در ملاقات، روزی شاه، 
که  کلاه  گفتم: فی الجمله از آفتاب و باران حفظ می کند، اما آن  حالا این چطور است؟ 
گفتند: آخر  داشتیم]پهلوی[، اسمش بهتر بود. آشفته چند قدمی حرکت فرمودند و 

من می خواهم همرنگ شويم تا ما را مسخره نکنند.« ۱
که سرعت تغییرات فرهنگی، پس از بازگشت رضاشاه از سفر ترکیه،  واقعیت آن بود 
افزايش يافته بود. این مسئله، هم به شرايط و سیاست های سابق و هم به شخصیت 
رضاشاه و نگاه ظاهرگرای او به همه مسائل، مربوط می شد. رويکرد جديد شاه، نگرانی 
کاسۀ صبر  عمومی را در پی داشت و وقوع برخی وقایع، مانند جشن ۱۳ نوروز شیراز، 

کرد. مردم را لبریز 

  ماجرای 13 فروردین شیراز
روز ۱۳ فروردین سال ۱۳۱۴، با حضور »علی اصغر حکمت«، وزیر معارف، جشنی در شیراز 
کرده  بودند.  برگزار شد که حالت عمومی داشت و قشرهای مختلف مردم در آن شرکت 
گروهی از دختران به صحنه آمدند و پس از برداشتن  گهان  در اثنای برگزاری جشن، نا
که کشف حجاب به  حجاب، به رقص و پايکوبی پرداختند. شايد این نخستین  بار بود 
شکل عمومی اتفاق می افتاد. مرحوم آيت الله فال اسیری، در سخنرانیِ پرشور خود در 
کرد و مردم را به قیام در برابر بی دينی فرا خواند.  مسجد وکیل، به این اقدام اعتراض 
کنش رژيم به این سخنرانی، بازداشت آيت الله فال اسیری بود. این بازداشت، موجی  وا
از اعتراض را در میان مردم و حوزه های علمیه قم، مشهد و تبریز پديد آورد. در تبریز 
آيت الله سیدابوالحسن انگجی و میرزا صادق  آقا، ضمن ایراد سخنرانی هایی، به مشیِ 
رژيم در عرصۀ فرهنگ و رفتار خصمانه اش با علمای دین، اعتراض کردند. این دو عالم 

دينی هم به سمنان تبعید شدند.۲
۱. هدايت، مهدی قلی )مخبرالسلطنه(، همان، ص ۴۰۷.

۱. وهاب زاده موسوی، عباس علی، همان، ص۱۹۴.
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  شاه، عامل تمام جسارت ها
گمان می کردند شخص شاه از این وقایع بی خبر  با وجود این، هنوز بسیاری از مردم 
صورت  رضاشاه  با  هماهنگی  بدون  و  وی  اطرافیان  توسط  اعمالی  چنین  و  است 
می پذیرد؛ اما علی اصغر حکمت، وزیر معارف، طی نطقی در میدان جلالیه تهران، آب 
با آموزه های  کی روی دست همه ريخت و اعلام کرد، سیاست های جديدِ مخالف  پا
که در  دينی، با نظر شخص شاه و اصرار وی طراحی و اجرا شده است.۱ این اظهارات 

کرد.  مطبوعات آن زمان نیز منتشر شد، علما و مردم را شوکه 

  آغاز مبارزات مردم مشهد
مرحوم آيت الله العظمی سیدعبدالله شیرازی که در آن ايام مقیم مشهد بوده است، نقل 
گزارش این موضوع به سمع آيت الله سیدحسین قمی، زعیم حوزه  که وقتی  می کند 
گريه کرد و ضمن سخنانی اظهارداشت: »مردم! اسلام  علمیه مشهد، رسید، به شدت 
علمای  همه روزۀ  تجمع  به این ترتیب،  شوم.«۲  فدا  حاضرم  من  و  می خواهد  فدایی 
که حضور آن ها باعث تجمع مردم  گوهرشاد آغازشد. طبیعی بود  مشهد در مسجد 
شود. علما در این جلسات دربارۀ ضرورت حفظ دین و معارف دينی و انتقاد از وضعیت 
تصمیم گرفت  قمی،  سیدحسین  آيت الله  بعد،  مدتی  می کردند.  سخنرانی  موجود، 
گوهرشاد تشکیل دهد. در پیِ  جلسه ای اضطراری با شرکت علمای حاضر در مسجد 
گردان خود را  این تصمیم، غلامرضا طبسی و شمس طهرانی، دو تن از طلاب و شا
کردند.  نزد علمای مشهد فرستادند و از آن ها برای تشکیل جلسه در منزلشان دعوت 
آيت الله قمی، در این جلسه، پس از بیان مصائب و مشکلات، از علمای دعوت شده 
کنند و وی را از  خواست با او هم     داستان شوند و به تهران بروند تا بتوانند با شاه ديدار 

گوهرشـاد؛ مرکـز اسـناد انقـلاب اسـلامی، تهـران:۱۳۹۳، ص ۱۵۵) ایـن مطلب به نقل از مرحـوم آيت الله   ۱. واحـد، سـینا )احمـد پازوکـی(، قیـام 
سـیدعبدالله شـیرازی روايت شـده است(.

۲. همان مأخذ، همانجا.
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که از عواقب  گرفته بود، برحذر دارند.۱ برخی علمای حاضر در جلسه  که در پیش  راهی 
ک بودند، همراهی با آيت الله قمی را نپذیرفتند، اما او تصمیم گرفت  این عمل بیمنا
کار را به انجام برساند. اصرار رژيم به اجرای طرح تغییر  شخصاً عازم تهران شود و این 
کشف حجاب، در تمام شهرها، حتی شهرهای  گسترش فرهنگ غربی و به    ویژه  کلاه و 
از  پیش  قمی،  سیدحسین  آيت الله  شد  سبب  مشهد،  و  قم  مانند  کشور،  مذهبی 
کروان، استاندار خراسان و محمدولی اسدی،  عزيمت به تهران، در ديداری با فتح الله پا
نايب التولیۀ آستان قدس رضوی، بکوشد تا موضوع را پیش از سفر به تهران، به نحوی 
گفت: »من مناسب نمی دانم در مشهد  کند. او در این جلسه به آن دو نفر  حلّ      وفصل 
را مخالف موضوع ديده و فهمیده ام. شما دو تن به شاه  امر اجرا شود. مردم  این  
عرض کنید چرا می خواهید ما را مستهلک در تنصّر]شبیه شدن به مسیحیان[ فرمايند؟ 

مگر لباس ديگر نمی توان درست نمود و پوشید؟«۲ 
که جرئت اعلام این مطلب را به  گفتند  کروان، به صراحت به آيت الله قمی  اسدی و پا
شاه ندارند. به گفتۀ آيت الله العظمی شیرازی، پس از این ديدار، در جلسه ای به آيت الله 
گوش شاه از این حرف ها و تلگراف ها پُر است، به همین دلیل بايد  که  گفته شد  قمی 
خودتان شخصاً به تهران برويد و موضوع را با شاه در میان بگذاريد و خواستار رسیدگی 
کند.  شويد.۳ به این ترتیب، آيت الله قمی مصمم شد برای ديدار با شاه به تهران سفر 
چند روز بعد، این مرجع تقلید همراه با دو پسرش راهی تهران شد. اصناف و بازاريان 
کردند:  مشهد، پس از حرکت آيت الله قمی به سمت تهران، طی تلگرافی به دربار اعلام 
»در این موقع که حضرت حجت الاسلام آقای قمی عازم و قصد دارند ذات شاهانه را به 
مسائلی که مورد نظر است، متوجه دارند، استدعای اصغای]شنیدن[ مطالب ايشان را 

که زبان حال عموم مسلمین و اهالی خراسان است، داريم.«۴

کشف  گوهرشاد)کشف حجاب از  گوهرشاد؛ فراز و فرود«، مجموعه مقالات همايش بزرگداشت قیام مسجد  ۱. شمس آبادی، حسن،»قیام 
حجاب(؛ سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری مشهد، ص ۱6۹.

۲. همان، ص۱۷۰.
۳. واحد، سینا )احمد پازوکی(، همان، ص۱۵6.

۱. شمس آبادی، حسن، همان، ص۱۷۱.
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  ورود آیت الله قمی به تهران
شد.  کن  سا ری  شهر  در  سراج الملک  باغ  در  تهران،  به  ورود  از  پس  قمی،  آيت الله 
گاه شده بودند،  که از ورود مرجع تقلید و عالمِ بنامِ حوزۀ علمیه مشهد آ مردم شهر 

دسته دسته به ديدار آيت الله قمی می رفتند. 
می ترسید  ديگر،  سوی  از  و  نبود  قمی  آيت الله  با  ديدار  به  مایل  اصولًا  که  رضاشاه 
ديدار مکرر مردم با او زمینۀ اعتراض عمومی در تهران را به وجود آورد، دستورداد باغ 
کنند. این محاصره سبب   سراج الملک را محاصره و از آمدوشد مردم به آن جلوگیری 
شد آيت الله قمی، عملًا در باغ سراج الملک حبس شود.۱او ۱۲ روز در این باغ اقامت 
کنش علمای حوزۀ علمیۀ قم روبه رو  اجباری داشت.۲حصر آيت الله قمی در ری، با وا
شد و علمای این حوزه با ارسال تلگرافی شديداللحن به دولت وقت، نسبت به این 
دستور  نمی داد.۳به  انجام  کاری  شاه،  اجازۀ  بدون  دولت  اما  کردند،  اعتراض  عمل 
کوشید او را به هر  رضاشاه، »محمود جم«)مدیرالملک(، با آيت الله قمی ديدارکرد و 
شکل ممکن راضی به بازگشت کند، اما آيت الله قمی نپذیرفت و بر خواستۀ خود و مردم 
کیدکرد.۴رضاخان پس از اطلاع از  مشهد مبنی بر توقف سیاست های جديد فرهنگی، تأ
کرات محمود جم با آيت الله قمی، دستورداد آن مرجع بزرگ دينی را  موفق نبودن مذا
به عتبات تبعید کنند و بازاريانی را که از مشهد تلگراف زده بودند، به زندان بیندازند. با 

تبعید آيت الله قمی به عتبات، خشم عمومی علیه رژيم پهلوی افزايش يافت.

  مشهد ملتهب می شود
گرفتند با تشکیل  در پی سفر آيت الله قمی به تهران، تعدادی از علمای مشهد تصمیم 

۲. واحد، سینا)احمد پازوکی(، همان جا.
گوهرشاد)کشـف حجاب  ۳. روحبخش، رحیم، تحولات حوزۀ علمیه در عصر رضاشـاه، مجموعه مقالات همايش بزرگداشـت قیام مسـجد 
کشـف حجـاب(؛ سـازمان فرهنگـی تفريحـی شـهرداری مشـهد، ص۱۴6 ) ظاهـراً ایـن حصـر از ظهـر روز ۲ ربیع الثانـی سـال ۱۳۵۴ ق)۱۲ تیـر  از 

۱۳۱۴ ش( آغـاز شـده اسـت(.
گوهرشاد)کشـف حجـاب از  گوهرشـاد؛ فـراز و فـرود«، مجموعـه مقـالات همايـش بزرگداشـت قیـام مسـجد  ۴. شـمس آبادی، حسـن، »قیـام 

کشـف حجـاب(، ص ۱۷۱.
۱. همان جا. 
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جلساتی، به بحث و تبادل    نظر درباره مسائل روز بپردازند. آيت الله شیرازی، طی تماس 
با علمایی چون محمد آقازاده، سیدیونس اردبیلی، آشتیانی، نهاوندی، حاج آقا بزرگ 
به  سیستانی،  سیدعلی  و  قزوينی  حاج هاشم  نجف آبادی،  سیدهاشم   شاهرودی، 
توافق می رسند تا این جلسات، به صورت مداوم، در منزل آيت الله سیدیونس اردبیلی 
برگزار شود. برگزاری این جلسات، با برپایی مجالس مذهبی برای تنویر افکار عمومی، 
همراه شد. این جلسات حساسیت مردم را نسبت به بازداشت آيت الله قمی و نیز، 

اصرار رژيم بر سیاست های فرهنگی جديد، برانگیخت.

  ورود شیخ بهلول به مشهد
که   در این بین، يک روحانی به نام شیخ تقی، فرزند نظام الدین، معروف به »بهلول« 
خطیبی زبردست بود، وارد مشهد شد.۱ او در خاطرات خود می گويد: »بنده در شهر 
که شخصی از زيارت آمده. به ديدنش  قائن هفت شب منبر رفتم، روز هفتم شنیدم 
رفتم و از اخبار مشهد از او سؤال کردم. گفت: تازه ترین خبر مشهد این است که حضرت 
آيت الله العظمی آقای  حاج  حسین  قمی از مشهد ناپديد شده اند. بعضی می گويند به 
پلیس  نیست!  معلوم  حقیقت  گرفته اند.  را  ايشان  می گويند  بعضی  رفته اند،  تهران 
مخفی هم در مشهد زياد شده]است[ و دو نفر نمی توانند ]راحت[ با هم حرف بزنند. 
بنده تا این خبر را شنیدم، از جا جستم و در مدت دوازده  ساعت خود را به مشهد 
که بنده داخل مشهد شدم و به منزل آيت الله قمی  رساندم ... شب پنجشنبه بود 
رفتم و حال آقا را پرسیدم. همسر آقا به من گفت که آقا برای ديدن شاه و منصرف کردن 
کلاه، به اختیار خود، به تهران رفته اند، ولی شاه به آقا وقت  او از رفع حجاب و نشر 
گرفته اند و به شهربانی مشهد  ملاقات نداده]است[ و آقا در يک باغ تحت مراقبت قرار 

۲. زنده يـاد اديـب هـروی دربـاره ورود شـیخ  بهلـول بـه مشـهد چنیـن می نويسـد: »در چنیـن موقـع بحرانی]تبدیـل لبـاس[، واعـظ معـروفِ 
که منافی با سیاسـت وقت  خوش بیانی مانند آقا شـیخ تقی پسـر نظام الدین، يعنی »بهلول«، در فردوس منبر می رود و بعضی از حرف ها را 
اسـت می زنـد! شـهربانی محـل، درصـدد دسـتگیری او برمی آيـد. يکی از آقايان آنجـا، مرحوم »آقانجفی«، بهلول را فـرار می دهد. وی به تربت 
آمده، از آنجا وارد مشـهد می شـود.« )برای اطلاع بیشـتر ر.ک: محمدحسـن بن محمدتقی خراسـانی هروی، حديقه الرضويه)تاریخ مشـهد(، 

بخش دوم، شـرکت چاپخانه خراسـان، مشـهد: ۱۳۲۷(.



17 آن قیام ماندگار   /

که طرفداران مهمّ آقا را بگیرند و آقای شیخ غلامرضا طبسی، واعظ  هم دستور داده اند 
گرفته اند و تو را هم می خواهند بگیرند!«۱  مشهور مشهد را با جمعی از وعاظ بزرگ 

گرفت به تهران برود و با ايشان  شیخ بهلول، پس از ديدار با بیت آيت الله قمی، تصمیم 
کند. با همین نیت، راهی حرم مطهر رضوی شد تا پس از يک  کسب تکلیف  ديدار و 
این باره  در  بهلول  شیخ  کند.  ترک  تهران  مقصد  به  را  مشهد  حرم،  در  درنگ  شب 
می گويد: »بنده شب پنج شنبه در منزل يکی از دوستان خوابیدم و صبح بعد از اندکی 
گرفتم روز پنج شنبه و شب جمعه در مشهد باشم و روز جمعه به تهران  فکر، تصمیم 
گفته نماند،  بروم و به هر وسیله شده با آقا ملاقات کنم و هر امری که دارند، اجرا کنم. نا
گر روز پنج شنبه، در يکی از مشاهد متبرکه  که ا برنامه دائمیِ بنده این بوده و هست 
باشم، تا شب جمعه زيارت نکنم، از آنجا نروم. به این جهت عزم داشتم شب جمعه 
که آن روز تا شام، از صحن و  گرفتم  که مرا بگیرند، تصمیم  بمانم و چون می ترسیدم 
حرم خارج نشوم. ساعت ۲ روز پنج شنبه، يک نفر پلیس مخفی، با لباس شخصی، 
گفت: شما را شهربانی خواسته]است[؛ بنده  گوش من  پیش بنده آمد و آهسته در 
که آن پلیس  که با او بروم. چند نفر مشهدی  به فکر مخالفت نیفتادم و حرکت کردم 
کجا می بری؟  که: شیخ را  را با لباس شخصی شناختند، پیش آمدند و از او پرسیدند 
صحن،  در  را  کسی  نداری  حق  گفتند:  را[خواسته]است[؛  ]ايشان  شهربانی  گفت: 
که چند نفر از خدام حرم میانجی  کنی. نزديک بود جنگ برپا شود  جلب]دستگیر[ 
که بنده به شهربانی نروم و آزاد هم نشوم و در يک حجره صحن، تحت مراقبت  شدند 

پلیس بمانم و رئیس شهربانی بیايد و در همان صحن، حرف خود را با بنده بزند.«۲
روبه رو شد. »نواب احتشام رضوی«،  اعتراض های مردمی  با  بهلول  بازداشت شیخ 
که در وعظ نیز دستی داشت، سلسله   جنبان این اعتراض ها بود.  يکی از خادمان حرم 
او در خاطراتش می گويد: »عصر پنج شنبه ۹ ربیع الثانی]ظاهراً ۱8 تیرماه سال ۱۳۱۴[ 
توقیف  و  خارج  صحن  از  می خواهند  صورتاً  گاهی  آ مأمورین  را  بهلولی  شیخ  است. 

گوهرشاد«، سازمان فرهنگی  تفريحی شهرداری مشهد. ۱. برگرفته از مصاحبه ها و تاریخ شفاهی نرم افزار »قیام مسجد 
۱. همان جا.
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نمايند. دربان های آستان قدس برای حفظ حیثیت آستانه، مانع می شوند و برای 
کشیک    خانه دربان ها،  اينکه عنوان عدم تمرد دولت به خود نگیرد، در اطاق بزرگ 
]شیخ بهلول[ را محترماً تحت نظر قرار می دهند. بلافاصله، این خبر در مشهد منتشر 
گوهرشاد پر از جمعیت ]می شود.[ بهت و حیرت آمیخته با  و فضای صحن و مسجد 
کشیک خانه  خشم و وحشت، بر جامعه سايه افکنده است. برای تفحص احوال، به 
رفتم. ديدم آقای بهلول پشت پنجرۀ شیشه ای ايستاده]است[ و به مردم نظر می کند و 
کردم و پرسیدم: برای چه می گریید؟ گفت:  اشک می ریزد. بی اندازه متأثر شدم. سلام 
که نگذاشتند دو رکعت نماز وداع بخوانم. پرسیدم: چه می خواستید  از دست آن ها 
گفت تو خود حرف داری  گفتم: نواب، نماينده آستانه.  کیستی؟  بگویید؟ ... پرسید: 
گر آزاد شدم، خود می دانم ]که[ چه بگويم. پريشان به مسجد بازگشتم.  بزن، من هم ا
که پس از نماز مغرب و عشا ]به[ منبر روم ... ، بايد به مردم  مغرب شده است، آماده ام 
ثابت کرد با مشت ممکن است جلو سرنیزه رفت و با از جان گذشتگی می توان در مقابل 
پهلوی مقتدر ايستاد و حقایق را گفت و دولت را به وظیفه اش آشنا کرد. در قفای]پشت 
سر[ امام جماعت مشغول نماز ]شدم[. دفعتاً صفوف جماعت شکافته شده، با غوغای 
بی نظیری نمازها شکست. مردم به کشیک خانه ريخته، شیخ بهلول را نجات داده، به 

مسجد آوردند.«۱ 
رضوی[ احتشام  ]نواب   « می گويد:  زندان  از  آزادشدنش  نحوۀ  دربارۀ  بهلول  شیخ 
که افرادی مثل شما  کار به اينجا رسیده  گفت: آخ! حال  فوق العاده غمگین شد، و 
گرفتن من آن قدر مهم  گفتم:  که این شخص طرفدار علماست.  را بگیرند؟ فهمیدم 
است.  قمی  آقای  حاج حسین  آيت الله العظمی  حضرت  گرفتاری  بزرگ،  غم  نیست، 
گفتم: بله! آقا و پسرهای بزرگشان در تهران تحت مراقبت  گرفته اند؟  گفت: مگر آقا را 
گفت: من نواب احتشام رضوی سرکشیک پنجم آستانه هستم. تا يک ماه  هستند. 
قبل معمّم بودم، يک  ماه قبل امر صادر شد که خدام حرم يا بايد کلاهی شوند يا اخراج 

۱. همان جا.
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که  کلاهی شدم. ولی خیال می کردم  برطرف]اخراج[ نشوم  اينکه  برای  بنده  شوند. 
گذاشته  کلاه ها سر مردم  کلاه، چه  که دنبال این  کلاه است و نمی دانستم  فقط يک 
گذشته را تلافی  گناه  کلاهبرداری ها صورت می گیرد. الان می خواهم  می شود و چه 
که الان من چه می کنم. این را  کنم و خود را پیش خدا و جدّم رو سفید سازم. ببینید 
گر می فهمیدم،  کند و ا که او می خواهد چه  گفت و از حجره بیرون رفت. من نفهمیدم 
نمی گذاشتم، چون که نمی خواستم در اينجا و در این وقت، به جنگ گرم داخل شوم. 
کلاه خود را از سر برداشت و به دست  که به وسط صحن رسید،  نواب احتشام همین  
خود گرفت و بلند کرد و فرياد زد: ای مردم بی غیرت! چهارهزار نفر هستید، چرا از چهارتا 
کلاه  که این  کسی  کنید و شیخ را آزاد سازيد، نابود باد آن  پلیس می ترسید؟ حمله 
کلاه خود را بر زمین زد و  گفت و  کلاه. این را  گذاشت. لعنت بر این  بی غیرتی را سر ما 
کرد و مردم همراه او هجوم آوردند.  زیر پا مالید و فرياد زد: ياحسین! و به حجره حمله 
گرفته با سلام  کجا رفتند. مردم مرا روی دست  گم شدند، معلوم نشد  چهار نفر پلیس 
گوهرشاد در ایوان مقصوره، بالای منبر  کهنه بردند و در مسجد  و صلوات از صحن 

صاحب الزمانی، گذاشتند.«۱
 

  جمع شدن یاران در مسجد
حمله مردم برای آزادی شیخ    بهلول، با شعارهای تند بر ضدّ رضاشاه و سیاست های 
کشور، مردم  کم بر  که باوجود خفقان حا فرهنگی او همراه بود. این امر نشان می داد 
مترصّد فرصتی برای بیان خشم و انزجار خود از سیاست های پهلویِ اول هستند. 
با این   حال، شیخ بهلول سعی کرد مردم را به آرامش دعوت کند. او در میان فريادهای 
خشمگین مردم در مسجد گوهرشاد، جمعیت را به آرامش دعوت کرد۲ و طی سخنانی 

۱. همان جا.
۲. بـا ایـن حـال، اديـب هـروی سـخنرانی شـیخ بهلـول را تُنـد و شـديداللحن توصیـف می کنـد و می نويسـد:»بهلول دوبـاره بـه منبـر مـی رود و 
گَلّه ايـد! آقـای حاج آقـا حسـین  کت، آرام! بـاز می گويـد: مـردم شـما  می گويـد: مـردم! اسـلام خـراب شـد ... بعـد بـا دسـت اشـاره می کنـد: سـا
گلّـه اسـت!« بـرای اطـلاع بیشـتر ر.ک: محمدحسـن بن محمدتقـی خراسـانی هـروی،  گـرگ  گلّـه و پهلـوی هـم  قمـی شـبان، مـن هـم سـگ 

حديقه الرضويه)تاریـخ مشـهد(؛ بخـش دوم، ص۲6۱.
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گفت: »برادرها چرا نظم را برهم زديد؟ ما این را نمی خواستیم. لازم بود شما به جای 
این شورش و بی نظمی، به   آرامی پیش استاندار يا رئیس شهربانی می رفتید و آزادی 
گر این کار را می کرديد، استاندار و رئیس شهربانی برای اينکه این  مرا می خواستید. ا
که  کاری  حالت پیش نیايد، خواهش شما را قبول می کردند و من آزاد می شدم؛ لیکن 
کنون ما هر قدر پیش مأمورین دولت  گرفت. ا نمی بايست بشود، شد و شورش صورت 
کنون  عجز و کوچکی نشان دهیم، دولتِ ظالم و جانی از ما دست برداشتنی نیست ... ا
کمرها را محکم بسته و دست از  که  گذشته؛ لهذا، وظیفۀ ما این است  کار از اصلاح 
جان شسته، برای جهاد دينی حاضر شويم و بکوشیم تا حضرت آيت الله العظمی آقای 
کشته شويم يا دولت موجود را براندازيم.  قمی را از زندان تهران نجات دهیم؛ يا همه 
زوّار هر  این مسجد بی فايده و ضایع  کردن وقت است.  کنون معطل شدن شما در  ا
کار می کنند، مختارند، اما اهل مشهد، فوراً به خانه های خود بروند و مايحتاج اهل 
که تا يک هفته از طرف خانۀ خود  کنند  و عیال خود را، حداقل برای يک     هفته، تهیه 
کمتر از يک هفته، ختم نمی شود  که در پیش رو داريم در  کاری  خاطرجمع باشند، زیرا 
کس با ما يار است، به مسجد حاضر شود تا ببینم  و فردا صبح، اول طلوع آفتاب، هر 

کرد.«۱  چه بايد 

  نخستین شهدای قیام
نواب  کمک  با  او  فرورفت.  عظیم  اضطرابی  در  شهر  بهلول،  شیخ  سخنرانی  با 
احتشام رضوی، در ایوان مصلّای صحن نو)آزادی فعلی( حرم مطهر، دوباره به منبر 
کروان استاندار خراسان و ایرج مطبوعی فرمانده لشکر، با  رفت. بیرون از مسجد، پا
ارسال تلگراف به تهران، وضعیت را به شاه اطلاع داده بودند. مطبوعی سعی کرد تا پیش 
کند، اما او نپذیرفت.  کره  از فرارسیدن صبح و حضور مردم در حرم، با شیخ بهلول مذا

سحرگاه روز جمعه، ۱۹تیر سال ۱۳۱۴، مأموران نظامی لشکر خراسان، حرم مطهر را 
کردند تا مانعِ  ورود مردم به صحن شوند. نواب احتشام رضوی در خاطراتش  محاصره 

گوهرشاد«، سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری مشهد. ۱. برگرفته از مصاحبه ها و تاریخ شفاهی نرم افزار »قیام مسجد 
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صحن  به  می خواهند  است.  بلند  مردم  غوغای  و  فرياد  صحن  خارج  »در  می گويد: 
کروان، فرماندۀ قوا، ایرج مطبوعی، به قشون فرمان شلیک داد و  بیايند. به اشارۀ پا
ک ريخته، مسلسل روبه روی ضریح  متجاوز از 6۰ نفر از مجاور و زوّار و زن و مرد روی خا
کروان و مطبوعی ملاقات  مطهر نصب شد ... بنده می خواستم از منبر فرود آيم و با پا
که دفعتاً صدای شلیک بلند شد. متجاوز از سه هزارنفر، با شکافتن  کره نمايم  و مذا
صفوف قشون، برای حمايت از ما و شرکت با ما، به صحن واردشدند. قشون پس از 
کشتار فجیع،  کروان صورت داد و آن نمايش مفتضح و  که به امر پا این هنرنمایی ]![ 
کرد و  به مردم آزادی عمل داد و متفرق شد. با  بدون مقدمه عقب نشست و راه باز 
باشد  خدعه]فريب[  است  ممکن  گفتم  شیخ بهلول  به  ثانوی،  شديد  حملۀ  تصور 
و پس از اجتماع مردم، با نصب دو مسلسل جلوِ درب صحن و بالای بام، تمام این 
را  گلدسته ها  و  بام ها  و  رفت  مسجدگوهرشاد  به  بايد  درآورند.  پای  از  را  چندهزارنفر 
که درهای  گفت: تو در حرم متوقف باش  که مردم غافلگیر نشوند. شیخ  بهلول  گرفت 
گر ثانیاً حمله شد، راهِ فراری داشته باشند و خود به  صحنین بر روی مردم باز باشدکه ا
مسجد رفت. پس از کشتار اولیه، سرتیپ مطبوعی با تلفن تقاضای ملاقات کرد و آقای 
که به اتفاق  کابینه آستانه( را فرستادند  نواب احتشام رضوی)پدرم( و آقای فرخ)رئیس 
حرکت کنیم. مشروط به اينکه نايب  التولیه]اسدی[ )به دلیل مظالم موجود در آستانه 
گفتم.  کردم. مطلب را با جامعه و شیخ  بهلول  و رنجش از وی( يا ديگری نباشد، قبول 
کشید، مطبوعی با  که حدود دوساعت طول  کرات  کردند. در این مذا همه تصويب 
که از طرف اعلیحضرت  که: این دستور تلگرافی است  گفت  لهجۀ صریح و عزم راسخ 
داده شده، که ما توپ های قلعه کوب را در دامنۀ کوهسنگی، به طرف مسجد گوهرشاد 
گر متفرق نشدند، آستانه و مسجد را  کنیم و تا سه ساعت به غروب، ا و آستانه نصب 
به شدت بمباران و منهدم سازيم. از بالای سر نیز به     وسیلۀ طیاره، شما را با بمب و 
گر تا  کنیم و در خیابان ها هم با مسلسل عابرین را از پای درآوريم. ا مسلسل بمباران 
سه  ساعت به غروب مردم را متفرق نکنید، مسئول انهدام مسجد و آستان قدس و 
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خون هایی که ريخته می شود، شمایید.« ۱
کتفا نکرد و هیئتی هشت نفره را به ديدار شیخ بهلول فرستاد.  استاندار به این تهديدها ا
شیخ بهلول دربارۀ این هیئت می گويد: »يک نفر آمد و گفت: يک هیئت هشت  نفری از 
طرف دولت آمده اند که برای اصلاح جنگ با شما گفتگو کنند و از شما امان می خواهند 
گفتم: حرم حضرت رضا  برای شما اهل  که اطرافیان شما به آن ها حمله نکنند. بنده 
کنید تا بنشینند و من بروم و با  دنیا، دارالامان است. محل مناسبی برای آن ها آماده 
که آن ها در يک اتاق نشسته و  کنم. ده دقیقه بعد به بنده خبر دادند  گفت وگو  آن ها 

منتظر شما هستند. بنده به آن حجره که تعیین شده بود، رفتم. 
کلاهی. چهار معمّم  هشت نفر در آن حجره نشسته بودند، چهارنفر معمّم و چهارنفر 
يکی آقازاده، پسر بزرگ آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، دوم شیخ   مرتضی آشتیانی بود 
ولی دو نفر ديگر ]را[ نشناختم، احتمال می دهم از علمای طرفدار شاه در تهران بودند. 
کروان استاندار مشهد، سوم سرهنگ  کلاهی، يکی اسدی متولی آستانه، دوم پا چهار 
که اسمش را نمی دانم و  نوایی، رئیس شهربانی مشهد، چهارم فرمانده لشکر مشهد، 

شخصش را هم نمی شناختم.«۲
به ظاهر در این جلسه، آيت الله محمد آقازاده به شیخ بهلول حمله و ضمن توهین 
به وی، بهلول را عامل آشوب و بلوا معرفی می کند و خواستار پايان   دادن به تحصّن 
می شود۳، اما شیخ بهلول نمی پذیرد و اصرار می کند تا آيت الله قمی به مشهد باز نگردد 

و موازین شرعی رعايت نشود، تحصّن ادامه خواهد داشت.۴

۱. همان جا.

۱. همان جا.
گوهرشاد)کشـف حجاب  ۲. روحبخش، رحیم، تحولات حوزۀ علمیه در عصر رضاشـاه، مجموعه مقالات همايش بزرگداشـت قیام مسـجد 

کشـف حجاب(، ص۱6۰. از 
گوهرشـاد، خـود يکـی از قربانیـان ماجـرا شـد و بـه بهانـۀ  کـه آيـت الله محمـد آقـازاده، پـس از سـرکوب قیـام  ۳. نکتـۀ جالـب توجـه اينجاسـت 
گرديـد. مدتـی بعـد، ظاهـراً بـه دسـتور رضاشـاه، او را بـه تهـران بردنـد و درنهايـت بـا آمپـول هـوای پزشـک  تحريـک مـردم، بـه اصفهـان تبعیـد 

احمـدی، بـه شـهادت رسـید. 
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  مقدمات قتل عام
گوهرشاد، مسئولان به   دنبال راه حلی برای پايان دادن به تحصّن  در بیرون از مسجد 
بودند. با فرارسیدن صبح روز شنبه، خبرهایی مبنی بر حرکت روستائیان اطراف مشهد 
به سمت حرم مطهر رضوی، برای پیوستن به تحصّن، به گوش می رسید.۱ کار به شدت 
بالا گرفته بود و قیامی عمومی در شُرُف تکوین بود. متحصنان، حاضر به تسلیم در برابر 
 با رمز مخابره شد، 

ً
که ظاهرا خواسته های عوامل رضاشاه نبودند. شاه، طی تلگرافی 

فرمان قتل عام متحصنان را صادر کرده بود. 
کردند  کروان ديدار  با پا آيت الله حسین فقیه سبزوّاری و آيت الله نهاوندی، شبانگاه 
به  دو  آن  دهد.  خاتمه  تحصّن  به  کره  مذا با  و  بپرهیزد  خشونت  از  خواستند  او  از  و 
استاندار قول دادند که برای بازگرداندن آرامش به شهر، مساعدت های لازم را بنمايند. 
کروان حرف آن ها را قبول نکرد.۲ محمدولی اسدی، نايب التولیه آستان  باوجوداین، پا
کشاندن علمای  کوشید تا با  گاه بود،  که از دستور مخفیانۀ رضاشاه آ قدس رضوی 
متحصن به دارالتولیه، تحصّن را پايان بخشد، اما مردم خشمگین حاضر به مماشات 

با شاه و عملکرد او نبودند. ۳
از خواسته های  برخی  گوهرشاد،  قیام مسجد  از شاهدان عینی  يکی  فرخ،  محمود 

که توسط شیخ  بهلول اعلام شد، این موارد می داند: متحصنان و مردم را 
کس بخواهد عمامه بگذارد؛  که هر  کلاه در مشهد آزاد شود  »شاپو موقوف و لباس و 
که تبعید شده  آقای حاج     آقا حسین قمی به مشهد برگردند؛ شیخ غلام رضا طبسی 

گوهرشاد)کشـف حجـاب از  گوهرشـاد؛ فـراز و فـرود«، مجموعـه مقـالات همايـش بزرگداشـت قیـام مسـجد  ۴. شـمس آبادی، حسـن، ،»قیـام 
کشـف حجـاب(،ص۱۷۵.

۱. همان جا.
گوهرشـاد، سـخنان ضـد و نقیض فراوانی وجـود دارد.  ۲. همـان جـا.  دربـاره نقـش محمدولـی اسـدی، نايـب التولیه آسـتان قدس، در واقعه 
کـه از طرفـداران رضاشـاه و سیاسـت های او هسـتند، اسـدی را عامـل  گوهرشـاد را سـاخته و پرداختـه او می داننـد. ایـن دسـته  برخـی واقعـه 
کینه ورزی اطرافیان  اصلی معرفی می کنند و اعدام وی را در همین راسـتا می دانند. با این حال، بسـیاری از پژوهشـگران معتقدند او قربانی 
و نیـز سیاسـت های رضاشـاه شـد. رفتـار رضاشـاه بـا اسـدی و وابسـتگانش، نمايانگـر شـخصیت نامتعـادل وی بـود. اسـدی در زمـرۀ افـرادی 
کـه در مجلـس پنجـم بـه طرفـداری از رضاخـان برخاسـت و تمـام تـلاش خـود را برای اسـتقرار وی در  مقام سـلطنت به کار بسـت.  قـرار داشـت 
کـه در مـدت تصـدی ایـن مسـئولیت،  اسـدی بـه دلیـل همیـن خوش خدمتـی، نايب   التولیـۀ آسـتان قـدس رضـوی شـد و انصـاف بايـد داد 
کـه احـداث فلکـه جنوبی و شـمالی و نیز، خیابان های تهران و طبرسـی، از اقدام های اوسـت.  خدمـات متعـددی در شـهر مشـهد انجـام داد 
کـه نوکری کـردن بـرای ديکتاتـوری ماننـد رضاشـاه، فرجامـی جـز متهم شـدن و مرگـی  ننگ   آلـود در پـی نخواهد داشـت. امـا واقعیـت آن اسـت 
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کرده اند و دستگیر و محبوس اند آزاد شوند؛  که تلگرافی  کسبۀ بازار  آزاد شود؛ ۱8 نفر 
کشته اند، مجازات  که در نزديک صحن و حرم عده ای مسلمان را  صاحب  منصبانی 

شوند.« ۱
که خود از صاحب منصبان آستان قدس و از معتمدان محمدولی اسدی بوده  فرخ 
است، وقایع روز قبل از قتل عام متحصنان را این گونه بیان می کند: »من به خانه برای 
ناهار رفتم که مرحوم اسدی تلفن کرد]که[ بیا. رفتم تلگراف خانه؛ ديدم خیلی پريشان 
تو در باب  از  آنجا »سرهنگ قادری« منتظر است و  کلانتری،  برو   

ً
گفت: فورا است و 

گفتم: مگر چه خبر  درهای خروج و دخول صحنین و مسجد توضیحات می خواهد. 
است؟ گفت: مپرس، خدا عاقبت شاه و همۀ ماها را به خیرکند. رفتم به طرف آستانه و 
ديدم تمام خیابان تهران و فلکه، سپاهیان لشکر شرق يک طرف خیابان را خلوت کرده 
گرم است، سربازان در حال استراحت اند  و به اصطلاح چاتمه زده اند و چون هنوز هوا 
و مراقب اسلحه چاتمه زده شده]هستند[. سرهنگ قادری مرا پیدا کرد و با هم گردش 
که ممکن است از طریق پشت بام ها  کرديم و تمام درها و سوراخ  سمبه هایی  در فلکه 
کرد و بعد به يکی از اطاق های عمارت مرحومین بزرگ نیا  فرار میسر باشد، يادداشت 
که از آستانه داشت  که حالا بانک صادرات است، رفتیم و يادداشت ها را با نقشه ای 
چیست؟  مقصود  که  می پرسیدم  هرچه  من  کرد.  يادداشت  همه]را[  و  داد  تطبیق 
گزارش دادم، با وحشت و  جواب  نمی داد. به تلگراف خانه رفتیم و به مرحوم اسدی 
اضطراب جواب داد که حکم شاهنشاه این است که تمام متحصنان و مسجد محکوم 
کشته شوند، بايد آستانه و مسجد فتح شود و  گر ده     هزارنفر هم  به اعدامند و امشب، ا

کار است.«۲ سرهنگ قادری، فرماندۀ تیپ پیاده، مأمور این 

  شبی که صحن و سرای حرم رنگ خون گرفت
گوهرشاد، در نخستین  که هجوم مأموران رضاشاه به مسجد  باور عمومی این است 

گوهرشاد«، سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری مشهد. ۳. برگرفته از مصاحبه ها و تاریخ شفاهی نرم افزار »قیام مسجد 
۱. همان مأخذ.



آن قیام ماندگار   /25

ساعات بامداد روز يکشنبه، ۲۱ تیرماه آغاز شد. حسین مکّی، می نويسد: »توپ های 
گوهرشاد استقرار يافته و در ذهن مردم  سنگین در خیابان تهران، روبه روی مسجد 
کرده  مشهد، هجوم روسیه را در سال۱۳۳۰ق، به سرکردگی ژنرال »ردکو« دوباره زنده 
قزاقان  بلکه  کنند،  حمله  می خواهند  که  نیستند  ديگر  روس ها  بار  این  اما  است. 
که صدای غرّش  گذشته بود  رضاخان هستند. پاسی از نیمه های شب ۱۲ ربیع الثانی 
به  و قشون شرق  انداخت  لرزه  به  را  قزّاقان، آسمان مقدس خراسان  مسلسل های 
گوهرشاد به حرکت درآمد  فرماندهی سرلشکر ایرج مطبوعی و... برای فتح مسجد 
و صدای شیپور آغاز جنگ، از همه  طرف بلند شد. عده ای از مأمورین مخفی رژيم، 
قبلًا وارد مسجد شده بودند و قرار بود آن ها، از داخل وارد عمل شده و راه ها را برای 
ورود نیروهای رضاخان به داخل مسجد هموار سازند و چنین شد. دژخیمان اسلحه 
گذراندند و  گذاردند و همۀ مسجديان را از دم تیغ   به دست، پای به درون خانه خدا 
که روس ها نکرده بودند.  کردند  کاری  به هیچ کس رحم نکردند و به قول خودشان 
گلوله ای بود و نه صدای»ياعلی، ياعلی«  هنگامی که سپیده سر می زد، ديگر نه صدای 
کشته شدگانِ  روی  بر  پای  خويش،  نابینای  و  کور  مسلسل  پناه  در  فاتح،  قزاقان  و 
برزمین افتاده می گذاشتند و به دنبال زندگانی بودند که در پناهگاهی، از دسترس گلوله 
اسیرکردن  و  پنج هزار تن(  از دوهزار تن)تا  کشتن بیش  با  قزاقان  به دور مانده بودند. 

هزاروپانصدتن، توانستند قلب مقاومتگران مسجد گوهرشاد را درهم شکنند.«۱
محمدعلی شوشتری، از صاحب منصبان آستان قدس رضوی، در خاطراتش می گويد: 
ک و چشمانی خونین وارد شد. به محض ورود،  » ]سرهنگ[قادری با حالی سهمنا
کشتار هم شد؟ به ذات پروردگار و حقیقت حضرت  کرد: مگر  آقای مطبوعی سؤال 
که: آن ها را خِر  ثامن الحجج؟ع؟ قادری این عبارت را جواب داد و با دست اشاره کرد 
کُشته، پُشته ساخته ام.  گوسفند در مسجد و شبستان ها و دارالسیاده، از  کردم و مثل 
را  خود  شد  معلوم  وجناتش  و  حالت  و  رنگ  از  اما  نیاورد،  خود  روی  به  مطبوعی 
کرد: بد شد، خیلی هم بد شد،  ک شد. اظهار  کار انديشنا باخته است و از عاقبت این 

۱. مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، ج6، تهران: ۱۳6۳، ص ۲۳۴ به بعد.
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کوسه و ريش پهن  ً جواب داد: 
بزرگی داشته باشد. قادری فورا می ترسم مسئولیت 

نمی شود... در این بین هوا روشن شده بود. مرحوم اسدی اتومبیلش رسید مقابل 
کلانتری. با عجله بالا آمد. به محض استحضار از چگونگی، بدون خداحافظی برگشت 
و به من اظهار کرد: بیا برويم ... به اتفاق سوار اتومبیل شديم. اسدی خواست اندکی با 
بیانات من، خود را سرگرم کند. من هم که حالم بدتر از او شده بود. هر دو با صدای بلند 
گريان شد و  گويا شوفر آستانه است،  که فعلًا هم  کبر شوفر،  گذارديم. علی ا گريه را  بنای 
گرديد. در بین راه منزل و خیابان باغ عنبر، نفهمیدم چه شد  متوجه حرف های من 
کار! تف بر این مأمورین با این انجام وظیفه!  کردم: وای از عاقبت این  به اسدی اظهار 
آقای اسدی نبودی ببینی قادری چه جور وارد شد و در جواب اظهارات مطبوعی، با 
کشته ام. راستی آقای  گوسفند در مسجد  که مردم را مثل  چه قدرتی مباهات می کرد 
که در مجلس عبیدالله يا  که اهل منبر به شمر نسبت می دهند  اسدی، این شعری را 
کنید[،  قادری نیز  یزيد خواند »املاء رکابی فضه و ذهبا«]رکاب اسبم را از طلا و نقره پر 

خواند، منتها نه به عربی، به فارسی.«۱

م هستُم
ُ
  مُ هنوز سَرِ حَرف

جعفر مهدی       نیا در جلد چهارم کتاب نخست وزیران ایران، روايتی دقیق تر از آنچه در آن 
کرده است. او می نويسد: »در این موقع ساعت بزرگ  ک واقع شده، بیان  شب دهشتنا
که  آستانه، ۱۲ ضربه پی در پی نواخت. هنوز دوازدهمین ضربه در فضا طنین انداز بود 
رگبار مسلسل شروع به باريدن کرد. مسلسل ها از بالای بام ها و گلدسته ها، جمعیت را 
درو می کرد. متحصنان با کمال تعجب مشاهده می کردند که رفقای آن ها، دسته دسته 
ک وخون غوطه می خوردند. فرياد آخ قلبم! آخ سوختم! آه مُردم!  در جلوِ پايشان در خا
در میان ضجّه ها و ناله ها و شیون گوش خراش سایرین، همهمه و غوغای عجیبی برپا 
کرده  بود ... راه فرار از هر طرف مسدود بود، سربازان از کشته، پُشته می ساختند. زن ها 

گوهرشاد به روايت ديگر، نشر رائین، تهران: ۱۳۷۹، صص ۱۱۲ و ۱۱۳. ۱.  رائین، سیما، واقعۀ 
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و کودکان معصوم که شوهر و پدرشان در مسجد بودند، وقتی غریو مسلسل را شنیدند، 
از  را  که مُسقّف بود و آن ها  گريه می کردند. مردم به ناچار به طرف شبستان ها  خون 
گلوله محافظت می کرد، پناه بردند. عده ای هم به ضلع غربی مسجد هجوم  شلیک 
کند. پس  که متصل به بازار بود، باز  آوردند و بالاخره فشار جمعیت توانست درِ غربی را 
از باز شدن يک در، درهای ديگر هم برای فرار مردم بازگذاشته شد. باوجود این، هنوز 
کرد.  که رگبار مسلسل از پشت سر، آن ها را درو  پای مردم به دالان مسجد نرسیده بود 
عده زيادی در خارج از مسجد، به   وسیلۀ سربازان دستگیر و در هنگ شاهپوری زندانی 
گوهرشاد، دو ضربۀ طولانی نواخت و ۲ بعد از نیمه شب را  شدند. ساعت بزرگ مسجد 
گوشه وکنار صحن مسجد، سیل خون  کرد ... مسجد منظرۀ فجیعی داشت. از  اعلام 
جاری بود. جز اجساد متلاشی شدۀ يک  مشت مردم بی گناه، چیزی ديده نمی شد. 
صدای ضجّه و نالۀ مجروحین که در دروازۀ مرگ و زندگی دست و پا می زدند، در فضای 
که نیمه جانی  مسجد طنین انداز بود. سربازان مأمور جمع آوری اجساد، مجروحین را 
کامیون به بیمارستان حمل می کردند و بقیه را روی هم ريخته،  داشتند، به وسیلۀ 
کامیون،  گفته می شد، آن شب در حدود ۱۴  که  کردند. به  طوری  گورستان حمل  به 
کامیون را در دو يا سه  گورستان اجساد هر  گورستان حمل شد. در  مملو از اجساد، به 
که هنوز، در بعضی  ک می ريختند. در حالی  گودال خالی می کردند و روی آن ها را خا
می شد۱...  شنیده  آن ها  نالۀ  صدای  گاه گاهی،  و  می شد  ديده  حیات  آثار  آن ها،  از 

۱.  دربـاره شـهدای ایـن واقعـۀ تلـخِ تاریـخ معاصـر ایـران، آمارهـای مختلفـی ارائـه شده اسـت؛ از ۵۰ شـهید در آمارهـای برخـی وابسـتگان رژيـم 
که آمار شـهدای این واقعه هیچ گاه مشـخص نشـد و محل دفن  پهلـوی تـا بیـش از ۴ هـزار نفـر در سـایر منابـع. بـا این     حـال، واقعیت آن اسـت 
کمی  که پس از انتقال به بیمارسـتان به شـهادت رسـیدند،  دقیق بخش اعظم آن ها، مشـخص نگرديد. تنها محل دفن تعدادی از شـهدا 
کـه امـروز بخشـی از شـهر مشـهد اسـت و بوسـتان بزرگـی در آن احـداث  گلشـور بـوده اسـت؛ جایـی  کـه ظاهـراً، در قبرسـتان  مشـخص اسـت 
کرده انـد. دلیـل ایـن نبـودِ آمـار را بايـد افـزون بـر رفتـار غیرانسـانی مأمـوران رژيـم پهلـوی بـا اجسـاد مطهـر شـهدا، در زائربـودن و نـه مجاوربودن 
بخـش مهمـی از شـهدا دانسـت. اديـب هـروی اشـارۀ مختصـری بـه ایـن موضـوع می کنـد و می نويسـد:»توضیح آنکـه ایـن بیچـارگان، همـان 
کمتـر يا بیشـتر، پای پیـاده آمده بودند مسـجد ... از لحاظ  کـه  از سه فرسـخی،  مـردم دهـات و قلعگی ها)روسـتائیان( اطـراف مشـهد بوده  انـد 
که نظامیان وارد مسـجد می شـوند، این ها خواب بـوده و وقتی  کوفتگـی می رونـد در میـان همیـن شبسـتان می خوابنـد، موقعی  خسـتگی و 
کـه نظامیـان بـر سرشـان یـورش می آورنـد. نظـر بـه اينکـه راه بلـد نبوده انـد، مـورد دسـترس آن هـا واقـع شـده و طعمۀ اسـلحۀ  بیـدار می شـوند 
گـرم و سـرد می شـوند.«) محمدحسـن بن محمدتقـی خراسـانی هـروی،  حديقه الرضويـه، پاورقـی ص۱8(. يکـی از جنايت هـای غیرقابـل 
که  کـه هنـوز در قیـد حیـات بودنـد. زنده يـاد »میرمحمدحسـین حسـینی اصفهانی«  گذشـت مأمـوران رژيـم در ایـن واقعـه، دفـن افـرادی بـود 
کسـی نتوانسـته اسـت حسـاب  کـه تـا به حـال هـم  کشـتنی  گوهرشـاد، طلبـۀ جوانـی بوده اسـت، می گويد:»کشـتند و آن هـم  در زمـان واقعـۀ 
ک رفـت. يکـی از  کشـته شـد و چقـدر آدم نمـرده، زیـر خـا گوهرشـاد مشـهد، چقـدر خـون ريختـه شـد و چقـدر آدم  کـه در قضیـۀ مسـجد  کنـد 
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که قدش از يک متر تجاوز نمی کرد، ديده می شد. این  کوتوله  بین مجروحین مردی 
کرده و يک چشمش را سرنیزه از حدقه درآورده بود.  گلوله متلاشی  مرد يک پايش را 
که آخرین دقایق  از بینی اش متصل خون می آمد. حالت عمومیِ وی نشان می داد 
گفت: بايد از  زندگی را می گذراند. در این موقع، يکی از مأموران آستانه به اطرافیانش 
این پرسید: تو ديگر چرا وارد معرکه شدی؟ مجروحِ محتضر، با آخرین قوا سربرداشت 
گفت: »مو هنوز سَرِ حَرفُم هستُم« و در همان  و نیم خیز شد و با لهجۀ غلیظِ خراسانی 
دم جان سپرد ... مأمورین آستانه قبل از طلوع آفتاب، با ارائه اجازه نامه، به مسجد 
وارد شدند، ولی از مشاهدۀ منظرۀ فجیع قتلگاه، چندنفر از آن ها بی اختیار غش کردند. 
صحن مسجد، يکپارچه خون بود. قالی ها در زیر پرده ای از خون محو شده بودند. 
گوش، بینی، انگشت، دست و پا، در صحن مسجد  قطعات بدن انسان، از جمله، 
بسیار ديده می شد. مأمورین آستانه، اعضا و اجزای بدن مقتولین و مجروحین را در 
گورستان فرستادند. آن گاه برای محو آثار جرم، قالی های خون آلود را  گونی ريخته، به 
کاشی  ها و ستون های مسجد  گوهرشاد خارج ساخته و سپس به شستن  از مسجد 
پرداختند. از همه فجیع تر و تحمل ناپذیرتر، مشاهدۀ مغزهای پريشان و خون آلودی 
که بر در و دیوار مسجد نقش بسته بود. جای دست های خون  آلود مردم بی گناه  بود 

نیز بر در و دیوارهای مسجد به چشم می خورد.«۱
گوهرشاد به حرم مطهر رفته است،  که  ظاهراً سه روز بعد از واقعۀ   زنده ياد اديب هروی 

کـه جنـازه در آن هـا ريختـه بودنـد، می آمـد  کامیون هـا  رفقـای مدرسـه نـواب، جلـوی مدرسـه ايسـتاده بـود. خـودش برايـم تعريـف می کـرد، 
کجـا بردند  کجـا می بريـد؟ خلاصـه این ها را  کامیون هـا صـدا می آيـد و يـک نفـر می گويـد مـن زنـده ام، مـرا  بـرود. يک مرتبـه ديـدم از يکـی از ایـن 
ک روی آن هـا ريختنـد، نمی دانیم.«)سـینا واحد)احمد پازوکی(، همـان، ص ۱۳۵(. زنده يـاد »احمد بهار«  گـودال ريختنـد و خـا کـدام  و تـوی 
کرده انـد.«) همـان جـا،ص۱۳8(.  کامیون هـا ريختـه و زنده به گـور  کشـتگان در  می نويسـد:»خیلی از مـردم زخمـی بودنـد ولـی آن هـا را جـزءِ 
کتـاب خـود، روايـت چگونگـی حمـل و دفـن اجسـاد شـهدا را بـه نقـل از آقـای دیهیمی)رئیـس مالیـۀ مشـهد( و او از فـردی  اديـب هـروی در 
کـه در  کامیـون اجسـاد را حمـل می کردنـد  به نام»کربلایـی تقی«)تحصیـل دار اداره مالیـات بـر درآمـد دروازه خیابـان طهـران( می نويسـد:»۵6 
کامیون هـا صـدای نالـه شـنیده می شـد.«)  محمدحسـن    بـن محمدتقـی خراسـانی هـروی، همـان، ص۳۵(. سـید محمدعلـی  اغلـب ایـن 
کـرده و مرحـوم علی رضـا بايـگان ایـن آمار را ۱6۷۰ نفر دانسـته اسـت.)همان  شوشـتری آمـار شـهدای حـرم را در خاطـرات خـود، ۱۷۵۰ نفـر ذکـر 
ایـن واقعـه، می نويسـد:»به این ترتیـب صحـن مسـجد  از  گـردآوری شـده  از بررسـی اسـناد  رائیـن، پـس  جـا،ص۱۳۷(.  مرحـوم اسـماعیل 
کـه بـه در و دیوارها ريخته  گوهرشـاد و حـرم مطهـر امام  رضـا؟ع؟ از اجتماع کننـدگان خالـی شـده، درهـا بسـته می شـوند و شسـتن خون هایـی 
که مدتی نزديک به سـه  روز به طول می انجامد و در این مدت هیچ کس اجازه نداشـته اسـت وارد صحن و مسـجد  شـده بوده، آغاز می گردد 

گردد.«)همـان جـا، ص۱۳8(. 
۱. مهدی نیا، جعفر، زندگی سیاسی سیدضیاءالدین طباطبایی، نشر پانوس، تهران: ۱۳۷۰، صص ۷۱۲ تا ۷۱۴.
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مسجد.  رفتم  ظهر  از  پیش  تیرماه[،  ربیع الثانی]۲۴   ۱۴ سه شنبه،  می نويسد:»روز 
برای بازديد و معاينه. ديدم جز درب دالان قبله و درب دالان مقابلش، بقیۀ درها 
و  از وسط شکسته  را به طول يک قامت، نظامیان  و تمام دروب]درها[  بسته است 
مسجد  متصديان  گذشته،  روز  و  شده اند  مسجد  وارد  يکشنبه  شب  به این ترتیب، 
و  کرده      اند  تخته کوب  را  دروب  شکستگی های  آورده،  نجار  شهربانی،  فشار  لحاظ  از 
همچنین با عجله، مسجد را تطهیر کرده اند... ديدم آجرهای نظامی دالان قرينه دالان 
کوچکی به جای آن  که تطهیرش امکان نداشته، برچیدند و آجرهای  کتاب فروشان را 
که خون ها  گرفته اند و هنوز رطوبت مواضعی  کُر  کرده اند و بعضی از قسمت ها را  فرش 
که تمام  کردم  را زایل و تطهیر نموده اند، باقی است. داخل دالان قبله شدم. معاينه 
این دالان مستطیل شکل را از دو طرف به ارتفاع يک مترونیم، خون های ترشح شده به 
دیوار را از ابتدا تراشیده و بعداً سمنت]سیمان[ کرده اند .و ارسی های شبستان مرحوم 
که بیشتر  حاج سیدعباس شاهرودی، تمام شکسته و خرد شده است. مخفی نماند 

مردمان دهاتی و بی گناه میان همین شبستان ها و دالان، کشته و مجروح شده اند. «۱
سه روز بعد، در ۲۴ تیر سال ۱۳۱۴ش، اعلامیه ای توسط وزارت داخله، دربارۀ واقعۀ 
گوهرشاد منتشرشد. در این اعلامیه، اشاره ای به قتل عام مردم نشده بود و  مسجد 
متحصنان به  عنوان اراذل و اوباش معرفی شده بودند. اثری از نام محل وقوع واقعه، 

يعنی مسجد گوهرشاد نیز وجود نداشت.۲ 
گوهرشاد، پس از شکنجه و آزار فراوان، به تبعید و زندان  بازداشت شدگان قیام مسجد 
کرده اند. در  نفر ذکر  تا ۱۱۰۰  را  بازداشت  شدگان  تعداد  برخی مورخان  محکوم شدند. 
میان بازداشت شدگان، نام علما و فضلایی همچون حاج هاشم قزوينی، سیدهاشم 

نجف آبادی و سیدیونس اردبیلی، به چشم می خورد. ۳

۲. محمدحسن بن محمدتقی، خراسانی هروی، همان، صص ۱۷ و ۱8.
۳. وهاب زاده موسوی، عباس علی،  همان، ص ۲۰۵.

کردنـد، امـا علمـا و روحانیـون را  ۱. واحـد، سـینا)احمد پازوکـی(، همـان، ص6۷. ظاهـراً چنـد روز بعـد بسـیاری از زندانیـان را از حبـس آزاد 
کـرده اسـت  کتـاب خـود، آمـار ایـن افـراد را ۳۱ نفـر اعـلام  کردنـد. سـینا واحـد در  همچنـان محبـوس نگـه داشـتند و سـپس بـه تهـران اعـزام 
میـرزا  اشـرفی(،  بـه  ماننـد حجت الاسـلام دسـتغیب، شـیخ       آقابـزرگ شـاهرودی)معروف  افـرادی  نـام  برده شـده،  نـام  بـر سـه نفرِ  افـزون  کـه 
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گوهرشاد را می توان رويارویی جدی و تمام عیارِ مردم با سیاست های  واقعۀ مسجد 
داشت.  خود  از  پس  حوادث  بر  عمیقی  تأثیر  واقعه  این  دانست.  رضاشاه  فرهنگیِ 
دستگاه تبلیغاتی رضاشاه، پس از سرکوب قیام مسجدگوهرشاد، به تبلیغ علیه علما و 

روحانیت پرداخت و محدوديت های فراوانی برای آن ها ايجاد کرد.

  کشف حجاب اجباری می شود
که بر اساس آن، مدیران  رضاشاه پس از سرکوب مردم و علما، بخشنامه ای صادرکرد 
کنارگذاشتن حجاب شده بودند. »محمود  مدارس دخترانه و دانش آموزان، موظف به 
که افزون بر مقام نخست وزیری، وزیر داخله هم بود، طی بخشنامه ای در تاریخ  جم«، 
کشف حجاب و اجباری بودن آن را به تمام ادارات  ۲۷آذر۱۳۱۴، موضوع عمومی شدن 
کشف حجاب در مدارس دخترانه از مدت ها قبل آغاز  کرد. با این حال،  و ولايات ابلاغ 
می نويسد:  مرکز  به  رمزی  تلگراف  در  کرمان،  وقت  والی  پیرنیا،  ابوالحسن  شده بود. 
ايالت،  اقدامات  و  مرکز  بر حسب دستور  ماه است  قريب يک   وزراء؛ ۱۴۴۲؛  »رياست 
کشف حجاب نموده بودند. این روزها، غیر از  معلمین و محصلین دبیرستان زنانه 
کفیل معارف  مدیر و سه چهار محصل، عموم معلمین و محصلین چادر سرکرده اند. 
کشف حجاب نکنند، از جلوگیری  کسی را مجبور به  به عنوان این که مرکز دستور داده 
خودداری می نمايد. ممکن است این ترتیب در انظار عامه، سوءاثر بخشیده، موضوع 

کشف حجاب در کرمان به تأخیر بیفتد. منتظر دستور هستم.«۱
محصلات  و  معلمات  »کلیه  نويسد:  می  پیرنیا  ابوالحسن  به  پاسخ  در  وزراء  رياست 
کسی نسبت به  گر  هم بايد بدون چادر به مدرسه بروند. به شهربانی دستور دهید ا
کرده[ بی احترامی نمايد، فوراً جلب]بازداشت[ و  محصلات يا معلمات ]کشف حجاب 

کبر آشتیانی نیز در میان آن ها ديده می شود.) همان، ص 6۷و68(.  محمدآقازاده و شیخ علی ا
کشـف حجـاب در عصـر رضاخـان، بـا مقدمـۀ دکتـر رضـا شـعبانی، سـازمان مـدارک  کشـف حجـاب، اسـناد منتشرنشـده از واقعـۀ  ۱. واقعـۀ 

ص۵6. اسـلامی، ۱۳۷۱،  انقـلاب  فرهنگـی 
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تنبیه نمايد.«۱
این  با  که  مدیران،  از  برخی  دخترانه،  مدارس  در  حجاب  کشف  طرح  اجرای  طی 
که به حکم  مسئله مخالف بودند، برکنار شدند. در این رابطه، سندی در دست است 
مخالف  که  سبزوّار  در  دخترانه ای  دبیرستان  مدیر  اخراج  به  نسبت  نخست وزیری 
کشف حجاب است، اشاره دارد. در متن این سند محرمانه آمده  است: »۱۳۱۴/۱۱/۱؛ 
که از ايالت خراسان  محرمانه؛ وزارت معارف و صنایع مستظرفه؛ به موجب اطلاعی 
رسیده است، خانم ......، مدیره دبستان دوشیزگان سبزوّار مخالفت با نهضت ترقی 
 دستور لازم به رئیس معارف خراسان صادر 

ً
و تجدد بانوان آنجا نموده. لازم است فورا

کرده  اقداماتی  و  رويّه اظهارات  که برخلاف  که تحقیقات نموده، در صورتی  نمايند 
کارآزموده را به جای او منصوب نمايند.«۲ است، او را منفصل و مدیره 

کشف حجاب، در ۱۷دی سال ۱۳۱۴ به تصويب رسید و يک هفته  به     این ترتیب، قانون 
بعد، برای اجرا، ابلاغ شد. به   تدریج، رژيم پهلوی برای کشف حجاب در معابر عمومی، 
که به هر شکل ممکن از تردد بانوان  کرد. دستور مخفی آن بود  از شدت عمل استفاده 
محجبه در معابر عمومی جلوگیری  شود. »جلوگیری به هرشکل ممکن« به این معنا بود 
که مجريان می توانند از هر ابزاری برای رسیدن به مقصود استفاده  کنند. به   این ترتیب، 
کار شد. در شهرها و روستاها، مأموران شهربانی و ژاندارمری موظف  خشونت چاشنی 
 بودند چادر را از سرِ بانوان محجبه بردارند. بازتاب این رفتار خشن و توهین آمیز، در 
خاطرات بسیاری از رجال آن دوره نیز انعکاس يافته است. »محسن صدر«، ملقّب 
می نويسد:  خاطراتش  در  جم«،  »محمود  کابینۀ  عدلیۀ  وزیر  »صدرالاشراف«،  به 
که زياد مقید به حجاب بودند از خانه بیرون نیامدند، چه آنکه در اتوبوس،  »زن هایی 
زنِ باحجاب را راه نمی دادند و در معابر، پاسبان ها از اهانت و کتک زدن به زن هایی که 
چادر داشتند، با نهايت بی پروایی و بی رحمی فروگذار نمی کردند. بعضی از مأموران، 
گرچه  ا بودند،  انداخته  پارچه روی سر  که  به خصوص در شهرها و دهات، زن هایی 

۲. همان جا.
۳. همان، ص۷۵.
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گر زن فرار می کرد، او را تا  کشیده، پاره پاره می کردند و ا چادر معمولی نبود، از سر آن ها 
کتفا نکرده، اتاق زن ها و صندوق لباس  توی خانه اش تعقیب می کردند و به این هم ا
گر چادر، از هر قبیل، می ديدند پاره پاره می کردند يا به غنیمت  کرده و ا آن ها را تفتیش 
می بردند. من این حرکات وحشیانۀ مأمورین پست فطرت را در ولايات، زياد شنیده 
که بهتر از همه جا اطلاع به اوضاع داشتم، این قبیل اقدامات از  بودم، ولی در محلات 

کم زياد واقع شده بود.«۱ کم و خود حا طرف مأموران حا
که از چادر استفاده می کنند، از وظايف اصلی و مهمّ مأموران  موضوع برخورد با بانوانی 
قوا  تمام  با  او  مزدوران  و  »رضاخان  می نويسد:  حدادعادل  غلامعلی  بود.  انتظامی 

کوشیدند چادر را از سر زنان بردارند. 
پاسبان های آن زمان موظف بودند هرکجا زنی را با چادر ديدند، او را دنبال کنند و چادر 
کوچکشان،  که در شهر  کنند. دوستی تعريف می کرد،  و روسری از سر او بکشند و پاره 
کرده  بود( روی تپۀ مرتفعی  که مدرس را شهید  کاشمر، رئیس شهربانی وقت )همان 
در حاشیۀ شهر می ايستاد و با دوربین نگاه می کرد و تا از دور زنی را با چادر در حرکت 
می ديد، به پاسبان ها دستور می داد با اسب بتازند و او را بگیرند و چادرش را پاره کنند. 
که مأموران چادرشان را برداشتند و آن ها از شدت غصه و ناراحتی دق  چه بسیار زنانی 

کردند و مردند. 
و  مادران  بسیار  چه  و  کردند  جنین  سقط  اضطراب،  و  هول  از  که  زنانی  بسیار  چه 
مادربزرگ های ما که در همۀ آن سال های وحشت و ديکتاتوری، از خانه بیرون نیامدند 
گر توانستند، در خانه حمام ساختند تا حتی برای این گونه موارد ضروری نیز ناچار  و ا
به بیرون رفتن از خانه نباشند. من خود در حدود سا ل ۱۳۴6 در شیراز، پیرمرد محترم 
که از سال ۱۳۱۴، يعنی از آغاز بی حجابی، تا آن  کردم  معمّمی را در خانه اش ملاقات 
زمان، پای خود را از خانه اش بیرون نگذاشته بود و بالاخره نیز به کوچه و خیابان نرفت 

تا از جهان رفت.«۲

کشف حجاب، مُرد«، ماهنامۀ الکترونیکی دوران، شماره ۷۴، دی ماه سال ۱۳۹۰.  ۱. »صدرالاشراف: همسرم از غصه 
۱. حدادعادل، غلام علی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، انتشارات سروش، چاپ نوزدهم، تهران: ۱۳8۹، صص ۴۲ و ۴۳.
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  عزاداری ممنوع می شود
حجاب  کشف  به  تنها  خود،  جديد  فرهنگی  سیاست های  اجرای  برای  رضاشاه 
نپرداخت. او ضمن محدودکردن حوزه های علمیه و جلوگیری از فعالیت علما در امور 
عمومی، مانند قضاوت و رسیدگی به دعاوی شرعی، مراسم عزاداری امام حسین؟ع؟ 
کشف حجاب، مبارزه با  کار، مانند  کرد. بهانۀ شاه برای این  را هم محدود و ممنوع 
خرافات و ترویج تجدد بود. رويۀ جديد کاملًا با رويکرد ابتدایی رضاخان تفاوت داشت. 
»حسن اعظام قدسی«، ملقب به اعظام الوزاره، از رجال دورۀ قاجار و پهلوی، در بخشی 
که مربوط به سال ۱۳۰۱ش است، می نويسد: »سردار سپه]رضاخان[  از خاطرات خود 
کند و معتقد به خود نمايد و  که حالا بايد توجه مردم را به خود جلب  ... به فکر افتاد 
که عامه طبقات متوجه خواهند  بهترین راه هم اعمال مذهبی، خاصه عزاداری است 
گرديد. من      الاتفاق، ماه محرم عموم مردم مشغول عزاداری ]هستند[ و مجالس در 
تمام تهران دائر است. سردار سپه در روز دهم )عاشورا(، دسته قزاق ]را[ با يک هیئت 
کتل، با نظم و تشکیلات مخصوص از  از صاحب   منصبان در جلو و افراد با بیرق ها  و 
قزاقخانه حرکت]داد و از[ میدان توپخانه، خیابان ناصريه به بازار آورده، صاحب منصبان 
کاه و غالب آن ها به سرشان  در جلو و جلوی آن ها سردار سپه با يقۀ باز و روی سرش 
گل زده بودند و پای برهنه وارد بازار شدند و دستۀ سینه زن از افراد، چند قدم ايستاده، 
نوحه خوان می خواند و افراد سینه می زدند... و نیز شب يازدهم دستۀ قزاق ها به بازار 
گرفته بودند و خود سردارسپه سر و پای  آمده با در دست داشتن شمع، شام غریبان 
گشتند و نیز در قزاقخانه مجلس  برهنه، شمع به دست آمدند و يک دور، دور مجلس 

روضه دائر ]بود[.«۱
با وجود این، سیاست رضاشاه، به ویژه پس از سال ۱۳۱۴ش، نسبت به مراسم عزاداری 
که  کرد. حسین مکی، مورخ معاصر، معتقد است  تغییر  و صفر،  در ماه های محرم 
این تغییر سیاست، بلافاصله پس از آغاز سلطنت رضاخان آغاز شد. وی می نويسد: 

۱. اعظام قدسی، حسن )اعظام الوزاره(، خاطرات من، ج۲،چاپ: ایران یونیورس، تهران: ۱۳۴۲، ص۴8 و ۴۹.
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از  کاستن  که پس از رسیدن به سلطنت، برای  »رضاشاه در اولین اقدامِ مستقیمی 
که محلّ روضۀ  شکوه و به نوعی، محدوديت سوگواری حسینی انجام داد، این بود 
کاست و پس از  قزاقخانه را به تکیه دولت منتقل نمود و از شکوه و جلال و مدت آن 
با  او دربارۀ چگونگیِ مخالفتِ صریح رضاشاه  گردانید.«۱  کلّی متروک  به  چندسال، 
عزاداری نیز، می نويسد: »از سال ۱۳۱۵ در ماه محرم، از طرف دولت، از سران اصناف و 
کارناوال ]کاروان شادی[ به راه بیندازند و سال ۱۳۱۹  که   خواسته می شد 

ً
بنگاه ها اجبارا

کارناوال مفصلی  کارناوال مصادف با دهۀ اول ماه محرم)عاشورا( بود و شب قتل،  روز 
کامیون ها، عده ای عمله طرب  که در  ]به مناسبت[ روز تولد رضاشاه به راه انداختند 
که به پايکوبی و رقص بپردازند. این عمل در نظر مردم  کرده بودند  و فواحش را جمع 

بسیار سوءِ اثر داشت.«۲

  جان ابوالفضل آهسته گریه کنید
مردم آن دوره از سختگیری های رژيم دربارۀ برگزاری مراسم عزاداری، خاطرات بسیاری 
این  بوده است،  خردسال  دختری  زمان  آن  در  که  اسماعیل     زاده«،  »ملکه  دارند. 
تضییقات را به ياد می آورد و می گويد: »این روضه خوان ها می ترسیدند که بیايند]روضه 
گوش  روضه  و  می آمدند  پایین  نردبان  از  می آمدند،  پشتی  خانه   از  مردم  بخوانند.[ 
می کردند. ما هم بچه بوديم، با حلقۀ  در بازی می کرديم. خدا می داند آقای روضه خوان 
گريه می کردند،  گريه نکنید، مردم همه عقده داشتند،  می گفت: خانم ها به خاطر خدا 
که این اسلام دارد از دست آن ها می رود. ]روضه خوان[می گفت:  خیلی ناراحت بودند 
کنید. چهارتا  گريه بکنید. این بچه های خود را از نزديکِ در دور  جان ابوالفضل آهسته 
که اينجا جمع بشود، پلیس ها می آيند ما را می گیرند. هر جا می رفتند آخوندها را  بچه 
که چرا آمدی روضه خواندی؟  می گرفتند ... آقا را می بردند و ريش او را می تراشیدند 
وقتی ريش نداشت، ديگر خجالت می کشید که بیايد روضه بخواند. من هم بچه بودم، 

۲.  مکّی، حسین، همان، ص۷۵.
۳. همان جا.
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مادرم من را به عطاری فرستاد که برای این بچّۀ  ديگر که مريض است، جوشانده بگیرم. 
وقتی رفتم]ديدم[ همین آقا روضه خوان ما، از چانه به سر خود دستمال بسته است. 
که بابا! آقاشیخ کاظم، بندۀ  خدا، دندان درد دارد؛ صورت خود  گفتم  آمدم به پدر خود 
که نه او رفته است  گفتند  را دستمال بسته است. چشم های پدر من پر اشک شد، 
گرفتند و ريشش را تراشیدند. حالا خجالت  جایی روضه خوانده است. در منبر او را 
که ريش او بلند بشود. این قدر ظلم  که این طور بیايد. دستمال بسته است  می کشد 

می کردند.«۱
را به منتهای درجه می رساندند و  مأموران حکومتی، در برخی شهرها، سختگیری 
اصولًا مانع از فعالیت مساجد در ماه محرم می شدند. »غلام حیدر رحمانی«، که در آن 
زمان سنین نوجوانی را می گذراند، به   ياد می آورد که چگونه مأموران رژيم داخل مسجد 
تا مانع عزاداری  را قفل کرده بودند  محلۀ آن ها در مشهد، چوب ريخته و درِ مسجد 
مأموران  به  را  روضه خوانی  مجالس  برگزاری  موظف بودند  رژيم  جاسوسان  شوند.۲ 
تا  رويّه  این  شوند.  تنبیه  و  بازداشت  متخلفان  تا  گزارش دهند  ژاندارمری  يا  نظمیه 

شهریور۱۳۲۰ و فرار رضاشاه از ایران ادامه داشت. 
 

گوهرشاد«، سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری مشهد. ۱. برگرفته از مصاحبه ها و تاریخ شفاهی نرم افزار »قیام مسجد 
۲. همان جا.
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در پی عوامل وقوع قیام فیروزه ای

ه ها ر�ی�ش
ݢݢفصل دوم



کرد.  گوهرشاد را بايد در چنددهه پیش از وقوع آن جست وجو  چراییِ واقعۀ مسجد 
که  اينکه چگونه طی چنددهه، شرايط سیاسی و اجتماعی ایران به   گونه ای رقم خورد 
مقدس ترین مکان مذهبی کشور، با خون مردمی که در آن متحصن شده بودند، رنگین 
شد، نیاز به تأملی دقیق در رويدادها و حوادث پیش از آن دارد. چنان که اشاره شد، 
گوهرشاد، بارزترین و شديدترین تقابل مردم با سیاست های فرهنگیِ  واقعۀ مسجد 
پهلویِ اول بود. به  همین دلیل، بايد ريشه های تاريخی آن را بررسی کرد  و از این رهگذر، 

که در پی زدودن آثار فرهنگ دينی از جامعۀ ایرانی بود، بیشتر آشنا شد.  با جريانی 

 نخستین رگه های نفوذ فرهنگ بیگاه
کشور، با  که نخستین رگه های نفوذ فرهنگِ بیگانه در  برخی مورخان بر این باورند 
فرستادن تعدادی از جوانان آذربايجانی، در دوران فتحعلی شاه قاجار به اروپا، آغاز شد. 
گیری علوم و فنون جديد به اروپا  ظاهراً »عباس میرزا نايب السلطنه« این افراد را برای فرا
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فرستاد. 
که نخستین تحصیل کردگان غرب با خود به ایران آوردند، افزون بر  می گويند ارمغانی 
که با اعتقادها و باورهای دينیِ مردم در  علوم و فنون جديد، ديدگاه ها و نظرهایی بود 
گرچه ممکن است این ادعا تا حدودی صحیح به نظر برسد،  تضاد آشکار قرار داشت. ا
که با  گرايش های غرب گرايانه را بايد در افرادی جُست  که نخستین  نبايد از ياد ببريم 
تربیت اشرافی و بدون مايه های اعتقادات دينی، راهی غرب شدند و با خودباختگی 
کشورشان  که غرب منادی آن بود، به مبلّغان فرهنگ بیگانه در  در برابر اصالت لذتی 

تبدیل شدند. 

 خودباختگی فرهنگی، نخستین دروازه ورود
پديدۀ »الیناسیون« يا »خودباختگی فرهنگی«، نخستین رخنه را برای ورود فرهنگ 
کرد. هرچه بر تعداد از فرنگ برگشته ها افزوده می شد، بر مبلغان  کشور مهیا  بیگانه به 
فرهنگیِ غرب در ایران نیز اضافه می گشت. استعمارگران و در رأس آن ها انگلیسی ها، 
که ازخودبیگانگی فرهنگی، در واقع زمین  گذاشتن سلاحی  به  خوبی دريافته بودند 
که با تغییر  که ایرانیان را به مقابله با استثمار وا می دارد. آن ها به زودی دريافتند  است 

کرد.  فرهنگ، خیلی ساده تر می توان ثروت های يک ملت را تاراج 
القای این فکر که همۀ راه ها به غرب ختم می شود، به ویژه پس از سفر »ناصرالدین شاه« 
به فرنگ، در میان طبقات بالای جامعۀ ایرانی نیز، ريشه دوانید. بی ترديد، نخستین 
تظاهرات غرب گرايانه در جامعۀ ایران، در طبقات بالای جامعه و در میان اشراف و 
وابستگان به دربار و سفارتخانه های روس و انگلیس به   وجود آمد و سپس در جامعه 
کرد. به  تدریج و با افزايش  تعداد »از فرنگ برگشته ها«، که طبقه »انتلکتوئل«  اشاعه  پیدا
يا »منورالفکر« جامعه را تشکیل می دادند، موضوع تقلید از مظاهر تمدن غرب، به يک 

مزيّت و حُسن در جامعه تبدیل شد. 
که نهضت مشروطۀ ایران آغاز  برخی معتقدند هم زمان با اوج گرفتن همین رويکرد بود 
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شد و همین منوّرالفکرها بودند که آرمان عدالت خواهانۀ مردم ایران را در مواردی مانند 
کشورهای اروپایی،  مجلس دارالشورا و حکومت مشروطۀ سلطنتی، آن هم به سبک 

که در اختیار داشتند، به خورد مردم دادند. کردند و با استفاده از مطبوعاتی  خلاصه 
ایرانی،  الگوی غربی در جامعۀ  که اجرای بی چون و چرای  بودند  گروه معتقد  این   
آن ها  منجرشود.  پیشرفت  سوی  به  آن  حرکت  و  کشور  بنیادین  تغییر  به  می تواند 
را  اعتقادی خود  يافتند، مبانی  الگوی غربی تضادی  با  اعتقادی  هرجا میان مبانی 
کوشیدند با ترویج ديدگاه های لیبرال مآبانه در میان تحصیل کردگان و  کردند و  قربانی 

فرهیختگان، دین را به موضوعی درجه  دوم در جامعه تبدیل کنند. 
انقلاب مشروطه و در سايۀ غفلت عناصر ديندار و وطن دوست، مجلس  با پیروزی 
که تا چندروز قبل از  کرد. آنان  و قوانین تازه، تریبونی قدرتمند برای این افراد مهیا 
از  گهان نقاب  پیروزی مشروطه، خود را ظاهراً ديندار و متنسّک جلوه می دادند، نا

کردند.  چهره برداشتند و ماهیت واقعی خود را آشکار 
ع،  نخست در تدوین قانون اساسی مشروطه، به   جای استفاده از قرآن و احکام شر
که  کشوری  دست به دامن قوانینِ اساسیِ اروپایی، اعم از بلژيک و فرانسه شدند و در 
کم آن قرآن بود، شعار جدایی دین از سیاست را سردادند. این را می توان از  قانون حا
فحوای کلام سیدعبدالحسین شهشهانی، نمايندۀ پیشه وران مشهد در دورۀ نخست 
مجلس شورای ملی دريافت که گفته بود: »يک حقوق پولیتیکی و سیاسی داريم، يک 

ع نیست.«۱  حقوق شرعی، حقوق پولیتیکی ابداً راجع به شر

 مقابله با انحراف ها
وقتی انحراف ها عیان شد، علما وارد میدان شدند. در میان آنان، شیخ شهید»آيت الله  
فراست  با  او  بود.  دريافته  را  پیش رو  فاجعۀ  عمق  ديگران،  از  بیش  نوری«  فضل الله 
خورد  به  »مشروطه«  نام  با  منوّرالفکرها  آنچه  و  »کونستیتوسیون«  میان  که  فهمید 

۱. جـواد نوائیـان رودسـری، نماينـدگان مشـهد در مجلـس شـورای ملـی، ویژه نامـه روز مجلـس، میـراث مـدرس، رصـد، روزنامـه خراسـان، 
.۱۳8۹
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کتاب شیخ فضل الله  مردم داده اند، تفاوت فاحشی وجود دارد. مهدی انصاری در 
نوری و مشروطیت می نويسد:»طباطبایی و همفکران او در توضیحات خود از ماهیت 
گاهانه طفره رفتند و از  مشروطۀ »کنستیتوسیون« و تعارض بنیادی آن با مذهب، ناآ
که در پی تحصیل آن به  واقعیت آن دور بودند، يا آن را همان عدالتی می دانستند 

جنبش برخاستند.«۱ 
نه  که  رويکرد، تسلط غرب گرايانی است  این  پايان  که  اما شیخ فضل الله می دانست 
که  شرافت دينداری دارند و نه عزت وطن داری. شیخ شهید تصمیم گرفت تا زمانی 
او  بماند.  مشروطه  کنار  در  شود،  استعمار  عوامل  و  غرب گرايان  نفوذ  مانع  بتواند 
می دانست که معنای »حريّتی« که منوّرالفکرها تبلیغ می کنند، با »حريّتی« که مردم در 

پی آن هستند، تفاوت اساسی دارد.۲
گرايش به اباحه گری و از میان برداشتن مرزهای اعتقادی و دينی، موضوعی بود   خطر 
که شیخ فضل الله نوری، بیش و پیش از هر کس ديگری آن را دريافت. جالب اينجاست 
کردند و در  که بعدها، مورخان روشنفکر، او را فردی مخالف آزادی و عدالت معرفی  
که منوّرالفکرهای هم عصر او  وصف شیخ فضل الله نوری همان روشی را پیش  گرفتند 

پیش  گرفته بودند. 
که آزادیِ غربی، نوعی  يکی از نويسندگان معاصر می نويسد: »شیخ شهید دريافته بود 
»اباحه گری« و بی بندوباری را ترویج می کند و در بیشتر مفروضاتش، سنخیّتی با مفهوم 
حقیقی »حُرّيت« ندارد. این تیزبینی، او را به مخالفت صریح با تبلیغاتی که ذیل عنوان 
»شیخ  مخالفان  امروزه،  که  اينجاست  جالب  واداشت.  می گرفت،  انجام  »حُرّيت« 
کوبیدن شخصیت او، به نظراتش در باب مخالفت با »حُرّيت«،  فضل الله نوری«، برای 
و  می کنند  اشاره  يافته است،  انعکاس  ارشادالجاهل«  و  رسالۀ»تذکره الغافل  در  که 
واقعیت  اما  برده داری! معرفی می کنند.  و طرفدار  آزادگی  اساس، مخالف  از  را  شیخ 
که آن ها،نه مفهوم»حرّيت« را در آثار»شیخ فضل الله نوری« دريافته اند و نه  آن است 

۲. نوائیان رودسری، جواد، شجاعت و صراحت در آستانه شهادت، روزنامۀ خراسان، ۱۱ مرداد ۱۳۹۴، شماره ۱۹۰۳۳، ص۱۲.
۱. همان جا.
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به  نسبت  را  عمومی  افکار  تا  کرد  تلاش  نوری  شیخ فضل الله  را.«۱  معنای»عبوديت« 
کند، اما ديگر دیر شده بود و با شهادت وی،  موضوع مشروعه  بودن مشروطه جلب 
همه    جانبۀ  هجوم  مقدمات  و  گرفتند  دست  در  را  جامعه  امور  مصادر  غرب گرايان، 

کردند.  استعمار به فرهنگ و مرزهای اعتقادی این مرز و بوم را فراهم 

 آغاز هجمۀ اصلی
توهین به مقدسات دينی و علما، از همان روزهای نخستِ پیروزیِ مشروطه و به  ویژه 
گاه استعمار  گاه و ناآ کار عوامل آ پس از پايان يافتن دوران استبداد صغیر، در دستور 
قرارگرفت. به  زعم برخی از منوّرالفکرها، دین مانع اصلیِ رشدِ اجتماع شمرده می شد. 

کم نبودند. در میان آن ها افراد مشکوک و وابسته 
 لژهای فراماسونری که از اواخر دوران ناصرالدین شاه در ایران فعال بود، به کانونی برای 
سازمان دهی این افراد تبدیل شد. لژ »آدمیت«، خود میزبان ده ها تن از کسانی بود که 
گوی  کی نسبت به اعتقاد و باورهای دينی مردم،  بعدها در دوران پهلوی اول، در هتّا

سبقت را از هم می ربودند.  
از سوی ديگر، تعدادی از این منوّرالفکرها، به جريان هایی مانند ازلی گری و بهائیت 
مشروطه،  پیروزی  از  پس  ايجادشده  فضای  که  فراموش کنیم  نبايد  وابسته  بودند. 
عرصه را برای جولان پیروان فرقه های ضالّه فراهم کرد و افرادی مانند »میرزا آقاخان 
که داماد »میرزا يحیی صبح ازل«، رهبر ازلی ها، بود، نقش مهمی در انتشار  کرمانی« 

تفکرات ضددينی در ایران داشتند.
گستردۀ ازلی ها و پس از آنان، بهائیان با استعمار انگلیس، می توان   با توجه به ارتباط 
گسترش جريان مخالف با دین و فرهنگ دينی در  کانون های استعماری با  ارتباط 
به  متهم  رسماً  صوراسرافیل«،  »میرزاجهانگیرخان  مانند  افرادی  تأیید کرد.  را  ایران 
ازلی گری بودند و نويسندگانی مانند »يحیی دولت آبادی« عملًا رياست این فرقۀ ضالّه 

۲. همان جا.
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را در ایران برعهده داشتند.۱
نقش فرقه های ضالّه، به     خصوص بهائیت، در عرصۀ تقابل با فرهنگ دينیِ ایرانیان 
در دورۀ رضاشاه و پس از او، در دورۀ محمدرضاشاه، پررنگ تر شد و ما در فصل های 
گوشه هایی از این نقش خواهیم پرداخت. بیشتر روزنامه ها به تریبونی  بعدی به بیان 
برخی  ضديت  کار  شده بود.  تبدیل  غرب زده  منوّرالفکرهای  اعتقادات  ترویج  برای 
نويسندگان  از  يکی  نوشتۀ  به  که  رسید  پايه  بدان  دينی  آموزه های  با  روزنامه نگاران 
روزنامه ها بد  کردند و در  را مصروف فحش   دادن  معاصر: »روزنامه نويس ها قلمشان 
نوشتند. زبان فحش و طعن و لعن را گشودند، حتی در مذهب اسلام دست انداختند. 
يک  دسته از آنان، پايۀ عقب ماندگی شرق را دین اسلام شمردند. در روزنامه »مجلس«، 
کهنه نوشتند و در روزنامۀ»ندای وطن«، روسپی خانه و شراب  فروشی  دین پیغمبر را 
را برای مخارج تنظیمات بلديه]شهرداری[ و تعمیر خانه ها لازم شمردند. در روزنامه 

»تنبیه«، علمای مذهب جعفری را به صورت حیوان کشیدند.«۲
گستردۀ مردمی شد. تحصّن در مجلس، يکی از  این تندروی ها باعث اعتراض های 
کان و توهین کنندگان به  که به تصويب قانونی برای مجازات هتّا این اعتراض ها بود 
مقدسات دينی و علما منجر شد. با این   حال، اقدام های مردم به سبب نبودِ انسجام 

لازم در میان نیروهای مذهبی و علما، مانع گسترش این تفکرات نشد.
که علمای بزرگی همچون »آخوند خراسانی«، با وجود دفاع از  کنیم   نبايد فراموش 
کشور نداشتند و جرايد  مشروطه، تریبونی برای انتقال مداوم نظرياتشان دربارۀ اداره 
طرفدار مشروطه در اختیار منوّرالفکرهایی بود که حمايت علما را تنها برای دوران گذار 
که به حضور علما  از استبداد و ورود به مشروطیت می خواستند و مترصّد زمانی بودند 

و مذهبیون، در جريان ادارۀ امور و جنبش مشروطه پايان دهند.۳

۱. نوائیان رودسری، جواد، تارهای عنکبوت)جريان شناسی فرقه بهائیت(، مؤسسه فرهنگی هنری خراسان، ۱۳۹۴. ص ۳۴ و ۳۵. 
کودتای رضاخان؛ حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، تهران:۱۳8۰. ص۱۳6 و ۱۳۷. ۱. بشارتی، علی محمد، از انقلاب مشروطه تا 

کـرد؛ اما تلاش ها و  گاهانـه جريـده ای را با عنوان »لوایح« در میان مردم منتشـر  کـه آ ۲. در ایـن میـان، تنهـا مرحـوم شـیخ فضـل الله نـوری بـود 
گُم شـد و خودش نیز در غربت، به شـهادت رسـید. که مشـروطه خواهان غرب گرا سـر داده بودند،  فريادهای او در هیاهویی 
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مرجع  مازندرانی«،  عبدالله  »شیخ  مرحوم  تاريخیِ  نامۀ  در  می توان  را  موضوع  این 
از  بادامچی«،  »محمدعلی  به  مشروطیت،  مدافع  بزرگ  علمای  از  و  شیعیان  تقلید 
نامه  این  در  مازندرانی«  »شیخ عبدالله  دريافت.  به  خوبی  تبریز،  مشروطه خواه  تجّار 
يعنی  نفر،  دو  ما  به  فی            الحقیقه  را  مقاصدشان  پیشرفت  از  مانع  »چون  می نويسد: 
حضرت حجت الاسلام آقای آيت الله خراسانی و حقیر، منحصر دانستند و از انجمن 
کرديم، لهذا، انجمن سرّی  سرّی طهران، بعض مطالب طبع و نشر شد و جلوگیری 
که در مرکز و به همه بلاد شعبه دارد و بهائیه ـ لعنهم الله تعالی ـ هم محققاً در  مذکور 
آن انجمن عضويت دارند و هکذا ارامنه و يک دستۀ ديگر مسلمان صورتان غیرمقیّد به 
احکام اسلام که از مسالک فاسدۀ فرنگیان تقلید کرده اند هم داخل هستند، از انجمن 
که نفوذ ما دو  که در نجف اشرف و غیره دارند رأی درآمده  سری مذکور، به شعبه]ای[ 
نفر تا حالا که استبداد در مقابل بود، نافع و از این به بعد مضرّ است، بايد در سلب این 
نفوذ بکوشند. مجالس سّريه خبر داريم در نجف اشرف منعقد گرديد. اشخاص عوامی 
که به  صورت طلبه محسوب می شوند، در این شعبه داخل و به همین اغراض در نجف 
اشرف اقامت دارند ... مکاتباتی، به غیر اسباب عاديه، به   دست آمده که بر جانمان هم 
کشیديم و این همه نفوس و اموال برای چه  خائفیم ... این همه زحمت را برای چه 
کار به چه نتیجه ضدّ مقصودی به واسطۀ همین چند نفر خیانتکار  کرديم و آخر  فدا 

دشمن گرفتار شديم. کشف   الله تعالی هذالغمه عن المله.«۱
مدتی پس از این نامه »آخوند خراسانی« تصمیم گرفت برای اصلاح وضعیت مشروطه 
به ایران بیايد، اما چندروز پیش از حرکت، به طرز مشکوکی درگذشت.۲ در این میان، 

۱. نواییان رودسری، جواد، همان، ص۴۲.
کوشـیده اند تـا او را مخالـف سرسـخت شـیخ فضل الله نوری  ۲. مرحـوم آخونـد خراسـانی از مدافعـان مشـروطیت بـود. به همین دلیـل، برخـی 
کننـد. امـا واقعیت چیز ديگـری بود. نـوه آخوند خراسـانی)میرزا عبدالرضا  نشـان دهنـد و از ایـن راه شـهادت مظلومانـه شـیخ نـوری را توجیـه 
کفایـی(  کفایـی( می گويـد: مرحـوم آخونـد خراسـانی از درس مـی آمدنـد ، در میـان راه ، خبـر اعـدام شـیخ را بـه او دادنـد. پدرم)میـرزا احمـد 
کوچـه بـه زمین  می فرمـود: بـرای اولیـن و آخریـن بـار مـا چنیـن عکس العملـی را در مرحـوم آخونـد ديديـم . او از شـدت ضعـف، همانجـا وسـط 
کردند. اختلاف او با شـیخ فضل الله نوری عمدتاً به شـناخت متفاوت ايشـان از ماهیت  گرفتنـد و از جـا بلنـد  کـه زیـر بغـل او را  خـورد، چنـدان 
افـراد و جريان هـای سیاسـی مؤثـر در مشـروطه مربـوط می  شـد وگرنـه در تفسـیر واژه هایـی چـون آزادی و مسـاوات و عدالـت و حـدود آن هـا در 

ک عقیده داشـت . کلًا جنـاح مشـروعه خواه، اشـترا اسـلام بـا شـیخ فضـل الله و 
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از  دفاع  برای  »باقرخان«  و  »ستارخان«  همچون  مبارزانی  رشادت های  و  مقاومت 
راه به  ـ  که در رأس آن ها، عدالت خواهی قرار داشت  ـ  ایران  مشروطه و حقوق مردم 

جایی نبرد. 
که  کشور، پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان، به دست افرادی افتاد  کارِ ادارۀ 
ارتباط داشتند. در  انگلیس  به  خصوص  و  بیگانه  با سفارتخانه های  از مدت ها قبل 
مردم  آرمان های  مدافع  که  شخصیت هایی  که  بود  افراد  همین  فعالیت های  سايۀ 
بودند، يا مانند»آيت الله سیدعبدالله بهبهانی« ترور شدند۱، يا مانند »ستارخان« به 
گرفتند و پس از بازداشت، با تنی رنجور و  بهانه خلع سلاح، در باغ شاه مورد هجوم قرار 
زخمی، محترمانه به گوشه ای تبعید شدند تا در عزلت تنهایی، دار فانی را وداع گويند. 
تسلط عناصر مخالف دین و علاقه مند به غرب، يک از بزرگ ترین مصائبی بود که منجر 
به انحراف کامل جنبش مشروطه شد. در پی این تسلط، علما به حاشیه رانده شدند 
گاه، مانند»شهید مدرس« برای مقابله با جريان مخالف و  و تلاش معدود مجتهدان آ

ع در کشور، راه به جایی نبرد.  معاند با ديانت و شر

 قحطی بزرگ و اثر آن بر شرایط اجتماعی ایران
کرد.  کشور را به مراتب دشوارتر  هم زمان با این وقایع، بروز جنگ و قحطی، شرايط 
انگلیسی ها در سال ۱۲۹8خورشیدی، قرارداد استعماری معروف به »۱۹۱۹« را از طریق 
از  يکی  به   صورت  ایران  قرارداد،  این  طبق  کردند.  پیشنهاد  ایران  به  »وثوق الدوله« 
مستعمرات انگلیس در می آمد و عملًا استقلال خود را از دست می داد. این در حالی 
که طی دوسال قبل از این قرارداد، انگلیسی ها با سیاست های منطقه ای خود،  بود 
که نتیجۀ آن از بین رفتن ۹ میلیون  کرده بودند  قحطیِ بزرگیِ را به مردم ایران تحمیل 

ایرانی، طیّ دوسال بود. 
کامل، طی سال های جنگ جهانی  کردن مردم ایران به تسلیم  انگلیسی ها برای وادار 
کـه بـر اسـاس آن، مرحـوم  ۱. سیدحسـن تقـی زاده، متهـم اصلـی در تـرور مرحـوم بهبهانـی بـود. ایـن مسـئله، يکـی از دلايلـی شـمرده می شـد 

کـرد. آخونـد خراسـانی حکـم تکفیـر تقـی زاده را صـادر 
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کردند و با بروز قحطی  کشور خارج  گزاف خريدند و از  گندم را با قیمت  اول، هزاران تن 
کشور، مانع دستیابی ایرانیان به غلّه از طریق هند و عراق شدند. »دنسترویل«،  در 
که آن    روزها در ایران به سر می برد، دربارۀ این قحطی می نويسد: »در  ژنرال انگلیسی 
افزايش جزئی به معنای مرگ بسیاری  بالاتر رفت و هر  اثر خريدهای ما قیمت غله 
گزارش ۵ می ۱۹۱8 خود از همدان می نويسد: »قحطی در اينجا  از افراد بود.«  او در 
کمتر از  ک است ... ما محصول را ۴۰ تومان می خريم و امیدواريم مقداری هم  اسفنا
کمک رسانی مرده اند.  کنیم. هر روز بسیاری می میرند و بسیاری نیز در حال  این تهیه 
گاو در  که برف ها آب شده و بهار آغاز شده است، مردم می روند بیرون و مثل  کنون  ا
که نقش اصلی را در نسل کشی سال های ۱۲۹6 و ۱۲۹۷  مراتع می چرند.« انگلیسی ها 
داشتند، گمان می کردند با توجه به شرايط به  وجود آمده، می توانند خواسته های خود 
را به مردم تحمیل کنند؛ اما مخالفت جدی مردم و مجلس ایران با قرارداد ۱۹۱۹، نشان 
که روح مقاومت ایرانیان، حتی با وجود قحطی بزرگ و از بین رفتن ۹ میلیون نفر،  داد 

همچنان مقتدر و پابرجاست.۱

 مقاومت هایی که به نتیجه نرسید
کشور، علیه ظلم استبداد و  در آن سال های سخت و پرتنش، مردم ایران در سراسر 
که  کی  دخالت بیگانگان به پا خاسته بودند. با وجود تنگیِ معیشت و فشار وحشتنا
کمان بر مردم وارد می کرد، ایرانیان مسلمان از آرمان های  قحطی، جنگ و بیداد حا

خود گامی عقب نگذاشته بودند.
را  ایران  اسلامی  حکومت  نخستین  لاری  شیخ عبدالحسین  مبارزات  جنوب،  در   
گر خیانت وابستگان به انگلیس و درگذشت نابهنگام  به وجود آورده بود؛ حکومتی که ا

شیخ عبدالحسین نبود، می توانست به الگویی برای تمام مردم ایران تبدیل شود.۲ 

کـه دربـارۀ قحطـی بـزرگ در دسـت هسـتند، ر.ک: محمدقلـی مجـد، قحطـی بـزرگ،  کامـل اسـناد يـاد شـده و ديگـر اسـنادی  ۱. بـرای مطالعـۀ 
کريمـی، مؤسسـه مطالعـات و پژوهش هـای سیاسـی، ۱۳8۷. ترجمـۀ محمـد 

اسـلامی  نواییـان رودسـری،»مجتهد لاری و حکومـت  قیـام »شـیخ عبدالحسـین لاری« ر.ک: جـواد  و  زندگـی  از  اطـلاع مختصـر  بـرای   .۱
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برابر متجاوزان  کوچک خان جنگلی در  با هدايت میرزا گیلان  در شمال، مردم غیور 
اما آن همه  بود؛  پیِ ريشه کن کردنِ ظلم  که در  به  وجودآورد  روس، حکومتی مردمی 
رشادت و پايمردی، با خیانت روشنفکران چپ گرایِ وابسته به شوروی و نفوذی های 
که به بهائیگری شهرت  دولت انگلیس در نهضت جنگل، همچون احسان الله خان 
که به تازگی وزیر جنگ شده و لقب »سردار  داشت، به  دست رضاخان میرپنج، قزاقی 
کوچک خان« يکی ديگر از قیام های  گرفته بود، سرکوب شد و با شهادت »میرزا سپه« 

مردمی ایران به شکست انجامید. 
در تبریز، دوبار قیام مردم توسط بیگانگان و عوامل وابستۀ داخلی سرکوب شد. بار 
نخست، مبارزات مردم غیور آذربايجان به رهبری افرادی مانند میرزاعلی ثقه الاسلام 
يارانش در روز عاشورای سال ۱۳۳۰ق)دی ۱۲۹۰ش( توسط نظامیان  او و  با شهادت 
روسیۀ تزاری سرکوب شد۱ و بار دوم، رشادت و  پايمردی مردم مسلمان آذربايجان، به 
کشیده  ک وخون  رهبری »شیخ محمد خیابانی«، توسط عمّال وابستۀ داخلی، به خا

شد و با شهادت »خیابانی« به پايان رسید.۲ 
عناصر  برداشتن  میان  از  نخست  داشت.  مهم  پیامد  دو  قیام ها،  این  سرکوبی 
وطن دوست و متدین و دوم، ناامیدکردن جامعه از مشیِ مبارزه با بی عدالتی از يک سو 

و از سوی ديگر، ايجاد جوّ خفقان برای استیلای يک ديکتاتور بر جامعۀ ایران. 
کنار مشکلاتی مانند  که این مسائل را در  فهم این مسئله زمانی ساده تر خواهد بود 
کشور قرار دهیم.  قحطی، ناامنی و هجوم سربازان بیگانه به شمال، غرب و جنوب 
کنشِ سریع در برابر هر  بدیهی است، شرايط اجتماعیِ ناشی از این وقایع، قدرت وا
گر آن تهاجم، تهاجم فرهنگی و هجمه  نوع تهاجمی را از مردم سلب خواهد کرد، حتی ا

لارستان«، روزنامه خراسان، شمارۀ ۱8۳۴6)۲ اسفند ۱۳۹۱(، ص۱۲.
۲. بـرای اطـلاع از چگونگـیِ قیـام و بـه شـهادت رسـیدن ثقهالاسـلام تبریـزی، ر.ک: جـواد نواییـان رودسـری، »روايـت ايسـتادگی و شـهادت 

میرزاعلـی ثقهالاسـلام«، روزنامـه خراسـان، شـماره ۱8۵۵۹)۴ آذر ۱۳۹۲(، ص ۱۲.
۳. زنده يـاد ملک الشـعرا بهـار در ترجیع بنـدی شـورانگیز، چگونگـیِ به شـهادت رسـیدن شـیخ محمد خیابانـی را شـرح داده اسـت.)ر.ک: 

گیـوی، نشـر قطـره، تهـران: ۱۳۷۰، ص 68۵ و 686( محمدتقـی بهار،گزيـده اشـعار، انتخـاب و شـرح: محمـد 
کفن سرخ بپوشد گر خون خیابانیِ مظلوم بجوشد            سرتاسر ایران                                                      
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به مبانیِ ارزشی باشد. با این حال، مردم ایران، حتی در سخت ترین شرايط حاضر به 
کشور،  کم بر  دست کشیدن از اعتقادهای دينی و مذهبی خود نبودند، اما شرايط حا

به خصوص قحطیِ خانمان سوز آن سال ها، توان مردم را به  شدت کاهش داده بود. 

 میسیونرها و باز شدن پای فرهنگ غربی به خانه های ایرانیان
نکتۀ ديگری که بايد پیش از ورود به مبحث هجمه به فرهنگ دينی در دوران رضاخان 
و وقايعی مانند کشف  حجاب بررسی شود، رواج فرهنگ غرب از طریق تأسیس مدارس 
يا  راهبان  معمولًا  مسیحی«  »مبلغان  يا  »میسیونرها«  است.  ایران  در  میسیونری 
کشیشانی بودند که برای تبلیغ مسیحیت، به جوامع غیرمسیحی فرستاده می شدند. 
با این حال، کارکرد این افراد، بیش از آنکه تبلیغی باشد، سیاسی و جاسوسی بود. آن ها 
به عنوان نفوذی های استعمارگران اروپایی، در سایر نقاط جهان عمل می کردند و در 
مواقع لزوم، در سرکوب بسیاری از فعالیت های ضداستعماری، به طور مستقیم وارد 

عمل می شدند. 
کشور هدف  »میسیونرها« ابتدا با استفاده از فعالیت های عام المنفعه حضور خود در 
کمک های مادی به درماندگان و بینوايان،  را توجیه می کردند. تأسیس بیمارستان و 
گروه های »میسیونر« برای تبلیغ بود. این فعالیت ها، به  خصوص در  از ابزارهای مهمّ 
گسترش يافت و  اواخر دورۀ قاجار و پس از پیروزی مشروطیت در نقاط مختلف ایران، 

»میسیونرها« افزون بر ارائۀ خدمات درمانی و غذایی، مدرسه تأسیس کردند.
 این مدارس، در ابتدای کار، به بهانۀ ارائه خدمات آموزشی به اقلیت یهودی و مسیحی 
کودکان مسلمان نیز وارد آن ها شدند و تحت آموزشِ  ایران ايجاد شد؛ اما مدتی بعد 
میسیونرهای مذهبی، تربیت يافتند. آمريکایی ها و فرانسوی ها نخستین مدارس از 

کردند. این دست را در ایران تأسیس 
 نخستین حوزۀ فعالیت این مدارس در غرب کشور، به خصوص در آذربايجان غربیِ امروز 
بود. مدرسۀ »اوژن بوره« نخستین مدرسۀ میسیونری ایران بود که توسط فرانسوی ها 
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در جلفا تأسیس شد و مدتی پس از تأسیس، توانست با جذب ۱۴ دانش آموزِ مسلمان 
کند. کار اصلیِ خود را آغاز  ایرانی، 

که در ارومیه فعالیت می کرد، هیئت میسیونری و آمريکایی   هیئت میسیونریِ ديگری 
گروه پیش از ترک ارومیه، نزديک به ۱۰۰ باب مدرسه در این شهر،  »پرکینز« بود. این 
کودکان مسلمان به  کرده بود و برای جلب  شهرهای اطراف و حتی روستاها تأسیس 
این مدارس، به والدین  آن ها پول می داد. با وجود اينکه بانیان این مدارس عموماً 
از اتباع دولت های استعمارگرِ شناخته شده در ایران، مانند انگلیس و روسیه نبودند، 

تأثیر مهمّ آن ها، يعنی زدودن آثار فرهنگ اسلامی و ایرانی، انکارناپذیر است.
 يکی از تأثیرگذارترین مدارس میسیونری در ایران، مدرسۀ »ساموئل جردن« آمريکایی 
که بعدها به »کالج البرز« شهرت يافت. ساموئل مارتین جردن، رئیس دبیرستان  بود 
سال  تا  توانست  و  آمد  ایران  به  ۱۲۷8ش،  سال  در  تهران،  در  آمريکایی ها  معروف 
از  حقوق  دکترای  که  او  کند.  تکمیل  را  تهران  در  خود  کالج  دورۀ ۱۲سالۀ  ۱۲۹۲ش، 
خود  دوران  منوّرالفکرهای  علاقۀ  و  اقبال  مورد  بسیار  داشت،  واشنگتن  دانشگاه 
داشت،  ایرانی  تحصیل کردۀ  نسل  تربیت  در  بسزایی  تأثیر  البرز«  »کالج  هرچند  بود. 
جوانان  فکر  از  دينی  انگاره های  زدودن  و  غربی  فرهنگ  گسترش  بر  به همان اندازه، 
عموماً  مدرسه،  این  شکل گیری  اولیۀ  دوران  دانش آموختگان  بود.  مؤثر  مسلمان 
که علاوه بر تعلق به خانواده های متمول پايتخت، انگیزۀ دوچندانی  افرادی بودند 
کردند و در مسیر اجرای این  برای پذیرش تغییرات فرهنگی در دوران پهلویِ اول پیدا 

اقدام ها، گام بر می داشتند.
 بسیاری از دانش آموختگان این مدارس، بعدها به عنوان دبیر و آموزگار در سایر مدارس 
که  گاهانه مبلّغ افکاری شدند  گاهانه يا ناآ تازه تأسیس وزارت معارف مشغول به کار و آ
کشورشان را نشانه گرفته بود. معجونی به  غايت  قلب فرهنگ و اعتقادات دينی مردم 
کام نوباوگان این سرزمین ريخته شد و شرايط بغرنجی  که با شربت علم و دانش به  تلخ 

را در دوره های بعد به  وجود آورد.
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که سیدضیاءالدین طباطبایی یزدی، مدیر روزنامۀ رعد، با همکاری رضاخان  زمانی 
میرپنج و اعضای »کمیته زرگنده« و حمايت همه جانبۀ انگلیسی ها، مسئولیت کودتای 
کهنه کار  گرفت، برای بسیاری از سیاستمداران  سوم اسفندماه سال ۱۲۹۹ را برعهده 
دوران قاجار، رسیدن رضاخان به قدرت آن هم در دوره ای تقریباً چهارساله، کمی بعید 

به    نظر می رسید. 
سراسر  فقر  و  ناامنی  آشوب،  و  کرده  بودند  طی  را  بزرگ  قحطیِ  دوران  ایران  مردم 
کمونیست ها بر اريکۀ قدرت روسیه و تأسیس اتحاد  گرفته  بود. با استقرار  کشور را فرا 
که  شد  سرمايه دارانی  وحشت  سبب  ایران،  در  کمونیسم  نفوذ  شوروی،  جماهیر 
عمدتاً با انگلیسی ها مراوده داشتند. شعارهای فریبندۀ کمونیست ها و لغو يک جانبۀ 
ک  قراردادهای استعماریِ دوران روسیۀ تزاری با ایران، انگلیسی ها را هم به شدت بیمنا
کرده بود. بااین حال، آن ها همچنان مُصِر بودند که امضای قرارداد ۱۹۱۹ می تواند ایران 
کتاب ایران بین دو انقلاب  کمونیسم نجات دهد. یرواند آبراهامیان در  گرداب  را از 
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مدعی است: »اندک سیاستمداران باقی ماندۀ طرفدار انگلیس علناً قرارداد را محکوم 
کند؛ شاه آن         چنان هراسان و نگران  می کنند و پنهانی از سفارت می خواهند تا آن را لغو 
کند و ثروتمندان نیز از ترس اينکه آفت  که نمی تواند عاقلانه فکر  سلامت جانش است 
کند، در انديشۀ فرار يا توسل  بلشويسم به    سرعت در میان توده های مردم شیوع پیدا 

به چاره مؤثر هستند.«۱ 
که بايد برای تداوم منافعشان در ایران، دست به  انگلیسی ها تقریباً مطمئن بودند 
کودتا بزنند و چنین شد که کودتای سوم اسفند سال ۱۲۹۹ طراحی شد. حسین مکی، 
گرفته  کودتا در نظر  که چهارنفر برای انجام  کتاب تاریخ ۲۰ ساله ایران می نويسد  در 
سیدضیاءالدین  و  نصرت       الدوله  جنگ،  سالار  بختیاری،  اسعد  سردار  بودند:  شده 
شد.  تأمین  انگلیسی ها  توسط  کودتا  این  انجام  نظامی  نیروی  یزدی.  طباطبایی 
قزاق ها که پس از فروپاشی امپراتوری روسیۀ تزاری، عملًا فرماندهی منظمی نداشتند و 
در بلاتکلیفی و بحران مالی به سر می بردند، با حمايت مالیِ انگلیسی ها، دوباره انتظام 
پیدا کردند. با این حال، فرماندهیِ قشون قزاق هنوز برعهدۀ يک سرهنگ روس به نام 

»استاروسلسکی« بود.۲
آیرون سايد در خاطراتش، نحوۀ دورزدن استاروسلسکی و اينکه چگونه احمدشاه در 
کار برکنار  نتیجۀ فعالیت جاسوسان انگلیسی به استاروسلسکی بدبین شده و او را از 
کودتا را  که او، طرح و برنامۀ  کید می کند  کرده بود را شرح داده است. آیرون سايد تأ
که »اقدام قهرآمیزی برای سرنگون   کردن  گفته است  برای رضاخان شرح داده و به او 
شاه صورت ندهد و به ديگران هم اجازه و امکان چنان اقدامی را ندهد ...« آیرون سايد 
می افزايد: »]رضاخان[ به من قول داد که به خواسته های من عمل کند.« با این شیوه، 

گام نخست برای محروم کردن »احمدشاه« از حمايت قشون قزاق برداشته شد.۳ 

گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، تهران: ۱۳۷۷، ص ۱۴6. ۱.  آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ احمد 
۲. نوائیـان رودسـری، جـواد، »انگلیسـی ها چگونـه رضاخـان را بـه قـدرت رسـاندند؟«، روزنامـه خراسـان، شـماره ۱۹۱۹8)۳ اسـفند ۱۳۹۴(، 

ص ۱۲.
۱. همان جا.
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ً اطلاعی از طرح »آیرون سايد« نداشت، »سردار همایون« را به عنوان 
که ظاهرا مجلس 

کرد، اما او شانس چندانی برای موفقیت در ادارۀ قشون  رئیس قشون قزاق تعیین 
نداشت. »سردار همایون« نظامی نبود و همین مسئله سبب نارضايتی قزاق ها می شد. 
که پس از حمايت مالی انگلیس از قزاق ها به  »سرهنگ اسمايس«، افسر انگلیسی، 
کرد  قشون آن ها پیوسته بود، زمینه را برای مرخصیِ طولانیِ »سردار همایون« فراهم 
کامل انگلیسی ها بود، به فرماندهی رسید.  که مورد حمايت  و در غیاب او، رضاخان 
آیرون سايد در خاطراتش می نويسد: »با رضاخان گفت وگویی داشتم – ۱۲ فوريه ۱۹۲۱ 
گماردم.«۱ با فرماندهی  )۲۳ بهمن ۱۲۹۹(- و او را به فرماندهی مطلق قزاق های ایران 

کودتا تا حدود زيادی رفع شد.  »رضاخان« بر قشون قزاق، مشکل نیروهای نظامیِ 
، انگلیسی ها، در  هم زمان با تجهیز »رضاخان«، رهبر سیاسی کودتا نیز تعیین شد. ظاهراً
که »حسین مکی« از آن ها به عنوان نامزدهای اجرای بخش سیاسی  میان چهارنفری 
کودتا نام برده است، سیدضیاءالدین طباطبایی را برگزيدند. از قراین این گونه بر می آيد 
کره ای دربارۀ  که تا پیش از رسیدن قوای قزاق به تهران، میان رضاخان و سیدضیاء مذا
کتابش می نويسد:»رضاخان هنگامی که  کودتا انجام نگرفته  بود. یرواند آبراهامیان در 
به تهران رسید، با افسران ژاندارمری و روزنامه نگار جوانی به نام سیدضیاء طباطبایی، 
به  صورت پنهانی ملاقات می کند. سیدضیاء ... مورد اعتماد مأمورین نظامی انگلیس 

کرده بود.«۲ بود، چون روزنامه »رعد« او در زمان جنگ از انگلیس پشتیبانی 
ارائـه  زرگنـده«  »کمیتـه  دربـارۀ  توضیحـی  حـال،  عیـن  در  کتابـش،  در  آبراهامیـان 
سـیدضیاءالدین  از  مرکـب  فـولاد«،  و  »آهـن  بـه  موسـوم  کمیتـه ای  نمی کنـد؛ 
طباطبایی، محمودخان مدیرالملک)محمود جم(، مسـعودخان سـرهنگ )مسـعود 
يحیـی  و  رشـتی(  کريـم  کريم خان گیلانی)میرزا میرزا طبیـب،  منوچهرخـان  کیهـان(، 
دولت آبادی)رئیـس فرقـه ازلـی در ایـران(.  يحیـی دولت آبـادی در خاطراتـش، حیـات 
يحیی، می نويسـد: »کمیتۀ زرگنده مرکز سیاسـت انگلیس اسـت در تهران، در قسـمتی 

۲. همان جا.
۳. آبراهامیان، یرواند، همان، ص ۱۴۷.
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کـه بايـد به  دسـت ایرانیـان انجـام بگیـرد.«۱ »حسـین فردوسـت« هـم در خاطراتـش بـر 
کريم خـان رشـتی« بـه رضاخـان نزديـک شـده  بـود و به نوعـی  کـه »میرزا ایـن بـاور اسـت 
تعلیمـات سیاسـی بـه وی را برعهـده داشـت. بـا هماهنگـی »کمیتۀ زرگنـده« و حمايت 
گرفـت و او ایـن پـول را میـان  سـفارت انگلیـس، پـول لازم در اختیـار »سـیدضیاء« قـرار 

کـرد.  سـربازان قـزّاق همـراه »رضاخـان« تقسـیم 

 رضاخان »سردارسپه« می شود
کردن بقیۀ نقشه چندان مشکل نبود. »حسن اعظام قدسی«)اعظام الوزاره( در  اجرا
کرد،  که با »رضاخان«، پیش از تصرف تهران ديدار  خاطرات خود، ماجرای هیئتی را 
آورده است و می نويسد که این هیئت عبارت بود از اديب السلطنه، نمايندۀ رئیس الوزرا، 
و  انگلیس  سفارت  وزیرمختار  نمايندۀ  هايک،  کلنل  و  دربار  نمايندۀ  معین الملک، 
کلبه ای مخروبه در مهرآباد  نمايندۀ آیرون سايد. بنا به دستور سران کودتا، هیئت را به 
کلبه  بردند و خود به مشورت پرداختند و سپس رضاخان به   عنوان فرماندۀ قزّاق به 
کاوند برايش نوشته بود، خواند  رفت، خود را معرفی کرد و متن نطقی را که ابوالقاسم کا
کودتا، سیدضیاء وارد می شود و شیپور حمله و حرکت به سوی  و سپس رهبر سیاسی 

تهران نواخته می گردد و به     همین سادگی! تهران فتح می شود!۲ 
که رضاخان، اصولًا تا پیش از ورود به ماجرای  روايت »اعظام الوزاره« نشان می دهد 
کودتا، برای بسیاری از رجال پايتخت شناخته شده نبود. به   هرحال، قزاق ها روز سوم 
کنترل تمام نقاط پايتخت را در  اسفند وارد تهران شدند و تا ظهر روز چهارم اسفند، 

اختیار گرفتند. 

کودتـای سـیاه  کمیتـۀ زرگنـده مدت هـا قبـل از  ۱. دولت آبـادی، يحیـی، حیـات يحیـی، ج۴، انتشـارات عطـار، تهـران:۱۳6۲، ص۱۵۱. ظاهـراً 
کـه از خـواصّ وثوق الدولـه و از  کابینـۀ خـود، وسـتهال سـوئدی را  تشـکیل شـده بـود. دولت آبـادی می نويسـد: »مشـیرالدوله پـس از تشـکیل 
کمیته)کمیتۀ زرگنده( پیوسـته اسـت. همچنین، بعضی ديگر  مربوطین انگلیسـیان اسـت، منفصل سـاخته اسـت. او نیز يک جهت، به این 
کـه داشـته، منفصـل شـده اند.« )بـرای اطـلاع بیشـتر، ر.ک: يحیـی دولت آبـادی، حیـات يحیـی،  کارهـا  کنـون از  کـه ا از دوسـتان وثوق الدولـه 

ص ۱۵۱ بـه بعـد(.
۲. اعظام قدسی، حسن، همان، جلد دوم، ص ۱۵.
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به  و  کند  اعطا  سپه«  »سردار  لقب  رضاخان«،  »سرهنگ  به  شد  ناچار  »احمدشاه« 
تعدادی از افسران انگلیسی حاضر در قشون وی، نشان درجه يک همایون بدهد. به 
 این  ترتیب، روند تصاحب سلطنت توسط »رضاخان« آغاز شد؛ روندی آهسته ولی بی 

وقفه، که سرانجام به ديکتاتوری رضاخان میرپنج منتهی شد.

 سیاست دوگانه فرهنگی سران کودتا
رسیدن  از  پس  بلافاصله  کودتا،  نخست وزیر  یزدی،  طباطبایی  ضیاءالدین  سید 
قرارداد  لغو  برنامه ها،  این  رأس  در  کرد.  منتشر  را  خود  دولت  برنامه های  قدرت،  به 
بود  داده  وعده  سیدضیاء  داشت.  قرار  شرعی  موازین  اجرای  و   ۱۹۱۹ استعماری 

کند.۱ مغازه های مشروب  فروشی را ببندد و حجاب همراه با روبند را اجباری 
که اولًا، دغدغه اجرای موازین دينی  کودتا نشان می دهد  فهرست برنامه های دولت 
کشور وجود داشت و با وجود فراز و فرودهای  و رعايت الزام های شرعی، همچنان در 
ظاهراً  که  کودتا  عوامل  توجه  ثانیاً،  بود.  عمومی  مطالبه ای  همچنان  سال ها،  آن 
برنامه های آن ها توسط سفارت و مأموران و جاسوسان انگلیسی تدوین می شد، به 
گاهی و وقوف انگلیس به مسئلۀ مذهب و ريشه های دينی و عقیدتی  مقولۀ مذهب، آ
کج دار و مریزانه در رويارویی با اعتقادات  مردم ایران را نمايان می کند. این سیاست 

مردم، تا چند سال پس از رسیدن رضاخان به قدرت، ادامه داشت. 

 مشاوران رضاخان
که او را در رسیدن  رضاخان با توصیۀ انگلیسی ها، هیئت مشاورانی تشکیل داده  بود 
را،  هشت نفره  هیئت  این  اعضای  دولت آبادی  يحیی  می کردند.  همراهی  قدرت  به 
افزون بر خودش، مستوفی الممالک، محمد مصدق، محمدعلی فروغی، حسین علاء، 
کرده است. نکتۀ بسیار  سیدحسن تقی زاده، مخبرالدوله هدايت و مشیرالدوله معرفی 

۱. مدنی، جلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج۱، دفتر انتشارات اسلامی، تهران: ۱۳6۱، ص ۹۹.
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که عمدۀ آن ها،  که در هیئت مشاوران رضاخان به           چشم می خورد، آن است  جالبی 
دست کم در همان زمان، ارتباط های گسترده و تنگاتنگی با انگلیسی ها داشتند.۱

محمدعلی فروغی، استاد اعظم لژ فراماسونری و فردی باسواد و ذی نفوذ در محافل 
منوّرالفکری ایران بود. سیدحسن تقی زاده از معروف ترین تجددخواهان زمان خود 
در  اصلی  متهم  او  داشت.  شهرت  اروپایی  دول  سفارتخانه های  با  ارتباط  به  و  بود 
از  علاء  حسین  می شد.  شمرده  بهبهانی  سیدعبدالله  آيت الله  مرحوم  ترورِ  ماجرای 
خاندانی انگلوفیل برخاسته بود و دکترمحمد مصدق نیز خواهرزادۀ عبدالحسین میرزا 
کنسول انگلیس در این  فرمانفرما، عضو لژ فراماسونری، والی فارس و دوست صمیمی 

ايالت، طی دوران والی گری بود. 
را  رضاخان  مشاورت  و  هدايت  کار  که  هشت نفری  هیئت  این  که  اينجاست  جالب 
انقراض  واحدۀ  مادۀ  طرح  زمان  در  مجلس  نمايندگان  به عنوان  داشتند،  برعهده 
سلطنت قاجار، عموماً رويکرد مخالف و ممتنع اتخاذ کردند و حتی »مستوفی الممالک« 

کرد.۲ از پذیرش رياست مجلس خودداری 

 رضاخان، رضاشاه می شود
انقراض  واحدۀ  مادۀ  ملی،  شورای  مجلس   ،۱۳۰۴ سال  آبان   نهم  روز  حال،  این  با 
کرد و حکومت را به  طور موقت به رضاخان سپرد.۳ قرار بود موضوع  قاجاريه را اعلام 

۱. دولت آبادی، يحیی، همان، ص ۳۲۵.
کرد. يحیی دولت آبادی در خاطراتش  ۲. ظاهراً رضاخان پس از بازگشت از سرکوب شیخ خزعل، موضوع تمایل خود به سلطنت را مطرح 
بـه ایـن موضـوع اشـاره می کنـد و می نويسـد: »رضاخـان در جلسـه ای  بـه هیئـت مشـاوران هشـت نفره می گويـد: مـن بـا ایـن دوبـرادر، يعنـی 
کار بکنـم. حاضـران از روی حیـرت بـه يکديگـر نـگاه می کننـد و جوابـی نمی دهنـد. سـردار سـپه سـخن خود را  احمدشـاه و ولیعهـد نمی توانـم 
کرد. سـردار  کار محـذور قانونـی دارد و بايـد اطراف آن مطالعه  تکـرار می کنـد و جـواب می خواهـد. میرزاحسـن خان مشـیرالدوله می گويـد: ایـن 
کنیـد و در جلسـۀ ديگـر جـواب بدهیـد.« در جلسـۀ بعـد مشـاوران بـاز هم بـه او جواب منفـی می دهند،  سـپه می گويـد: بسـیار خـب! مطالعـه 
کلّ  قوا را مادام العمر در اختیار داشـته باشـد و به این ترتیب طرح  که او می تواند فرماندهی  اما دکتر مصدق به رضاخان پیشـنهاد می دهد 

فرماندهـی کل قـوای رضاخـان، بـه مجلـس بـرده مـی شـود. )برای اطلاع بیشـتر، ر.ک: يحیـی دولت آبادی، همـان، ص۲۳8(. 
۱. ماده واحـدۀ مذکـور چنیـن بـود: »مجلـس شـورای ملـی بـه نـام سـعادت ملت، انقراض سـلطنت قاجاريـه را اعلام نمـوده و حکومت موقتی 
گذار می نمايد. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول  را در حدود قانون اساسـی و قوانین موضوعه مملکتی به شـخص رضاخان پهلوى وا
که براى تغییر مواد ۳6 و ۳۷ و ۳8 و ۴۰ متمم قانون اساسـی تشـکیل می شـود.« این ماده  واحده در جلسـۀ  به نظر مجلس مؤسسـان اسـت 
۲۱۱ مجلـس شـورای ملـی، دورۀ پنجـم، برگـزار شـد. در ایـن جلسـه، مرحـوم آيـت الله سیدحسـن مـدرس نسـبت بـه ماده   واحـدۀ ارائه شـده 
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تفويض سلطنت به پهلوی، در مجلس مؤسسان مطرح و در آن تصمیم گیری شود. 
رضاخان پس از اطلاع از مصوبه، بیانیه ای صادر کرد و اعلام نمود که وظیفۀ اصلیِ خود 
را سربلندی اسلام می داند و در همین راستا، مصرف مشروبات الکلی پس از این ممنوع 
خواهد بود. او محمدعلی فروغی، از اعضای هیئت هشت نفره، استاد لژ فراماسونری و 
انگلوفیل معروف را، به نخست وزیری برگزيد. مدتی بعد، با تشکیل مجلس مؤسسان، 
رضاخان که تا چندی قبل در پی ايجاد جمهوری در ایران بود، خود را شاه ایران خواند 

که در راه تقويت اسلام و استقلال میهن بکوشد.۱ و سوگند خورد 

کـرد و ضمـن تـرک مجلـس، آن را خـلاف قانـون اساسـی خواند و گفت:»صدهـزار رأى هم بدهید، خلاف قانون اسـت. « )برای اطلاع  اعتـراض 
کشـور شاهنشاهی، ص ۱۴8۴(. کرات مجلس شـورای ملی«، دورۀ پنجم، روزنامه رسـمی  بیشـتر، ر.ک: »مشـروح مذا

۲. مدنی، جلال الدین، همان، ص۱۱۴. همچنین، ر.ک: یرواند آبراهامیان، همان، ص۱68.
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از رسیدن به  تقریباً هیچ مورخی در سیاست فرهنگیِ دوگانۀ رضاخان، قبل و پس 
را  ابتدا خود  از وی،  تقلید  نیز مانند سیدضیاء و شايد به  او  قدرت، ترديدی ندارد. 
مذهبی، علاقه مند و پایبند به اعتقادهای دينی معرفی می کرد. قزاق های تحت فرمان 
با حضور  و رضاخان  برگزار می کردند  عزاداریِ مفصلی  مراسم  او، در دهه های محرم 
گِل می مالید.۱ با  کاه می ريخت و بر پیشانی و لباسش  در جمع عزاداران، بر سر خود 
این حال، این مسئله مانع از آن نبود که او با دستکاری در انتخابات مجلس، افرادی را 

به مجلس بفرستد که اصولًا میانه ای با مذهب و شعایر دينی نداشتند. 
نه  و  ایران  خاصّ  شرايط  معلول  بیشتر  را  رضاخان  برکشیدن  که  آبراهامیان  یرواند 
کتاب ایران بین دو انقلاب می نويسد:  سیاست های منطقه ای انگلیس می داند، در 
از  شد،  کثريت  ا صاحب  پنجم  مجلس  در  رضاخان  کمک  با  که  تجدد  »حزب 
که پیشتر، پشتیبان دموکرات ها بودند تشکیل  اصلاح طلبان جوانِ تحصیلکردۀ غرب 

۱. مدنی، جلال الدین، همان، ص۱۱۴.
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تأثیرات  يکم،  جستند:  دوری  دموکرات ها  عنوان  از  دلايلی  به  آن ها  البته،  می شد. 
محافظه کارانه مذهب در بین مردم، آنان را متقاعد کرده بود که اصلاحات را نه با توسل 
به توده ها، بلکه از طریق اتحاد با نخبگان قدرت، ترجیحاً با مرد قدرتمندی مانند 

رضاخان، ممکن سازند ...«۱ 
که رضاشاه در پی  این مسئله، موضوعی در خور توجه برای درک سیاست هایی  است 
گمان برخی از مورخان، رضاشاه سیاست فرهنگی خود را بر  اجرای آن بود. برخلاف 
مبنای شرايط به    وجود آمده، پس از به   قدرت  رسیدنش، تغییر نداد. او از همان ابتدا 
کشور می دانستند و پس از رشد در  که مذهب را مانعی برای توسعۀ  مشاورانی داشت 
که اصولًا در پی حذف مذهب و اعتقادات  کرد  کشور، از حزبی حمايت  چارت سیاسی 
که ارتباطی با  مذهبی از زندگی روزمرۀ مردم و ارائۀ يک دین حداقلیِ بی خاصیت بود 

سیاست نداشته باشد. 
گِل  کاه و  این موضوع چندی پس از تاج گذاری رضاشاه علنی و سیاست استفاده از 
برای فريب مردم، از مشیِ فرهنگیِ رضاخان میرپنج کنار گذاشته شد! سیدجلال الدین 
مدنی در جلد نخست کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران می نويسد: »رضاخان هنگامی 
چون  کرده بود؛  معرفی  متعصبی  مسلمان  را  خود  می پیمود،  را  ترقی  پله های  که 
که مسیر خلاف آن موفقیت ندارد.  می دانست ريشۀ عمیق مذهبی در ایران است 
زيارت  به  داشت.  روحانیون  و  مردم  جلب  برای  زيادی  مذهبیِ  تظاهرات  بنابراین، 
گردن می آويخت، در دسته های عزاداری  عتبات می رفت، مدال مولای متقیان به 
کاهگل به سر می ريخت و مجلس روضه خوانی تشکیل می داد.  محرم شرکت می کرد و 
به  همین جهت، وقتی او خود را حامی مذهب معرفی می کرد، کسی نمی توانست ترديد 
که از عمّال ظالم و ستمکار  کشور  کند ... مردم و حتی بسیاری از روحانیون برجستۀ 
که به  شدت خود را متعصب در مذهب  قاجار صدمه فراوان ديده بودند، به مردی 
کار درست بود و قدرت زورمندان را در هم می شکست،  معرفی می کرد و علاقه مند به 

۱. آبراهامیان، یرواند، همان، ص ۱۵۱.
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که او ماهیت خودش را نشان داد.«۱ روی خوش نشان دادند؛ اما دیری نپایید 

 نخستین تکاپوها برای اجرای سیاست های جدید
آغاز  با  هم زمان  وی،  که  بود  نگذشته  رضاشاه  سلطنت  آغاز  از  بیشتر  چندماه  هنوز 
باوجود  و  کشید  پیش  را  اجباری)سربازی(  نظام  موضوع  ششم،  مجلس  انتخابات 
کرد. این موضوع  مخالفت علما و مردم با نحوۀ اجرای آن، بر خواستۀ خود پافشاری 
اعتصاب عمومی علیه رضاشاه شد. به همین دلیل، به  و  تهران  بازار  سبب تعطیلیِ 
دستور وی، تیمورتاش، وزیر دربار، به اتفاق نخست وزیر و ظهیرالاسلام راهی قم شدند 
کردند و وعده دادند  و با آيت الله شیخ   عبدالکريم حائری، زعیم حوزۀ علمیه قم، ديدار 
که موضوع طبق نظر مردم و علما اصلاح خواهد شد. حتی رضاخان تلگرافی به قم 
کرد: »هیچ وقت منظوری جز حفظ عظمت و شوکت اسلام و رعايت  فرستاد و تصریح 
بوده  این مقصود  به  احترام پیشوايان روحانی نداشته و همیشه علاقه مند  و  مقام 
که اجرای عقايد و نیّات ما نسبت به سلسله علمای اعلام و ترویج شعایر  و هستیم 

مقدسۀ اسلامی، با هیچ مانعی مصادف نشود.«۲ 
با  این حال، اعتراض علیه شاه محدود به حوزۀ علمیۀ قم نبود. مهدی قلی هدايت 
کتاب خاطرات و خطرات می نويسد: »]شاه[ فرمودند: هرچه عقلت می رسد بکن.  در 
و  تیمورتاش و مشورت داور  اقدامات  با  که مسئله  کردم،  اندک من احساس  اندک   
نصرت الدوله تمام نمی شود و به من هم مداخله نمی دهند. من از آن زمره نیستم 
هم  مسئولیتی  ديگر،  طرف  از  می برند!  کجا  را  سه  تا  ما  که  کنم  داخل  را  خودم  که 
که ملل  نسبت به مسائل مملکت دارم. سرخود شرحی به قم نوشتم، نه از آن قبیل 
کرده اند، بلکه با اعتماد احکام اسلام، آيه را  اجنبی)متمدن يا مترقی( چنین و چنان 
حجت قرار دادم ...«۳ نوشتۀ مهدی قلی  هدايت نشان دهندۀ رويکرد دوگانۀ رضاشاه 

۱. مدنی، جلال الدین، همان، ص۱۱۴.
۲. همان، ص ۱۱8.

۱. هدايت)مخبرالسلطنه(، مهدی قلی، همان، ص۳۷6.
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گستردۀ علمای قم، اصفهان  است. او هنوز از اقتدار علمای دین بیم داشت. اعتراض 
که او را  کسانی را  و شیراز به قانون مورد نظر رضاشاه و همراهی مردم با آنان، رضاشاه و 

مدیريت می کردند، برای اجرای نقشۀ اصلی محتاط تر کرد.
رضاشاه دريافته بود تا اقتدار علما وجود دارد و دین به  عنوان پايۀ فرهنگی و اجتماعی 
کشور شمرده می شود، او نخواهد توانست به منويّات خود  ملت، الگوی اصلیِ ادارۀ 
برسد. مهدی قلی هدايت در کتاب خاطرات و خطرات می نويسد: »از صحبت های من 
که ديانت هم در مملکت اساس اداری می خواهد. صحبت رفت  با شاه يکی این بود 
روی آنکه شاخص که باشد، نتوانستم کسی را اسم ببرم، فقط نتیجه ای که گرفته شد 
تخصیص مدرسۀ سپهسالار بود به مدرسۀ معقول و منقول، آن هم مدیر لايقی پیدا 
کبر دهدشتی، قحط الرجال آبلیمو است! اسلام مرامی است  نکرد. به قول حاجی علی  ا
که آن مرام را به قالبی متناسب بریزند و  ابدی، لیکن در هر وقت اشخاصی لازم است 

برگ             و سازهای نالایق را دور بیفکنند.«۱ 

 یک دین بی خاصیت
که برخلاف نوشته مهدی قلی هدايت، اعتراض علما به قانون خدمت  واقعیت آن بود 
اجباری نظام، نه ارتباطی به مقتضیات زمان داشت و نه دخلی به اصل قضیه پیدا 
نظام  »خدمت  قانون  ماده ۱6  سوم  قسمت  از  بند»ب«  تبصرۀ  در  رضاشاه  می کرد. 
کرده بود  اجباری«، معافیت طلّاب علوم دينی از خدمت اجباری را، منوط به امتحانی 
که اعضای هیئت ممتحنۀ آن از سوی دولت تعیین می شدند و این، به معنای دخالت 
از هزارساله اش،  تاریخ بیش  که طی  نهادی  بود؛  کارکرد حوزه های علمیه  آشکار در 

کرده است.  همواره استقلال خودش را حفظ 
نیازمند  و  بگیرد  دست  در  را  کشور  دينی  امور  اختیار  می خواست  رضاشاه  واقع،  در 
از خود نرمش نشان دهد.  او  که در برابر خواسته های  ترویج دينی بی خاصیت بود 

۲. همان جا.
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کرده اند. رضاشاه می خواست  که بسیاری از مورخان از آن غفلت  این موضوعی است 
نهاد دین در ایران، مانند مصر، ترکیه يا انگلیس، توجیه کنندۀ رفتارهای غیردينی و 
خودسرانۀ مسئولان باشد و شخص اول مملکت بتواند تغییرات و خواسته های خود از 

کند.  نهاد دينی را، بدون دردسر، مطالبه و دريافت 
جاه طلبانه  خواستۀ  این  برابر  در  علما  گاهانۀ  آ و  هوشمندانه  مقاومت  این  حال،  با 
کشور، رضاشاه را از رسیدن به این هدف ناامید  و سپس، اعتصاب های عمومی در 
کرد و باعث شد رويکرد وی از ايجاد يک دین بی خاصیت و آلت دست، به نفی دین 
که به    خوبی می توان آن را از  کند. این موضوعی است  و انگاره های آن از جامعه تغییر 
فحوای کلام »مهدی قلی هدايت« و افرادی مانند او، که برنامه ریزهای رضاشاه و طراح 

الگوهای فرهنگی و سیاسی وی بودند، دريافت. 
کنش نسبتاً شديد علمایی چون آيات عظام، »عبدالکريم حائری« در قم، »نورالله  وا
فشارکی« و »سیدالعراقین« در اصفهان، »سیدنورالدین شیرازی« در شیراز و نیز ديگر 
علما در تبریز و مشهد، به قانون »خدمت اجباری نظام«، اعلام سیاست آشتی       ناپذیریِ 
کانون های نامشروع قدرت سیاسی بود و رضاشاه را در رسیدن به  حوزه های علمیه با 

کام گذاشت. طرح مورد نظرش نا

 تجدد آمرانه با نفی معیارهای دینی و ملی
با شکست طرح دین حکومتی، رضاشاه سیاست ضددينی خود را از مسیری ديگر 
پی  گرفت. او پس از تاج گذاری رسمی در  ۴ اردیبهشت  ۱۳۰۵ش، دست به تغییرات 
نوین،  مدرسه های  راه آهن،  ايجاد  زد؛  کشور  در  متعددی  ساختاریِ  اصلاحات  و 

کارهایی بود که رضاشاه انجام داد. خیابان کشی شهرها و احداث جاده ها، از جمله 
کار او قرار داشت.  کنار این امور، موضوع تغییرات فرهنگی نیز در دستور  با این   حال، در 
رضاشاه، طی دوسال بعد، به تدریج ارتش و نیروهای نظامی را توسعه داد و بسیاری 
کرد. او در پايان سال ۱۳۰6 ش، حدود دوسال پس  از رجال ذی نفوذ را از دور خارج 
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آيا  کند.  از زمینه ها ديکته  را در بسیاری  اقتدارش  توانسته بود  به قدرت،  از رسیدن 
کار رضاشاه قرار داشت؟ به نظر می رسد  کشف حجاب هم در دستور  موضوعی مانند 
این گونه باشد. »مهدی قلی هدايت« در خاطراتش می نويسد: »تیمورتاش گفت خوب 
کراتی خصوصی در میان بیاوريم. تابستان  است مجالس محدود داشته باشیم. مذا
بود، قرار شد در فرمانیه، ملک نصرت الدوله ملاقات هایی بشود، چند نوبت حاضر 
شديم. امر مهمی مذکور نشد. تیمورتاش است، نصرت الدوله، حبیب الله خان شیبانی 
کشف  محسنات  از  حبیب الله خان  حجاب.  کشف  روی  رفت  صحبت  شبی  من.  و 
که این ملاقات ها مربوط به اواسط سال ۱۳۰۷ش است.  گفت ...«۱ بايد توجه داشت 
کشف حجاب، يکی از موضوعات مورد توجۀ دربار  که مسئلۀ  گفت  بنابراین، می توان 
که در آن زمان وزیر دربار مقتدر  و همچنین درباريان بوده است. اظهارات تیمورتاش 

که این مسائل در دربار نیز طرح و بحث می شده است. رضاشاه بود، نشان می دهد 
 هم زمان با این رويکردها، پیگیری ايجاد مدارس نوین برای دختران، راه جديدی 
که رضاشاه آن را از  برای ايجاد فضای لازم جهت تغییرات مدّنظر شاه بود؛ تغییراتی 
اواسط سال ۱۳۰6 خورشیدی، با ممنوعیت امر به معروف و نهی از منکر، در شهر قم 

آغاز کرده بود.

 واقعۀ نوروز 1307ش، در قم
سیاست  کشور،  دينی  نهادهای  ساختن  مطیع  در  شاه  شکست  از  پس  که  گفتیم 
کثریِ دین از شئون اجتماعی متمرکز شد و رضاشاه در اقدامی  فرهنگی او بر حذف حدا

کرد.  تأمل برانگیز، فرمان ممنوعیت امر به معروف و نهی از منکر را در شهر قم صادر 
این اقدام بی پاسخ نماند و مرحوم آيت الله محمدتقی بافقی، از زعمای حوزۀ علمیۀ 
قم، طی سخنانی به مخالفت صریح با آن پرداخت و امر به معروف و نهی از منکر را 
از ضرورت های دین مبین اسلام و مذهب حقۀ شیعه خواند. مرحوم بافقی به این 

۱. هدايت، مهدی قلی)مخبرالسلطنه(، همان، ص۳۷۹.



فرهنگ دینی در مسلخ   /65

کتفا نکرد و طی سخنرانی کوبنده ای، رضاشاه را با فراعنه مقايسه کرد و با ارسال  اقدام ا
نامه به وی، از رضاشاه خواست دست از دشمنی با دین بردارد.۱ رضاشاه پاسخی به 
نامه های مرحوم بافقی نداد؛ اما چندماه بعد، هم زمان با عید نوروز، اتفاقی روی داد 
که می توان آن را سرآغاز اقدام های خشونت بار شاه علیه دین و مراجع دينی، قلمداد 

کرد. 
يکی از همسران رضاخان به نام عصمت دولتشاهی، همراه با تعدادی از زنان دربار، 
تصمیم گرفتند لحظات تحویل سال ۱۳۰۷ش را در حرم حضرت معصومه؟س؟بگذرانند. 
آن ها طبق رسم آن دوران، روز ۲۹ اسفند ۱۳۰6ش، وارد قم شدند و پس از ورود به حرم 
حضرت معصومه؟س؟، در غرفۀ بالای ایوان آیینه، بدون حجاب کامل اسلامی، مستقر 
شدند. این مسئله سبب اعتراضِ عمومی شد؛ اما زنان درباری اعتنایی به اعتراض 
مردم نکردند. در همین بین، يک روحانی به نام »سیدناظم« و تعدادی از مردم، نزد 
مرحوم آيت الله محمدتقی بافقی رفتند و موضوع را با او در میان گذاشتند. آن مرحوم، 
بلافاصله برای زنان درباری پیغام فرستاد و خواستار رعايت شعایر اسلامی شد. اما 
آن ها باز هم به این تذکرات وقعی ننهادند. به همین دلیل، مرحوم بافقی، شخصاً به 
کنند. برخی  ترک  را  از آن ها خواست حرم  و  حرم مطهر حضرت معصومه؟س؟ رفت 
کرد و برخی معتقدند، زنان از حرم خارج  که وی زنان درباری را در اتاقی حبس  برآنند 
شدند و به خانۀ نايب التولیۀ حرم رفتند و از آنجا، رضاشاه را در جريان امر قرار دادند. 
بر اساس اسناد و مدارک موجود، به نظر می رسد روايت دوم بیشتر قرین به صحت 
باشد.۲ رضاشاه با اطلاع از این موضوع، بی درنگ با وزیر دربار و يک يگان زرهی، راهی 
قم شد. او پس از ورود به حرم مطهر، به سمت آيت الله بافقی رفت و او را مورد ضرب 
گرفت. سپس دستور داد آن مرحوم را به  و شتم شديد قرار داد و به باد ناسزا و دشنام 

۱. واحد ، سینا)احمد پازوکی(، همان، ص۳6.
کـه در جريـان اعتـراض مرحـوم بافقـی، او و همراهانـش بـه منـزل نايب التولیـه  ۲. عصمت الملـوک دولتشـاهی در مصاحبـه ای اذعـان دارد 
رفته اند)بـرای اطـلاع بیشـتر، ر.ک: مصاحبـۀ منتشـر نشـده بـا عصمت    الملـوک دولتشـاهی درباره کشـف حجـاب، روزنامه جام جم، دوشـنبه 

۲۱ دی ۱۳۹۴.
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کسی جرئت نداشت در  که  کنش رضاشاه به قدری شديد بود  کنند. وا شهر ری تبعید 
کنش نشان دهد. برابر آن وا

آمد.  ایران  به  افغانستان،  پادشاه  امان الله خان،  خرداد ۱۳۰۷ش،  در  بعد،  ماه  سه   
مهدی قلی هدايت در خاطرات و خطرات می نويسد:»پادشاه افغان، امان الله خان، به 
کمال پاشا، دست به تجدد اروپایی زده است، آن هم آنچه به سلیقۀ اراذل و  تقلید 
که مانع تعالی قوم است.  دوره گردان بولوار پسنديده است و به مراحل دور از اموری 
کرده است، در اروپا چرخی زده، حالا از راه ایران  کلاه خود را عوض  که  برای خودنمایی 
کتابچه ای، شامل نقشی چند، از دو سه امارت  به وطن خود مراجعت می کند. هرجا 
بلند به این و آن می دهد:»این منم طاووس علیین شده« ۱۹ خرداد ۱۳۰۷  کوتاه و 
وارد ایران شد. ملکه و بعضی رجال همراه او است، پذیرایی شايان از او شد. چون 
کنند، ملکه در مجالس  که زنان در مجلس مردان جلوه  هنوز در ایران مرسوم نیست 
رسمی حاضر نمی شود. در صاحبقرانیه که محل سکنای ايشان معین شده بود، به نام 
او دعوتی شد. رجال مملکت مدعو بودند. در موقع آتش بازی من و شیرمحمدخان، 
کرد و از  رئیس مجلس افغان)جرگه(، تنها بوديم. از اوضاع خودشان اظهار دلتنگی 

کار امان الله خان نگران بود و به سرنوشت حبیب الله خان مثل زد.«۱  عاقبت 

 قانون متحدالشکل شدن لباس مردان
افرادی مانند »امان الله خان«، در تصمیم گیری رضاشاه بی تأثیر  تظاهرات ضددينی 
نبود. به همین دلیل، موضوع لباس متحدالشکل از سوی رضاشاه به مجلس اعلام و 
قانون آن در تاریخ ۱۰ دی۱۳۰۷ش، با قید دو فوريت، به تصويب رسید. در مادۀ نخست 
که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس  این قانون آمده بود: »کلیۀ اتباع ذکور ایران 
مخصوص نیستند، در داخلۀ مملکت، مکلّف هستند که ملبّس به لباس  متحدالشکل 
بشوند و کلیۀ مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال 

۱.  هدايت، مهدی قلی)مخبرالسلطنه(، همان، ص۳۷۹.
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کار دولتی، به لباس مخصوص قضایی يا اداری ملبّس شوند و در غیر آن موقع، بايد  به 
نظامنامۀ  بهمن۱۳۰۷ش،  بعد، در 8  گردند.« مدتی  لباس متحدالشکل ملبّس  به 
قانون مذکور نیز به تصويب هیئت دولت رسید و توسط حسین سمیعی، وزیر داخلۀ 
وقت، ابلاغ شد. این نظامنامه۲۰ ماده داشت و در آن برای متخلفان مجازات های 
مجلس  هفتم  دورۀ  در  مذکور  قانون  تصويب  شده بود.  پیش بینی  حبس  و  نقدی 
که در اقلیت قرار داشتند، به عنوان  شورای ملی اتفاق افتاد. تعدادی از نمايندگان، 
مخالف سخنرانی کردند. سید يعقوب انوار، نمايندۀ یزد، طی سخنانی، ضمن  اعتراض 
گفت:»بگذاريد  کثريت مجلس به دلیل عدم اجازۀ اظهار نظر به چند نفر مخالف،  به ا
آقاجان خود مردم بر روی میل و رضا و رغبت ]تغییر لباس[ بکنند؛ عوض اينکه این 
کنیم؛ بگذاريد  کنیم يک فشار ديگری برای مردم درست  بار ها را ]برای[ مردم درست 
مردم بالطبیعه به میل و آزادی خودشان و به اختیار خودشان ]این کار[ را  بکنند؛ وقتی 
که مردم آزاد بودند، قهراً بیشتر متوجه می شوند تا اينکه ما بیاییم بگوییم رفتیم در 
کنید این هیچ ترقی و  گذرانديم. آخر فکر  مجلس شورای ملی و این قانون را برای شما 

تعالی و چیزی نیست...«۱ 
با این   حال، اعتراض نمايندگان اقلیت نیز بیشتر روی دو فوريت لايحه متمرکز بود، 
دولتی  ادارات  در  قبل،  سال  يک  از  دست کم  لباس،  تغییر  بر  اصرار  ماجرا.  اصل  نه 
که نشان  و مدارس آغاز شده بود. حتی سندی از ۱۱ اسفند۱۳۰۳ش در دست است 
کلاه پهلوی، مدت ها قبل از بخشنامۀ دولتیِ سال ۱۳۰6 و قانون  می دهد استفاده از 
که ظاهراً نامۀ  يکی از مأموران دولتی  سال ۱۳۰۷ش، رایج شده است. در این سند، 
به فرماندهیِ نظامیِ تهران و حومه  است، آمده: »مقام منیع حکومت جلیلۀ نظامی 
ايالت طهران، دامت شوکته العالی/ با نهايت احترام به عرض می رساند، در اثر استعمال 
عده ای از اهالی شهر طهران)کلاه پهلوی( در ۱۰ برج جاری، میرسیدحسین نام، پسر 
کلاه پهلوی بوده، فحاشی  که دارای  سیدکمال الدین، در خیابان نسبت به يک نفر 

کرات مجلس شورای ملی، دورۀ هفتم تقنینیه، ص۱8۳. ۱.  مشروح مذا
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نموده و کلاه را گرفته، پاره نموده – تا اينکه سلطان محمدعلیخان، رئیس کمیساريای 
ناحیه ۲، میرسیدحسین مرتکب را به ادارۀ نظمیه برده و نسبت به مشارالیه هم دشتی 
نموده- و به طوری که يکی دو نفر از قبل حاجی نبی قناد نزد این جانب آمده، اظهار 
کراتی در این خصوص نموده اند و در صدد بعضی اقدامات  نمودند که اتحاديه تجار مذا
کمال میل با  که استعمال نموده اند، اظهار می دارند ما با  هستند – و نیز اشخاصی 
افتخار نام پهلوی این کلاه را استعمال نموده ايم – این گونه اشخاص چه حقّ اعتراضی 

که هر نوع امر فرمايند، اطاعت شود.«۱  دارند – راپورتاً عرض شد 
گزارش)راپورت(،  کلیدی است. نخست اينکه، این  این سند مهم، نمايانگر چند نکتۀ 
مربوط به دوران رئیس الوزاریی رضاخان و ۹ ماه پیش از مادۀ واحدۀ انقراض قاجاريه 
کلاه  که موضوع لباس متحدالشکل غربی و استفاده از  است. بنابراین، نشان می دهد 
ارتش فرانسه ـ که به کلاه  پهلوی شهرت يافته بود ـ پیش از به سلطنت   رسیدن رضاخان 
و توسط طرفداران وی، در تهران تبلیغ می شده  و به »کلاه پهلوی« شهرت داشته است.
کنشی عتاب آمیز و درخور تأمل  کنش مردم به موضوع کلاه پهلوی، وا  نکتۀ دوم اينکه، وا
کلاه    پهلوی بر سر داشتند و پاره کردن  که  کنش نشان دادن نسبت به افرادی  است. وا
که سیاست های فرهنگیِ رضاخان از ابتدای امر با مخالفت های  کلاه، نشان می دهد 
مردمی روبه رو بوده است. او و اطرافیانش به  خوبی دريافته بودند که با وجود ژست های 
همراه  خود  ضددينی  ديدگاه های  با  را  مردم  نمی توانند  لیبرال مآبانه،  و  روشنفکری 

سازند.
کشور  کردن لباس، ابتدا در ادارات و دوایر دولتی و سپس در همه جای  متحدالشکل 
الگویی  تبلیغِ  برای  رويکرد، شعارهای میهن پرستانه،  این  با  اجباری شد. هم زمان 
کمک مشاورانش  گرفت. رضاشاه شیوۀ جديدی را با  غیرمیهنی، مورد استفاده قرار 
مورد استفاده قرار داد و آن شیوه، سوءِاستفاده از تاریخ ایران باستان برای مقابله با 

فرهنگ اسلامی مردم بود.
کشـف حجـاب در عصـر رضاخـان، بـا مقدمـۀ دکتـر رضـا شـعبانی، سـازمان مـدارک  کشـف حجـاب، اسـناد منتشرنشـده از واقعـۀ  ۱.  واقعـۀ 

اسـلامی، ۱۳۷۱، ص۲8. انقـلاب  فرهنگـی 
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 در واقع، هم زمان با تغییر ظاهر مردم، تغییر در تفکر نیز پیگیری می شد. مدتی بعد، 
رضاشاه توانست با استفاده از جوّ رعب و وحشت، بر محدوديت مدارس دينی بیفزايد. 
از  رژيم  آنچه در ماجرای قانون خدمت اجباری نظام، به واسطۀ احتیاط و وحشت 
کنش عمومی، غیرممکن شده  بود، حالا در قانون لباس متحدالشکل خودنمایی  وا
در جامعه  الکلی  داد خريدوفروش مشروبات  این، رضاشاه دستور  بر  افزون  می کرد. 
کنند. مهدی قلی هدايت در  کند و این امر را حتی در قم و مشهد نیز اجرا  رسمیت پیدا 
خاطرات و خطرات می نويسد :»در رياست مالیه، نصرت الدوله رسومات را در قم دایر 
کأنّه در  کرد. نوشتم در قم، اقلا رسمیت به خريد و فروش مشروبات ندهید، اثری نکرد. 

اشاعه مشروبات، عمدی است.«۱ 
کردن ظاهر  موسی فقیه حقانی، مورخ معاصر، می نويسد: »اولین اقدام شاه در غربی 
گر ایرانیان اختلافات ظاهری  که ا ایرانیان، از این برداشت ساده   لوحانه ناشی می شد 
خود را با اروپاییان از بین ببرند، راه ترقی و پیشرفت آن ها هموار خواهد شد! در ديدگاه 
رضاشاه، تفاوتی از لحاظ روح، جسم و استعداد با خارجی    ها وجود نداشت، جز همین 
کار  سرلوحۀ  شد،  آغاز  کلاه  تعويض  از  ابتدا  که  مردان  پوشش  تغییر  بنابراین،  کلاه! 
که  گرفت.«۲ هرچند این جملات اندکی مبالغه آمیزند، واقعیت آن است  حکومت قرار 
سطح معلومات رضاشاه باعث می شد تا او از معنای تجدد و پیشرفت، تنها ظاهر آن 

کند. را درک 

 بهائیت در خدمت سیاست های فرهنگی پهلوی 
که رضاشاه در پی اجرای آن بود، با بنیان های اعتقادی مردم در  بسیاری از تغییراتی 
کامل قرار داشت. مفهوم تجدد در منظر او، دورريختن عقايد و باورهای دينی و  تقابل 

برگزيدن مشی و اسلوبی بود که غربی ها برپايۀ ماديگری، بنیان نهاده بودند. 

۱.  هدايت، مهدی قلی )مخبرالسلطنه(، همان، ص ۳8۳.
قیـام مسـجد  بزرگداشـت  مقـالات همايـش  کشـف حجـاب«، مجموعـه  و  فرهنگـیِ رضاخـان  فقیـه حقانـی، موسـی، »سیاسـت های    .۲

ص ۵۴. مشـهد،  شـهرداری  تفريحـی  فرهنگـی  سـازمان  حجـاب(،  کشـف  از  حجـاب  گوهرشاد)کشـف 
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که در حقیقت به معنای نابودکردن  که قاطبۀ مردم در برابر این تغییرات،  بدیهی بود 
عقبه فرهنگی و دينی آن ها بود، مقاومت می کردند. تنها بودن رژيم در اجرای این 
بتوانند  که  می طلبید  را  رضاشاه  فرهنگیِ  برنامۀ  به  افرادی  پیوستن  لزوم  تغییرات، 

کنند.  موضوع شکستنِ حرمت های دينی را به                سادگی بپذیرند و آن را اجرا 
کردند. دستۀ نخست،  کمک  که به این مسئله  در این میان، دو دسته افراد بودند 
که اصولا آموزه های دينی را قبول نداشتند و تصورشان از دین  منوّرالفکرهایی بودند 
کمک  که  بسیارسکولارمآبانه بود و دستۀ دوم، پیروان برخی اقلیت های غیرمسلمان 
کردند. در میان دستۀ اخیر، بهائیان نقش  شايانی به برنامه های ضدّدينی رضاشاه 

محوری و اصلی را برعهده داشتند. 
بهائیت، فرقه ای بود که در دورۀ ناصرالدین شاه به وجود آمد. در میان اعضای این فرقه 
که پیروان سابق »علی محمد باب« محسوب می شدند و به  قولی، »بابی« بودند، فردی 
کرد و مدعی  که خود را »بهاءالله« نامیده  بود، ادعای نبوت  به نام »حسینعلی نوری« 
شد دین جديدی را پايه گذاری کرده است. سران بهائی با کشورهای استعماری، مانند 
روسیه تزاری و انگلیس، ارتباط تنگاتنگی داشتند؛ حتی پس از بازداشت حسینعلی 
نوری، روس ها مدعی تابعیت روسی او شدند و او را تحت الحفظ تا مرزهای عثمانی 

مشايعت کردند. 
با فروپاشی امپراتوری روسیه تزاری، بهائیان در سیاست خود چرخشی آشکار به سمت 
کشور، به  انگلیس نشان دادند. این چرخش سبب شد پیروان این فرقه، در داخل 
فعالیت های مختلفی در راستای سیاست های مورد حمايت دولت انگلیس دست 
بزنند. آن ها از نخستین روزهای شکل گرفتنِ رژيم پهلوی، حامی و همکار آن بودند. از 
که در دورۀ رضاشاه مناصب حکومتی در اختیار داشتند، می توان به اسدالله  بهائیانی 
و  رسید  جنگ  وزارت  به  بعدها  که  محمدرضاپهلوی  مخصوص  آجودان  صنیعی، 
عین الملک هويدا)پدر امیرعباس هويدا(مقام عالی رتبۀ وزارت خارجه و سفیر ایران در 

کرد.  شامات و حجاز، اشاره 
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با این  حال، کارکرد مهمّ بهائیان در دوران رضاشاه، فعالیت در راستای اهداف ضددينی 
و سیاست های فرهنگی وی بود. اجرای این برنامه از سوی بهائیان چندان عجیب و 
دور از ذهن نبود. آن ها از مدت ها قبل به چنین فعالیت هایی در داخل کشور مبادرت 
ورزيده بودند. از جملۀ این بهائیان می توان به »فرخ دین پارسا« و همسرش، »فخر 
که از سال های پايانی دهۀ ۱۲8۰ش، فعالیت های خود را در ایران آغاز  کرد  آفاق« اشاره 
کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ش  کرده  بودند. این دو، در اواخر دهه ۱۲۹۰ش و مقارن با 
که مقدمه ای برای به قدرت رسیدن رضاخان بود، به مشهد رفتند. فرخ   دین پارسا، 
از نويسندگان روزنامه»رعد«، با مدیريت سیدضیاءالدین طباطبایی بود و فخرآفاق، 
نشريه ای  بعد،  مدتی  و  پرداخت  فعالیت  به  مشهد  »فروغ«  دبستان  در  همسرش، 
که به بهانه ترویج بهداشت، موضوع تغییر ديدگاه های فرهنگی  کرد  برای زنان منتشر 
و دينی زنان مسلمان را دنبال می کرد.۱ لاله ياراحمدی در مقالۀ »فرخ رو پارسا؛ مهره 
بهائیان در عرصه تعلیم و تربیت« می نويسد: »فرخ دین پارسا، پدر فرخ  رو پارسا]وزیر 
آموزش و پرورش دولت هويدا[ سازمان دهندۀ انجمن های زنانه بود که با نقاب دفاع از 
که این جمعیت ها را قبل  حقوق زنان، وارد عرصۀ اسلام زدایی از جامعه شده بود. وی 
کشف حجاب توسط رضاخان، ايجاد می کرد، خواستۀ مهمّ آنان را همین  از توطئۀ 
که همسرش، فخرآفاق،  کشف حجاب اعلام می نمود. از ديگر انجمن هایی  امر، يعنی 
کرد. بعدها  رياست آن را برعهده داشت، می توان از »انجمن نسوان وطنخواه« نیز ياد 

کرد.«۲ فخرآفاق روز کشف حجاب را، روز رسیدن به آرزوهای خود معرفی 
به  آورده بودند،  به دست  پهلوی  رژيم  که در دوران  از موقعیتی  استفاده  با  بهائیان 
مقامات بالای حکومتی دست يافتند. فرخ رو پارسا، دختر فرخ دین و فخرآفاق، به 
کابینۀ هويدا رسید. در دستگاه های اجرایی و امنیتی رژيم  وزارت آموزش وپرورش در 

۱.  بـرای اطـلاع بیشـتر از جريان شناسـی فرقـه بهائیـت، ر.ک: جـواد نواییـان رودسـری، تارهـای عنکبوت، مؤسسـه فرهنگی هنری خراسـان، 
.۱۳۹۴

کارگزاران فرهنگ  ۲. ياراحمدی، لاله، سـعید سـجادی و پارسـا فرخ رو، »مهره بهائیان در عرصه تعلیم و تربیت«، انتهای تاريکی، سـیمای 
کیهان، ۱۳8۴،  ص86. و سیاسـت)نیمه پنهان(، 
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پهلوی در دوران محمدرضاپهلوی، صدها نفر از بهائیان، پست های کلیدی و حساس 
را برعهده داشتند.

 بر باد رفتن آرمان های مشروطیت
گرفت.  کشور را در اختیار  با آغاز دوران ديکتاتوری، رضاشاه ارتش و نظام بوروکراسی 
کتاب ایران بین دو انقلاب می نويسد: »مجلس ديگر نه يک نهاد  یرواند آبراهامیان در 
که  مفید و مؤثر، بلکه نهادی بی خاصیت بود و به  صورت لباس آراسته ای درآمده بود 
بدن عريانِ حکومت نظامی را می پوشاند. يکی از وزاری رضاشاه پس از چندسال اظهار 
کارهای اجرایی بايد توسط قوۀ مقنّنه  که شاه اصرار داشت تا همۀ  که »از آنجا  می کند 
تصويب شود، مجلس به مکانی برای انجام تشريفات تبدیل شده  بود. نمايندگان 
که شاه به تشکیل مجلس سنای  انجام می دادند  را چنان به درستی  وظايف خود 
يا اصلاح قانون اساسی نیازی پیدا نکرد ... رضاشاه روش جديدی  فراموش شده و 
که بر اساس آن، ابتدا نخست وزیر و همه وزرای ديگر را انتخاب می کرد  کرد  معمول 
که اقدامی لازم ولی بی اهمیت بود، آنان را به مجلس  و سپس برای اخذ رأی اعتماد 
گرفتند و  می فرستاد. همۀ مجريان و دست اندرکاران این دوره، از مجلس رأی اعتماد 
که نه اعتماد مجلس، بلکه اعتماد شاه را از دست نداده بودند، بر  همۀ آن ها، تا زمانی 

کار باقی ماندند.«۱ سر 

 رضاشاه و سیاست محدودکردن حوزه های علمیه
با  کشور  دينیِ  کز  مرا و  علمیه  حوزه های  جديد،  سیاست های  اجرای  آغاز  با 
محدوديت های شديدی روبه رو شدند. رضاشاه، پس از ضرب وشتم مرحوم آيت الله 
بافقی، توانسته بود با ايجاد محیط رعب و وحشت، مانعِ هرگونه اعتراضی شود. تحلیل 
کرد. مراجع تقلید، مانند  که بايد در این شرايط با ديکتاتور مدارا  زعمای حوزه این بود 

۱.  آبراهامیان، یرواند، همان، ص۱۷۲.
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به  نامه  ارسال  با  کوشیدند  بارها  نائینی  آيت الله  و  اصفهانی  سیدابوالحسن  آيت الله 
گرفته بود بازدارند، اما فايده ای نداشت. در داخل  که در پیش  رضاشاه، او را از مسیری 
کشور، آيت الله شیخ عبدالکريم حائری می کوشید با بهانه           ندادن به دست شاه، از حوزه 

علمیه قم محافظت کند.
اقدام صریح و جدی می شد.  کشور، مانع هر  بر  کم  که اختناق حا بود   واقعیت آن 
مرحوم آيت الله حائری پس از آشکارشدن سیاست های ضددينی رژيم، در تلگرافی به 

رضاشاه نوشت:
ع مقدس و مذهب جعفری علیه  السلام است،  که برخلاف قوانین شر »اوضاع حاضره 
که جلوگیری  موجب نگرانی داعی و عموم مسلمین است. البته ... حتم و لازم است 

فرمایید.«
»آيت الله  برای  تهديد  سراسر  نامه ای  رضاشاه،  به  اشارۀ  فروغی،  تلگراف،  این  درپیِ 
کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر می نويسد:  حائری« فرستاد. »داوود فیرحی« در 
»به دنبال تلگراف فروغی، خود رضاشاه نیز به قم و منزل آيت الله حائری رفت و بدون 
ک  هیچ سلام و تعارفی، به ايشان گفت:»رفتارتان را عوض کنید، وگرنه حوزه قم را با خا
يکسان می کنم. کشور مجاور ما]ترکیه[ کشف حجاب کرده و به اروپا ملحق شده است. 
کار را بکنیم و این تصمیم هرگز لغو نمی شود.« رضاشاه بعد از این سخن  ما نیز بايد این 
ک، به  سرعت خارج شد. وی سپس  و تهديد، بدون اينکه منتظر پاسخ بماند، غضبنا

کرد.«۱ تعدادی از روحانیون را به جرم تحريک آيت الله حائری تبعید 
با  او  رفتار  کند.  محدود  به شدت  را  کشور  دينی  کز  مرا بود  گرفته  تصمیم  رضاشاه 
موقوفات، به عنوان منابعِ مالیِ اصلی در عرصۀ نشر اعتقادات دينی نیز بیانگر همین 
ک وقفی، سرانجام  واقعیت است. او پس از سال ها ضبط و بهره برداریِ نامشروع از املا
کارکرد این نهاد دينی  در اوایل سال ۱۳۲۰، با تصويب قانون فروش موقوفه ها، عملا به 
کشور، به تصرف  خاتمه داد و در پی دستور او، بسیاری از موقوفات قديمی و پردرآمد 

۱.  فیرحی، داود، فقه و سیاست در ایران معاصر، نشر نی، تهران: ۱۳۹۰، ص۲۵6.
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وابستگان دربار و در رأس آن ها، خود رضاشاه، درآمد. هرچند این قانون پس از تبعید 
اما طی هشت ماه اجرا شدن آن، آسیبی جدی به  لغو شد،  وی به جزیرۀ موريس، 

ساختار موقوفه ها در کشور وارد آمد.۱ 
و  ثبت  ادارات  تأسیس  با  روحانیت،  بر  بیشتر  محدوديت  اعمال  برای  رضاشاه 
کم دادگستری، روحانیون را از رسیدگی به دعاوی مردم منع نمود.  فرنگی  کردن محا
کرد و سبب شکل گیری  کاسۀ صبر مردم را لبریز  که سرانجام  اتخاذ این سیاست ها بود 

قیام خونین مسجد گوهرشاد شد.

۱. نوائیـان رودسـری، جـواد، »تـاراج موقوفـات در عصـر پهلـوی«، ویژه نامـه وقـف، سـرمايۀ فرامـوش شـده، دفتـر پژوهـش مؤسسـۀ فرهنگـی 
هنـری خراسـان، بهمـن ۱۳۹۰، ص۳6.
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  آیت الّل سیدحسین طباطبایی قمی
آيت الله سیدحسین طباطبایی قمی، روز ۲8 رجب ۱۲8۲ه.ق)۱۲۴۴خورشیدی(، در 
که نسبشان با  گشود. خاندان او از عالمان دین بودند  شهر مقدس قم ديده به  جهان 
۲8 واسطه به امام حسن مجتبی؟ع؟ می رسید. آيت الله قمی تحصیلات ابتدایی خود 
کرد و سپس برای تکمیل تحصیلات، راهی حوزه علمیۀ تهران شد و تا ۲۲  را در قم آغاز 

گذراند.  سالگی دورۀ سطح را در این حوزه 
او سپس عازم سفر حج شد و در بازگشت، برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه نجف 
شیرازی،  محمدحسن  میرزا  آيت الله  العظمی  درس  محضر  از  و  رفت  سامرا  سپس  و 
کرد و پس از دوسال اقامت در آن ديار، به تهران بازگشت.  کسب فیض  میرزای بزرگ، 
او در حوزۀ علمیۀ تهران از محضر درس علمایی چون آقاعلی مدرّس،  میرزاابوالحسن 
میرزاابوالحسن  نوری،  شیخ علی  رشتی،  میرزاهاشم  حکمی،  کبر  میرزاعلی ا جلوه، 
شیخ فضل الله  رياضی،   مدرس  شیخ عبدالمحسن  قمی،  میرزامحمود  کرمانشاهی، 
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نوری و میرزامحمدحسن آشتیانی بهره برد و پس از پنج  سال تحصیل، دوباره تهران را 
به مقصد عتبات ترک کرد. 

بنامی  علمای  درس  در  نیز  اشرف  نجف  در  قمی  طباطبایی  سیدحسین  آيت الله 
آخوند  نهاوندی،   ملاعلی  آخوند  همدانی،  حاج آقارضا  رشتی،  میرزاحبیب الله  چون 
کاظم یزدی)صاحب عروه( و ديگر  کفايه(، سیدمحمد  محمدکاظم خراسانی)صاحب 
بزرگان شرکت کرد. مدتی بعد راهی سامرا شد و از درس مرحوم آيت الله میرزا محمدتقی 

شیرازی، میرزای دوم، بهره برد.
که آيت الله قمی را مردی فاضل می دانست، در پی تقاضای مردم مشهد   میرزای دوم 
برای فرستادن مجتهدی باتقوا به این شهر برای رونق حوزۀ علمیه و رسیدگی به مسائل 
شرعی مردم، او را به مشهد فرستاد. آيت الله قمی پس از ورود به مشهد، با برپایی نماز 
جماعت، مجالس درس و بحث و رسیدگی به مشکلات شرعی مردم، خیلی زود به 
ايشان  مرجع مورد قبول مردم مشهد تبدیل شد و در سال ۱۳۱۱ش، رسالۀ عملیه 

منتشر گرديد. 
کلاه  مرحوم قمی پس از اعلام سیاست جديد رژيم پهلوی در تغییر لباس و تبدیل 
نسبت  حجاب،  کشف  قريب الوقوع  اجباری شدن  بر  مبنی  زمزمه هایی  شنیدن  و 
باغ  در  تهران،  به  مسافرت  از  پس  و  کرد  اعتراض  رضاخان  فرهنگی  رويکردهای  به 
گوهرشاد، رژيم پهلوی آيت الله  گرديد. پس از وقوع واقعۀ مسجد  سراج الملک محصور 
کربلا ماند و پس از درگذشت آيت الله  کرد. ايشان ۱۱ سال در  قمی را به عتبات تبعید 
سید ابوالحسن اصفهانی، به دعوت زعمای حوزۀ علمیه نجف، به این شهر رفت، اما 
گفت  چند ماه بعد در چهارم ربیع الاول سال ۱۳66 ه.ق)ش۱۳۲۵ش( دار فانی را وداع 

ک سپرده شد. و در حرم مطهر امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به خا



  شیخ بهلول گنابادی
در  ۱۳۲۰ق(  الثانی  جمادی  ۱۲۷۹ش)8  سال  در  گنابادی  بهلول  شیخ محمدتقی 
گناباد ديده به جهان گشود. پدرش شیخ نظام الدین، عالمی پارسا و  روستای »بیلُند« 
مورد وثوقِ اهالیِ گناباد بود. ظاهراً اجداد شیخ بهلول از شبه  جزیرۀ عربستان به منطقۀ 

گناباد کوچ کرده بودند.
که مرسوم بود، ابتدا در مکتب خانه و سپس نزد پدر   شیخ بهلول، مقدمات را چنان 
کلّ قرآن بود. به باور برخی، وی برای  گرفت. او در هشت سالگی حافظ  فاضل خود فرا 

تکمیل درس به نجف اشرف رفت و از محضر آيت الله ابوالحسن اصفهانی بهره برد.
شیخ بهلول در ۲۷ سالگی راهی مشهد شد و در درس مرحوم آيت الله سیدحسین 
کرد. نخستین حرکت سیاسی و مبارزاتی او، اعتراض به حضور  طباطبایی قمی شرکت 
امان الله خان، پادشاه افغانستان و همسر بی حجابش در سبزوّار بود. این اعتراض 
سبب شد تحت تعقیب عوامل رژيم پهلوی قرار بگیرد و ناچار راهی قم شود و از آنجا 
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مدتی به عتبات برود. 
از  خود  سخنرانی های  در  کلاه شاپو،  به  کلاه پهلوی  تغییر  غائلۀ  از  پس  شیخ   بهلول، 
به  که  ماجراهایی  پی  در  تیر۱۳۱۴ش،  در  او  انتقادکرد.  رضاخان  فرهنگی  سیاست 
گوهرشاد انجامید، سخنرانی های فراوانی در حرم مطهر رضوی و مسجد  قیام مسجد 
گوهرشاد انجام داد که زمینه  ساز قیام غرورآفرین مردم مشهد گرديد. شیخ بهلول، پس 
گوهرشاد، مخفیانه و با پای پیاده راهی افغانستان شد، اما مأموران امنیتی  از واقعۀ 
کردند. شیخ بهلول ۲۵ سال از عمر خود را در تبعید و زندان های  افغان او را بازداشت 
کارهای عام المنفعه می پرداخت  گذراند. او در زمان تبعید، به تدريس و  افغانستان 
و حضورش در هر منطقه مايۀ خیر و برکت و خوش حالی اهالی بود. او پس از تحمل 

سه  دهه رنج اسارت، آزاد شد و به دمشق و از آنجا به مصر رفت. 
مدتی در دانشگاه الازهر به تدريس و تحقیق پرداخت. چندسال بعد از طریق عراق 
کردند. با این   حال، بازداشت او زياد به  وارد ایران شد، اما مأموران رژيم او را بازداشت 
طول نینجامید. شیخ بهلول پس از بازگشت به ایران، مجالس وعظ خود را ادامه داد. 
با پیروزی انقلاب اسلامی به حمايت از آن پرداخت و با آغاز جنگ تحمیلی، برای تبلیغ 
کرد. او سرانجام  در تاریخ ۷ مرداد۱۳8۴ش، در۱۰۵ سالگی، دار فانی  به جبهه ها سفر 

گفت. را وداع 



  محمدولی اسدی
در  ۱۲۵۷ش،  سال  در  بیرجندی)اسدی(،  کبر  میرزاعلی ا فرزند  اسدی،  محمدولی 
بیرجند به دنیا آمد. وی پس از تحصیل در مدرسۀ معصومیه بیرجند و استفاده از 
محضر حاج شیخ محمدباقر مجتهد، در سال ۱۳۲۱ق، همراه با محمدابراهیم علم و 

محمداسماعیل شوکت الملک، راهی تهران شد.
پس از فوت شوکت الملک، در سال ۱۳۲۲ق، لقب وی به برادرش محمدابراهیم رسید 
و با فرمان حکومت، به قاین بازگشت. در همین دوره، محمدولی اسدی نیز مدیر 
دیوان حکومتی، مستوفی ولايت قاينات و ملقب به مصباح دیوان شد. محمدابراهیم 
کرد و در دورۀ چهارم  ک خود منصوب  شوکت     الملک، اسدی را به پیشکاری و ادارۀ املا

مجلس شورای ملی، وی را به عنوان نمايندۀ مردم بیرجند، به تهران فرستاد.
گرفت و همراه با تیمورتاش، در برابر سلسله   اسدی در تهران لقب »مصباح السلطنه« 
قاجار  به فعالیت پرداخت. اسدی در دوره های پنجم و ششم مجلس شورای ملی 
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دوباره نماينده شد. او در سال ۱۳۰۵ش، با مساعدت تیمورتاش، از طرف رضاشاه، به 
گرديد و تا سال ۱۳۱۴ در این سمت  سمت نیابت تولیت آستان قدس رضوی منصوب 
باقی بود. محمدولی اسدی طی مدت خدمت خود، به توسعۀ شهر مشهد پرداخت. 

ايجاد خیابان کوهسنگی از جمله اقدام های اوست.
کشف  کلاه شاپو به عنوان مقدمه ای برای  کلاه        پهلوی به   در سال ۱۳۱۴، فرمان تغییر 
حجاب اجباری، توسط رضاشاه صادر شد. مردم خراسان در برابر این فرمان مقاومت 
شیخ بهلول،  سخنرانی های  با  کردند.  اجتماع  گوهرشاد  مسجد  در  و  دادند  نشان 
گلوله باران و به شهادت رسیدن عدۀ بسیاری  که منجر به  غوغایی درمسجد درگرفت 

گزارش واقعه به تهران فرستاده و اسدی مقصر شناخته شد.  گرديد. 
به مشهد  تهران  از  و مجازات اسدی، هیئتی  کمه  به وضعیت و محا برای رسیدگی 
رفت. رئیس هیئت، سرتیپ عباس البرز و بازجو سرهنگ آقاخان خلعتبری بود. پس 
گرديد و نتیجۀ دادرسی به تهران فرستاده  از تشکیل دادگاه، اسدی به اعدام محکوم 
شد. دادگاه تجديد نظر هم به رياست فضل الله زاهدی تشکیل و حکم اعدام تأیید شد. 
سرانجام، در ۲۹ آذر ۱۳۱۴ش، حکم اعدام )باوجود ارسال تلگرافی از سوی رضاشاه 
مبنی بر خودداری از اجرای حکم، به بهانۀ دیررسیدن تلگراف( اجرا و اسدی در مشهد 
اسدی،  اعدام  از  پس  شد.  سپرده  ک  به  خا عمومی  گورستان  در  پیکرش  و  تیرباران 
از شهریور۱۳۲۰ و روی کارآمدن  گرديد. پس  اموالشان تصاحب  و  تبعید  خانوادۀ وی 
مجدد  دادگاه  تشکیل  با  را  پدرشان  بی گناهی  اسدی  فرزندان  پهلوی،  محمدرضا 
گورستان عمومی به مقبرۀ اختصاصی، واقع در جوار حرم  کردند و جسد پدر را از  ثابت 
امام رضا؟ع؟ انتقال دادند. پس از آن، فرزندان اسدی مورد التفات محمدرضا شاه قرار 

گرفتند و به مقامات عالیه رسیدند.



  فتح الل پاکروان
پدرش  شد.  متولد  تبریز  در  ۱۲۵8ش،  سال  در  »مشیرحضور«،  به  معروف 
گذراندن  کروان پس از  کاظم خان مشیرلشکر و جدش خان مؤتمن بود. پا حاج میرزا
تحصیلات مقدماتی و مطابق معمول زمان، براى ادامۀ  تحصیل به فرانسه رفت و دورۀ 

مدرسۀ  نظامیِ سن سیر را به اتمام رساند و به ایران بازگشت. 
در۱۲8۰ش، به خدمت وزارت خارجه درآمد. پس از چندى، ژنرال کنسول ایران در ازمیر 
شد. او در انتخابات دورۀ  دومِ مجلس شوراى ملی، از طرف مجلس، به جاى وثوق الدوله 
گرفته بود، به نمايندگی انتخاب شد. پس از اتمام دورۀ  مجلس، وابستۀ   که مقام وزارت 
نظامیِ ایران در ترکیه و بعد روسیۀ  تزارى شد. پس از آن ژنرال کنسول ایران در استانبول 

گرديد. مدتی هم در مصر و بعد در جده، شارژ دافر بود. 
در سال۱۳۰۱ش، وزیرمختار ایران در مصر بود. پس از مأموريت مصر، به تهران آمد و 
کفیل  به ترتیب مدیرکل و معاون وزارت خارجه شد. از اوایل ۱۳۰۷ تا پايان ۱۳۰8ش، 
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کشور، امور  وزارت خارجه بود. در آن سال، وزیرمختار ایران در اتريش شد و علاوه بر آن 
کی نیز توسط او اداره می شد. در سال ۱۳۱۰ به  مربوط به کشورهاى مجارستان و چکسلوا
سمت سفیرکبیر ایران در اتحاد جماهیر شوروى منصوب شد و علاوه بر آن، سفیر ایران 
در لتونی و استونی نیز بود. در اواسط سال ۱۳۱۳ش، به تهران احضار و سمت استاندارى 
خراسان به او محول گرديد.  در سال ۱۳۱۴ش که موضوع تغییر کلاه پیش آمد، در مشهد 
کروان استاندار و اسدى نايب التولیه اختلاف   نظر ايجاد شد. اسدى معتقد بود در  بین پا
کروان اعتقاد داشت اجراى  مشهد موضوع کلاه  فرنگی در بوتۀ اجمال باقی بماند، ولی پا
کرد. اسدى به سبب نزديکی به رضاشاه، در عقیدۀ خود  آن مشکلی ايجاد نخواهد 
کروان هم مورد توجه  شاه و فردی مجری دستورهای او  کرد، غافل از اينکه پا پافشارى 
بود. سرانجام در اثر اجراى طرح کلاه، وقايعی در مشهد رخ داد و قیام مسجد گوهرشاد 
که عدۀ زيادى از مردم مشهد و زائران حرم  شهید شدند. پس از رسیدگی،  به وجود آمد 
کمه و اعدام شد.  پس  محرک واقعه را اسدى تشخیص دادند که چنان که گفته شد، محا
گرفت. او تا سال۱۳۲۰ش و  کروان قرار  از اعدام اسدى، امور نیابت تولیت نیز برعهدۀ  پا
کروان مجریِ بی چون وچرای  اشغال ایران توسط متفقین، در این سمت باقی ماند. پا
دستورهای رضاخان بود. او حاضر نشد پیام آيت الله سیدحسین طباطبایی قمی را به 
شاه برساند، زیرا ویژگی های شخصیت رضاخان را می شناخت و می  دانست که بقايش 
وابسته به اطاعت محض از ديکتاتور است.  او پس از شهریور۱۳۲۰، به علت قتل اسدی 
و همکاری در به شهادت رساندن شهید مدرس، مدتی به زندان افتاد، اما مانند بسیاری 
گرديد. در دوره  از ايادی رضاخان، از زندان آزاد و به سفارت ایران در ايتالیا منصوب 
پانزدهم مجلس شورای ملی، مدتی موضوع نخست وزیری او مطرح بود، اما عمرش 
کروان،  کفاف رسیدن به این پست را نداد و در سال ۱۳۳۰ش، درگذشت. پسر فتح الله پا
ک بود. وی پس از پیروزی انقلاب  کروان، مدتی رئیس دستگاه مخوف ساوا حسن پا

اسلامی، بازداشت و به جرم جنايت های بسیار، اعدام شد.



  محمود جم 
پدرش،  شد.  متولد  تبریز  در  سال ۱۲6۱ش،  در  مدیرالملک،  به  ملقب  جم  محمود 
محمدصادق خواجگان جم، از کارمندان دولت در کرمان بود که به تبریز مهاجرت کرد. 
گذراند. به دلیل  کمالیۀ تبریز  محمود جم تحصیلات مقدماتی را در مدارس رشديه و 
تسلط به زبان فرانسه، به دربار ولیعهد، محمدعلی میرزا، راه يافت و پس از طی   کردن 
تحصیلاتش در رشتۀ داروسازی، مدتی مترجم سفارت فرانسه و سپس مترجم ادارۀ 
گمرکات شد. محمود جم اهل زدوبند بود و خیلی زود توانست در میان رجال پرنفوذ 
آن دوران، همراهان و دوستانی بیابد. همین دوستی سبب شد وثوق الدوله، او را ابتدا 
کرمان منصوب  به عنوان رئیس انبار غلّه، سپس به عنوان خزانه دار و در نهايت والی 

کند. 
محمود جم با حمايت تیمورتاش، مدتی به   سمَت والی خراسان نیز منصوب شد. او 
کمک شوهرخواهرش، حسین قلی خان نواب، وزیر خارجه، به فرانسه رفت و مدتی  با 
کودتای سیاه، با سیدضیا همراهی  منشی سفارت ایران در فرانسه بود. او در جريان 
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کمیتۀ آهن يا زرگنده بود. کرد و عضو 
 محمود جم، بعدها با توصیۀ رضاخان به وزارت مالیه منصوب شد. او ارتباط بسیار 
کرد.  ازدواج  با رضاخان داشت و پسرش فريدون، با شمس دختر رضاخان  نزديکی 
محمود جم تا سال ۱۳۱۴ مسئولیت های مختلفی داشت. او به فرمان رضاخان برخی 
از رجال حکومتی را که شاه نسبت به آن ها بدگمان شده بود، تحت تعقیب قرار می داد 

و در ازای این نوکری، پس از محمدعلی فروغی، در آذر ۱۳۱۴ش، نخست وزیر شد. 
بود.  حجاب  کشف  قانون  اجرای  نخست وزیری،  دوران  در  او  مأموريت  مهم ترین 
محمود جم به پاس این خوش  خدمتی، در سال ۱۳۱8ش، وزیر دربار شد و تا پايان 
که در فرار رضاخان  حکومت رضاخان در این پست ماند. او از معدود افرادی است 
کرد. محمود جم در دوران محمدرضاپهلوی، ابتدا  به سمت جنوب، وی را همراهی 
مدتی به مصر رفت، اما در سال ۱۳۲6ش، دوباره به ایران بازگشت و به وزارت دربار 
منصوب شد. او تا پايان عمر، سناتور انتصابیِ شاه بود و سرانجام در سال ۱۳۴8ش، در 

8۴ سالگی درگذشت.



  ایرج مطبوعی
کودکی به  ایرج مطبوعی، فرزند میرپنج حسن          آقا، در سال ۱۲۷۴ش متولد شد. در 
مدرسۀ نظام فرستاده شد و پس از طی       کردن دورۀ مقدماتی، او را برای ادامۀ تحصیل 
به روسیه فرستادند. مطبوعی پس از بازگشت، به دیویزیون قزاق پیوست و در کودتای 
سیاه، از همراهان رضاخان بود. او به سبب این همراهی، پله های ترقی را خیلی زود 
کرد و در سال ۱۳۰۵ش با درجۀ سرهنگی، معاون لشکر خراسان و در ۱۳۱۴ش، با  طی 
درجۀ سرتیپی، به فرماندهی این لشکر منصوب شد. در همین سال، در مشهد علیه 

تغییر کلاه و لباس و ترویج کشف حجاب، اعتراض های گسترده ای انجام شد.
گوهرشاد سبب شد عوامل رژيم در خراسان همراه با سرلشکر   تجمع مردم در مسجد 
که از این واقعه به شدت نگران بود،  کنند. رضاشاه  ایرج مطبوعی، با تهران مشورت 
که تعلل در این  کرد  به فرماندۀ لشکر خراسان و ديگر مقامات حکومت خراسان اعلام 

کرد.  واقعه، مساوی با سقوط حکومت است و فرمان سرکوب را صادر 
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سوی  به  شلیک  و  محاصره  مأمور  مطبوعی،  سرتیپ  فرماندهی  به  شرق  لشکر 
منزلم  »در  می کند:  روايت  چنین  را  واقعه  این  خود  مطبوعی،  شد.  تظاهرکنندگان 
به ديدن  رئیس شهربانی  و  کروان(  پا استاندار)فتح الله  به من اطلاع دادند  که  بودم 
که  من آمده اند. آن ها از من به عنوان فرماندۀ لشکر نظر خواستند و از من خواستند 
به محل آستان قدس سرباز بفرستم تا شورش مردم را بخوابانند ... من و استاندار و 
کرديم و از تهران منتظر  گزارش  گانه جريان امر را به تهران  کدام جدا رئیس شهربانی هر 
دستور مانديم ... در جواب تلگراف من از دفتر مخصوص شاه جواب آمد. این جواب 
 عده ای نظامی در 

ً
که فورا با نهايت تغیّر و فحاشی بود ... به من دستور داده شده بود 

اختیار استاندار قرار بدهم.«
 مطبوعی به سبب سرکوب وحشیانۀ قیام مسجدگوهرشاد در سال ۱۳۱8ش و پس 
از ارتقا به درجۀ سرلشکری، فرماندۀ لشکر سوم تبریز شد و تا شهریور ۱۳۲۰ در این 
که در نخستین روزهای شهریور ۱۳۲۰، حمله قوای شوروی  مقام باقی ماند. زمانی 
پیشنهاد  مقابل  در  و  نگرفت  جدی  را  حمله  این  مطبوعی  شد،  آغاز  آذربايجان  به 
کمال را »پای  گردنه صائین، رئیس رکن سوم لشکر اردبیل، سپهبد  موضع گیری در 
نقشه برد و پیشرفت آلمان ها را نشان داد«؛ اما پس از حملۀ هوایی قوای شوروی به 
تبریز، مطبوعی حمله متفقین را جدی گرفت و در اولین اقدام، خانواده خود را همراه با 
اثاثیه منزلش به تهران فرستاد و خود نیز به همراه قوای لشکرش، عقب نشینی از تبریز 

را به مقاومت ترجیح داد.
کمه و   مطبوعی پس از شهریور ۱۳۲۰ به  عنوان فرماندۀ فراری، در دادگاه نظامی محا
کار در ارتش دعوت و به رياست سررشته داری  بازنشسته شد. اما در ۱۳۲6 دوباره به 
از  پس  و  بود  تهران  انتصابیِ  سناتورِ  دوره  شش  مطبوعی  ایرج  شد.  منصوب  ارتش 
کمه شد. مورد اول  پیروزی انقلاب اسلامی دستگیر و در دادگاه انقلاب اسلامی محا
گردان نظامی از افراد لشکر خراسان در سال ۱۳۱۴ش و اعزام و  اتهام وی » تجهیز دو 
فرماندهی آنان برای سرکوبیِ متحصنان و مخالفان رژيم منفور پهلوی که برای اعتراض 
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ع و قانون رضاخان قلدر به مسجدگوهرشاد و در جوار حرم مطهر  به اعمال خلاف شر
متحصن شده بودند و دستور کشتار آنان بود. «  او بنا بر همین موارد اتهامی، به اعدام 

محکوم و در ۲ مهر ۱۳۵8 حکم وی اجرا شد. 



حبیب     الل قادری

حبیب الله قادری، در سال ۱۲۷۴ش متولد شد. تحصیلات خود را در مدرسۀ دارالفنون 
کرد و سپس به مدرسۀ نظامیِ قزاق ها رفت و در سال ۱۲۹6ش، با درجۀ نایبی، از  طی 

غ التحصیل شد.  این مدرسه فار
غ التحصیلی به آترياد همدان فرستادند. قادری در کودتای سیاه، يکی از  او را پس از فار
کرد. به همین دلیل،  کودتا شرکت  که با رضاخان همراه شد و در  قزاق های جوانی بود 
درجۀ  با  ۱۳۱۰ش،  سال  در  او  کند.  طی  نظام  در  را  ترقی  مدارج  به سرعت  توانست 
درجۀ  با  ۱۳۱۳ش،  سال  در  و  شد  خراسان  لشکر  پیادۀ  هنگ  فرماندۀ  سرگردی، 

گذار گرديد.  سرهنگی، فرماندهی تیپ پیاده مشهد به وی وا
کشتار مردم بی دفاع برعهده داشت. رفتار  گوهرشاد، قادری نقش اصلی را در  در واقعه 
کودکان، حتی انزجار برخی وابستگان رژيم پهلوی را  وقیحانه وی در قتل عام زنان و 
برانگیخت. پس از انتقال ایرج مطبوعی به آذربايجان، قادری نیز، در حالی که در مقابل 
کسل آجودانی و درجۀ جديد گرفته بود، همراه او به تبریز رفت.  خوش  خدمتی خود، وا
کرد. مدتی بعد، تیپ اردبیل به  گذار  مطبوعی فرماندهی تیپ اردبیل را به قادری وا
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لشکر تبدیل و قادری با درجۀ سرتیپی، فرماندۀ آن شد. 
در جريان حملۀ نیروهای شوروی در شهریور۱۳۲۰، لشکر اردبیل نخستین لشکری بود 
که از هم پاشید. قادری پس از فرار از مقابل دشمن، مدتی سرگردان بود. او را از ارتش 
گذاری کار به او را نداشت.  اخراج کردند و به دلیل سابقۀ ناسالمش، هیچ کس جرئت وا
ک  که بار جنايت دهشتنا سرانجام، حبیب الله قادری، در اواخر دهۀ۱۳۲۰، در حالی 

مسجد گوهرشاد را بر دوش می کشید، در فقر و تنگدستی درگذشت. 
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از کودتای سیاه تا قیام مسجد گوهرشاد



  ۱۲۹۹/۱۲/۳ - سیدضیاءالدین طباطبایی با همکاری اعضای کمیته آهن، افسران 
کودتایی را علیه حکومت  انگلیسی و نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان میرپنج، 

کودتا، وزیر جنگ شد. مرکزی ترتیب داد. رضاخان میرپنج پس از این 
کرد و    ۱۳۰۲/8/۳- احمدشاه طی فرمانی، رضاخان را به  عنوان نخست وزیر تعیین 

سپس راهی اروپا شد. آخرین شاه قاجار ديگر به ایران باز نگشت.
  ۱۳۰۳/۱/۲- نمايندگان مجلس شورای ملی طرح تبدیل رژيم سلطنتی به جمهوری 
را رد کردند. رضاخان پس از مقاومت نمايندگان اقلیت و اعتراض های گستردۀ مردمی، 

کام ماند. در رسیدن به هدف خود نا
  ۱۳۰۴/8/۹- مجلس شورای ملی، طی ماده    واحده ای انقراض سلطنت قاجار را 
کشور در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعۀ مملکتی را به  کرد و اداره  اعلام 

رضاخان میرپنج سپرد.
پهلوی  که  مؤسسانی  مجلس  شد.  رضاشاه  به  تبدیل  رضاخان   -۱۳۰۴/۹/۲۲   
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کرد. گذار و آن را در دودمان او موروثی  تشکیل داده بود، سلطنت را به رضاخان وا
کرد.   ۱۳۰۵/۲/۴- رضاشاه رسماً تاج گذاری 

  ۱۳۰۷/۱/۱- اعتراض مرحوم آيت الله بافقی به حضور بدون حجاب زنان دربار در حرم 
حضرت معصومه؟س؟ و ضرب       وشتم آن عالم مجاهد توسط رضاخان.

  ۱۳۰۷/۳/۱۹- امان الله  خان، پادشاه غرب گرای افغانستان، وارد ایران شد. حضور 
گسترده ای را  بدون حجاب اسلامی وی و همسرش در انظار عمومی، اعتراض های 

درپی داشت. 
  ۱۳۰۷/۱۰/۱۰- قانون متحدالشکل    شدن لباس مردان با قید دو فوريت در مجلس 
کت و شلوار وکلاه ارتش فرانسه،  شورای ملی تصويب شد. مردان موظف به پوشیدن 
گرفته  کلاه پهلوی شدند. برای متخلفان مجازات نقدی و حبس در نظر  موسوم به 

شد.
  ۱۳۱۳/۳/۲6- رضاشاه و هیئتی ۱۷ نفره از ایران وارد آنکارا پايتخت ترکیه شدند. 
کشید. او طی این سفر  کشور بود و ۳8 روز طول  این سفر تنها سفر رضاشاه به خارج از 
کلاه  شاپو، به فکر  با مشاهدۀ کشف حجاب زنان ترک و استفادۀ مردان از لباس غربی و 

انجام همان تغییرات در ایران افتاد.
  ۱۳۱۳/۱۲/۲۴ رضاشاه دانشگاه تهران را رسماً افتتاح کرد. او دستور داده بود تعدادی 
کنند تا مقدمه   ای برای اجرای  از دختران دبیرستانی را بدون حجاب در جشن حاضر 

کشف حجاب باشد.
  ۱۳۱۴/۱/۱۳- در جشنی به مناسبت ۱۳ فروردین در شیراز و با حضور حکمت، وزیر 
کنش به این  معارف، تعدادی دختر، بدون حجاب به رقص و پايکوبی پرداختند. در وا
حرمت شکنی، آيت الله فال اسیری طی سخنانی مردم را به مقابله با سیاست های 
ضددينیِ رضاشاه فراخواند. آيت الله فال اسیری را بازداشت و تبعید کردند. این اتفاق، 

مقدمه ای برای خیزش عمومی مردم علیه سیاست های فرهنگی رژيم بود.
کند.  با رضاشاه ديدار  تا  تهران شد  وارد  آيت الله سیدحسین قمی   -۱۳۱۴/۴/۱۰   
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هدف او اعتراض به سیاست های فرهنگی شاه در تغییر لباس و ترویج بی    حجابی بود. 
کرد.  او را به عتبات تبعید 

ً
کنند و بعدا شاه دستور داد او را در باغ سراج الملک حبس 

اعتراض  قمی،  سیدحسین  آيت الله  بازداشت  خبر  رسیدن  پی  در   -۱۳۱۴/۴/۱۵   
گرفت. علمای این شهر برای اتخاذ تصمیم در این باره، به منزل  عمومی مشهد را فرا 

آيت  الله سیدیونس اردبیلی می روند.
بیت  به  مراجعه  از  پس  او  شد.  مشهد  وارد  گنابادی  بهلول  شیخ   -۱۳۱۴/۴/۱۷   
کسب تکلیف از آيت الله  گرفت برای  گرديد و تصمیم  آيت الله قمی، از بازداشت او باخبر 

کرد. قمی، به تهران برود، اما این کار را به پس از زيارت موکول 
  ۱۳۱۴/۴/۱8- شیخ بهلول در حرم مطهر رضوی بازداشت شد. با پادرمیانی تعدادی 
با  نواب احتشام رضوی  کردند.  اتاق های حرم محبوس  از  را در يکی  او  از خادمان، 
مشاهدۀ این وضعیت، مردم را به مقابله با عوامل رژيم برای آزادی شیخ بهلول فرا 
خواند. به این  ترتیب، مردم به محل حبس شیخ بهلول حمله و او را آزاد کردند. با آزادی 
شیخ بهلول، اعتراض های مردم مشهد وارد مرحلۀ جديد شد و مقدمات قیام مسجد 

گوهرشاد شکل گرفت.
  ۱۳۱۴/۴/۱۹- مطبوعی، فرماندۀ لشکر خراسان، با اطلاع از حرکت مردم روستاهای 
مجاور مشهد به سمت حرم مطهر و برای پیوستن به متحصنان، با نیروهای خود حرم 
مطهر را محاصره کرد. در تیراندازی عوامل رضاشاه، ده   ها نفر از مردم بی گناه به شهادت 
رسیدند، اما سدّ محاصره شکسته شد و تعداد زيادی از مردم به متحصنان پیوستند.

بر  مردم  و  دارد  ادامه  همچنان  مسجدگوهرشاد  تحصن   -۱۳۱۴/۴/۲۰   
خواسته هايشان پافشاری می کنند. آن ها خواستار آزادشدن آيت الله سیدحسین قمی 
و توقف سیاست های فرهنگی رضاشاه هستند. شاه طی تلگرافی فرمان سرکوبی و قتل 

کرد. عام مردم را صادر 
  ۱۳۱۴/۴/۲۱- در نخستین ساعات این روز، نیروهای تحت امر سرهنگ قادری، به 
گلوله بستند. به دلیل  کردند و آن ها را از فراز دیوارهای مسجد به  متحصنان حمله 
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مسدودشدن راه های خروج توسط سرهنگ قادری، صدها نفر از مردم هدف گلوله قرار 
کردن اجساد شهدا را برعهده  کارِ جابه جا کامیون  گرفتند و به شهادت رسیدند. ده ها 

داشت. خادمان حرم تا پس از جابه     جایی اجساد، اجازه ورود به حرم را پیدا نکردند.
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شخصیت شناسی قیام گوهر شاد 
نويسنده: ایوب خورسندی، چاپ اول ۱۳۹۵،  قطع: رقعی، قیمت 6۵۰۰تومان 

گنجشک های گوهرشاد ) مجموعه شعرهای قیام گوهرشاد(
 شاعر: هادی فردوسی ، چاپ اول ۱۳۹۵، قطع: خشتی، قیمت ۳۰۰۰تومان 

 
کبوترهای گوهرشاد) کتاب داستان کودک(

گروه نويسندگان آفاق، چاپ اول ۱۳۹6، قطع: خشتی، قیمت ۲۵۰۰تومان

چکیده مقالات اولین همایش ملی گوهرشاد
جمعی از نويسندگان، چاپ اول۱۳۹۵، قطع: رقعی،قیمت6۵۰۰تومان

به ما بپیوندید:
@nashr_shahrebehesht

Instagram.com/shahre_behesht


